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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


در این شماره می خوانید: 


ماحراهای خواستگار ی. درپیچ و خم داد گاه---۲۹ 
دین واخلاق ۳/۸ 


معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر آنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
ایونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ادرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوب زیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 
و 


محمد امین جوادی 


ضرورت حل ۴ 


مشکل مسکن ۲۳ 


چند سالی است که همه از بحرانی به نام 
بحران ر کود بخش مسکن صحبت می کنند. در 
طول سالهای اخیر ر کود در این بخش موجب شده 
تا سرمایه گذاری کمتری هم در حوزه ساختمان 
صورت گیرد. خانه‌های کمتری ساخته شود و 
تمام کسانی که در این صنعت مشغول کارند. از 
کسادی بازار شکایت داشته باشند. اما با وجود 
رکودی که در این بخش شاهدش بوده‌ایم و نیز 
باوجود ثبات قیمتها در این حوزه اما هنوز بهای 
مسکن بویژه در شهرهای بز رگ به‌قدری بالاست 
که بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین مسکن 
مناسب برای خود نیستند و تهیه منزل مسکونی 
یکی از مهمترین مشکلات خانواده‌هاست و همین 
عامل باعث شده است تا ازدواج جوانان به تاخیر 
بیفتد و بخش مهمی از در آمد خانوار نیز صرف 
تهیه مسکن شود. همین ر کود البته باعث نشده 
تا بهای اجاره پایین بیاید. در طول سالهای گذشته 
علیر غم ثبات قیمت مسکن ملکی اجاره بها حداقل 
به اندازه تورم افزایش داشته و در برخی مواقع حتی 
افزایش اجاره از میزان تورم هم بیشتر بوده است و 
تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی توان یکی از 
موانع مهم پیش روی جوانان رااز پیش پا برداشت. 
همانطور که می‌دانیم. در بسیاری از کشسورهای 
توسعه یافته هزینه تامین مسکن حداکثر ۲۰ 
درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. 
یعنی‌اگر مثلاً در آمد یک خانوار ۲هزار دلار در 
ماه باشد. حداکثر هزار دلار آن رااجاره‌ مسکن یا 
قسط وام دریافتی تشکیل می‌دهد. درحالیکه در 
ایران کمتر خانواده‌ای یا کمتر سریرست خانواری 
رامی‌توان یافت که اگر خانه از خودش نداشته 
باشد بتواند با یک سوم در آمد خود هزینه‌های 
مسکن رآتامین کند. پسیازی از ژوجهای جوان 
ناگزیرن د هر دوبا هم کار کنند تابا حقوق یکی از 
آنها اجاره خانه را تامین کنند و با در آمد دیگری 
بقیه هزینه‌های زند گی رایوشش دهند. در 
شهرهای بز رگ اکثر جوانان بدون حمایت والدین 
قادر به تامین هزینه‌های مسکن خویش نیستند 
و همین معضل باعث شده است تا سن ازدواج 
افزایش یابد. دیگر کمتر جوانی تا قبل از ۲۵ سالگی 
به فکر ازدواج می‌افتد و با توجه به اينکه فاصله 


بین بلوغ اقتصادی و بلوغ جنسی هر ساله افزایش 
پیدامی کند. بحران دوران بلوغ بیشتر خود را 
نمایان می کند. افزایش سن ازدواج به هر علتی از 
جمله مشکل مسکن می‌تواند آبستن ناهنجاریهای 
اتیاق د رجام رات یس امس 
دولتهای مختلف راهحلهای گوناگونی ارائه 
کرده‌اند که هیچ کدام کارساز نبوده است. از جمله 
در دولتهای نهم و دهم طرح مسکن مهر پیاده شد 
که در بیشتر موارد خالی از جنبه‌های کارشناسانه. 
مکان‌یابی مناسب و بارویکرد تخضصی بوده 
است وهمین ناپختگی و عملکرد غلط باعث شد 
که قیمت مسکن نه تنها کاهش نیابد بلکه شاهد 
افزايش شدید قیمتی نیز باشد. به دلیل آنکه این 
مسکنها در جای مناسب و برای مصرف کنند گان 
واقعی و رفع نیاز آنان ساخته نشده و کمکی به حل 
مشکل آنان نکرده است. هنوز در شهرهای بزر گ 
شاهد حاشیه‌نشینی و سطح گسترده بافت فر سوده 
وبدمسکنی هستیم. همچنان بسیاری از جوانان 
دنبال یک دواتاقه نقلی برای تشکیل خانواده به اين 
در و ان در می‌زنند. در حالیکه دولت می توانست 
باس مایه گذاری در بافت فرسوده و باساخت 
واحدهای مناسب استیجاری يا به شر ط تملیک در 
این بافتهای فر سوده به مدد جوانان بیاید و بخشی 
از مشکل راحل کند. امااز آن مهمتر تلاش در 
جهت ایجاد اشستغال و رفع موانع تولید است که 
باتوزیع امکانات و فرصتهای شسغلی در مناطق 
مختلف کش ور اولاً از تمر کز جمعیتی در شهرهای 
شلوغ و کلانشهرها بکاهد و از طرف دیگر با ایجاد 
شغل برای جامعه و بویژه جوانان در آمد ایجاد کند 
هاات ای خر امد اعا تیف سکن اسب 
آن هم در گستره جغرافیایی وسیع ممکن می‌شد 
وحتی لازم نبود که دولت به فکر تهیه مسکن 
آنان بیفتد و اقدام به ساخت مسکن کند. کافی 
بود ل ماسب یرای انان تدا رک بد اها 
خودشان می‌توانستند مشکل مسکن خود را حل 
کنند. کوتاه خن آنکه با جلوگیری از گسترش 
بیشتر شهرها و باایجاد فرصتهای شغلی در مناطق 
کم برخوردار و با توزیع مناسب جمعیت می‌توان 
هم مشکل مسکن راحل کرد و هم مشکل کاهش 
ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج. 


لمات دلگ فما ۳۱/۳۲ ` 


تحام خر 


ان است که اسان خو 


در انکه دا د 


© امام سحاد(ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


این بار نوبت دولت است 


یک: آزموده‌های گذشته بشر نشان داده ‏ 


است که خشونت. خشونت می آورد. کشورهای 
پیشر فته و فرهنگهای فر ازمند. امروز شلاق زدن 
شکنجه متهم راهم روا نمی‌دارند و فراتر از قانون 
تربیتی از تنبیه بدنی در آموزشگاهها دوری 
جستهاند.رویکردی که دیری است در آاموزش 
و ۲ ۵ ۷ 

و پرورش کشور عزیزمان ایران نیز پذیرفته 
سل ات 

دو: درباره مبارزه عمومی با مواد مخدر و 
حتی دخانیات خوشبختانه جندی است گامهایی 
برداشته شده و از جمله اينکه بیشتر مردم. 
می‌دانند. 
سازند تا موادمخدر -از هر گونه ان وارد کشور 


* 


نشود. 
۲-شر کت دخانیات و تولیدات ان راء رفته 
رفته. جمع کنند وعطای در آمد آن رابه لقای 
نیاز زند گی آدمی است. بکوشیم تا در اندیشه 
زندگی بهتر برای فرزندان خویش باشیم. 
نصرالله سرمدی - کار شناس ارشد اقتصادسنجی 


راز عاثبت به خیری 

۸ ۰ e ۱۱ : > 

گویند حر بن یزید ریاحی اولین کسی بود 
که اب را به روی امام حسین (ع) و یارانش بست 
واولین کسی شد که خونش را برای او داد. 

"عمر سعد هم اولین کسی بود که به امام 
شود واولین کسی شد که تیر رابه سمت او 
پرتاب کرد! 
چه کسی می داندعاقبت کارش‌به کجامی‌رسد؟ 
دنیا دار امتحان است و با هر امتحانی چهره‌ای از 
ما اشکار می شود»جهره‌ای که گاهی خودمان را 
هم شگفت زده می کند. می گویند خداوند داستان 
ابلیس راتعریف کرد تا بدانیم که نمی‌شود به 
عبادتت. به تقربت و به جایگاهت اطمینان کنی 
چون خداهیچ تعهدی برای آنکه تو همان که 
هستی بمانی, نداده است و شاید به همین دلیل 
است که سفارش شده وقتی حال خوبی داری 
و می‌خواهی دعا کنی. یادت نرود عافیت و 
"عاقبت به خیریات را بطلبی... 


۲ مهر ٩۰۱‏ اطلاعات‌هفتگس 
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پیشنهاد به دو لت 

پراکنده با جمعیت اند ک ونزدیک به هم است. به 
دولت محترم پیشنهاد می کنم روستاهای پراکنده 
اطراف هر شهری راطی یک برنامه زمان بندی 
شده با همکاری و رضایت خود اهالی جمع آوری 
و در هم ادغام و به یک روستا تبدیل کنند. اینطور 
نام روستای باقیمانده را به شهر ک تغییر دهند. 

غلامعلی چریکی -گچساران 


اهمیت امانتداری 


روزی مردی قصد سفر کرد. خواست بولش 
رابه شخص امانتداری بدهد پس نزد قاضی شهر 
رفت و به او گفت:به مسافرت می‌روم.می خواهم 
از تو پس بگیرم. ۱ 
قاضی گفت:اشکالی ندارد. پولت رادر ان 
صندوق بگذار. مرد همین کار را کرد و وقتی از 
سفر بر گشت نزد قاضی رفت و امانت رااز او 
خواست.قاضی به او گفت:من تو را نمی‌شناسم. 
مرد غمگین شد و به سوی حاکم شهر رفت و 
فرداقاضی نزد من خواهد امد و وقتی که در 
روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم |مد.حاکم به او 
گفت:من در همین ماه به حج سفر خواهم کرد و 
می‌خواهم امور ولایت را به تو بسپارم چون من از 
نو چیزی جز امانتداری ندیده‌ام. 
تراسخ بات دگل سوه 
آنها سلام کرد و گفت:ای قاضی من نزد تو امانتی 
قاضی گفت:اين کلید صندوق است. پولت 
رابردار و برو..بعد از دو روز قاضی نزد حاکم 
حاکم گفت:ای قاضی امانت آن مرد را پس 
نگرفتیم مگر با دادن ولایتی به توا... حالا با چه 
چیزی کشور رااز تو پس بگیریم؟ سپس دستور 
به بر کناری ان داد.پیامبر(ص) فر مودند: به 
زیادی نمازءروزه و حجشان نگاه نکنید به راستی 
مریم پارسا -کوهبنان 


سوسیا 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبااین درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
مرب دره هار تباطات کی بات نی و 
تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شسهر ودیار 
خویش دریغ نفرمایید 
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# علی بدر کوهی -؟ 

شمادر نامه‌تان از نظر سنجی مجله گلایه 
کرده‌اید که نمی‌تواند به طور شفاف مارادر 
یجاد تحول وارتقاء سطح کیفی مجله یاری 
کند. اما شما هم بپذیرید اینکه نشریه‌ای با این 
قد مت و سابقه والبته بااحجم وسیعی از مخاطب 
که سالها با آن زند گی کرده‌اند هم تمام جوانب 
وسلایق مختلف خوانند گانش رادر بر داشته 
باشد و صفحه‌ای که ممکن است برای شما 
خوانن د گان گر امی خیلی مفید به نظر نرسد. 
برای دیگر خوانند گان بسیار مفید ارزیابی 
شود. البته این موضوع راقبول دارم که در فرم 
می کنیم در موارد بعدی آنها را تصحیح کنیم. 
به هر صورت از اینکه بااین دقت مجله خودتان 
TT‏ 

٭ ابراهیم مهر پور -اهواز 

نمابر ارس الی شماراخواندم گر چه خیلی 
واضح نبود و برخی از سطرهایش رانتوانستم 
بخوانم لذاضمن تشکر از شمامی خواهم از 
طریق ایمیل یا تلگرام مطلب مورد نظر را 
مجدداً برایم ارسال کنید. موفق باشید. 

0 3 

ازاینکه در نامه‌تان عنوان کر ده‌اید در تاریخ 
۳مهرماه‌در کل شهرستان | بادان از ساعت 
۵صبح تاساعت ۲۳ تمام خطوط تلفن ثابت و 
همراهاز تمام اپر اتورها قطع بوده بسیار متاسفم. 
بخصوص که گفته‌اید مردم این منطقه برای 
برقراری ار تباط با پلیس و اورژانس هم دچار 
سرد نمی بوده‌اند و امیدوارم با تدبیر مدیران 
ا کر رز 
کشور عزیزمان شاهد باشیم. 

٭ غلامعلی چریکی - گچساران 

تاآنجا که به‌یادم می آیداکثر مطالبی را 
که برای من فر ستاده‌اید در مجله منعکس 
شده است. آخرین مطل ارسالی «پیشنهاد به 
دولت» در همین شماره و در بخش نامه‌های 
بیواسطه جاپ شده و ا گر بر خی مطالب ار سالی 
چاپ نمی‌شوند و یا با تاخیر چاپ می‌شوند 
مطمئن باشید از سر بی‌توجهی به مطالب 
خوانند گان نیست. موفق باشید. 


LL باریکترازمو‎ 


۰ مر 
در نیمه‌های سال تحصیلی معلم کلاس به مدت یک ماه به دلیل 
مشکلاتش مرخصی گرفت و معلمی جدید موقتا به جای او آمد. 
معلم شروع به تدریس کرد و بعد. از چند دانش آموز درس پرسید. 
وقتی نوبت به یکی از دانش آموزان ره ۲۱۱ ۳۳ 
شروع به خندیدن کردند .معلم متوجه شد که این دانش آموز از 
زنگ آخر فرارسید. وقتی دانش آموزان از کلاس خارج شدند معلم 
ان دانش اموز را فرا خواند و به او بر گه‌ای داد که بیتی شعر روی آن 
نوشته شده بود و از او خواست همان طور که نام خود را حفظ کرده آن 
در روز دوم معلم همان بیت شعر راروی تخته نوشت و به سرعت آن 
رایاک کرد و از بجه‌ها خواست هر کس در ان زمان کوتاه توانسته 
هیچکس نتوانسته بود حفظ کند .تنها کسی که دست خود را بالا برد و 
شعر راخواند همان دانش آموز دیروزی بود که مورد تمسخر بچه‌ها 
کنند .در یک ماه معلم جدید هرروز همین کار را تکر ار می کرد و از 
بچه‌ها می‌خواست تشویقش کنند . کم کم نگاه همکلاسیها نسبت به 
آن دانش اموز تغییر کرد و دیگر کسی او را مسخره نمی کر د. 
ان دانش موز هم اعتماد به نفس پیدا کرد و احساس کرد دیگر ان 
شخصی که همواره معلم سابقش خنگ مىتا 
به خاطر اعتماد بنفسی که آن معلم دلسوز به او داد. دانش آموز 
و باهوش بودن و ارزشمند بودن در نظر دیگران را حفظ کند .دیگر 
نمی‌خواست مانند گذشته موجودی ر اهی ‏ از ا سال با 
کرد و وارد دانشگاه شد .مدرک لیسانس خود را گرفت و هم اکنون 
در حال تلاش برای کسب مدرک د کتر است. 
این قصه راخود آن دانش آموز برای قدر دانی از آن معلم در صفحه 
اینستاگرامش نوشت و برای معلم خود آرزوی موفقیّت کرد.معلمی 
که با یک حر کت هوشمندانه , مسیر زندنگی او را عوض کرده بود. 
اتسانهاد ۲ 
نوع اول کلید خير هستند .دس ستت رامی گیرند و به تو در بهتر شدنت 
کمک می کنند. به تو احساس آرزشمند بودن می‌دهند. 
شمااز کدام نوع هستی ؟! 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo.com‏ 


شاید نام وارن بافت را شنیده باشید. بزر گترین» معروفترین و موفقترین سرمایه 
گذار تاریخ. وی اکنون بدون آن که چیزی تولید کند (نه کالایی ونه نرم افزاری) 
ونه کارخانه ای بزند. با بیل گیتس جزء سه نفر ثر وتمند دنیاست. همه به او لقب 
نابغه و باهوش می دهند. شاید فکر کنیم وارن بافت از روز اول دست به هر چی 
می‌زده طلا می شده و بعد از دانشگاه امده وارد بازار کار شده و خیلی سریع به 


eS‏ ا کک و اودر این راه استخوان خرد کرده 
8( اک بو کار خود یعنی فروش ال مکذرآن در دکه 
جلوی خانه شان را آغاز کرد.سپس دکه دیگری جلوی خانه یکی از دوستان برای 
فروش لیموناد زد چون متوجه شد که آنجا رفت و آمد بیشتر است. 

با قیمتی بالاتر در منازل می فروخت.در حالی که کود کان همسن و سال او بازی 
می کر دند.او اولین سهام خود را در یازده سالگی خریداری کرد. 

در ۱۳ سالگی به اداره مالیات به دلیل گرفتن مالیات ۳۵ دلاری برای دوجر خه‌اش. 
اعتراض کرد و سرانجام موفق شد مالیات ۳۵ دلاری دوچرخه‌اش را حذف کند. 
در ۱۴ سالگی روزنامه فروشی می کرد. بعدها تصمیم گرفت همزمان با فروش 
روزنامه اشتراک مجلات نیز به آنها بفروشد.از دیگر فعالیتهای تجاری او 
جمع اوری توپهای گلف گم شده و فروش آنها بود .او در ۱۷ سالگی مالک نیمی 
از یک آتومبیل رولزرویس بود که خود از ان استفاده نمی کرد و ۳۵ دلار در روز 
ان رااجاره‌می داد .بافت خود رابه تجر به عملی محدود نکر د و در دانشگاه در 
رشته‌ای مر تبط و با تمر کز بر دروس سرمایه گذاری تحصیل کرد. بعد از دوره 
به عنوان دلال سهام مشغول به کار شد. او با استفاده از در آمد کم این دوران پمپ 
بنزین سینکلایر را خرید؛ اما جنان که انتظار می‌رفت. پمپ بنزین بازدهی نداشت. 
بافت به خانه‌اش در اوهاما بر گشت و در بنگاه پدرش مشغول به کار شد. 

به گفته خودش, بیش از ۰ 
تقریباً هر کتابی که آن زمان چاپ شده بود و پیدا می شد.تمام این کارها و تجربیات 
و در آمدهادر برابر در امد افسانه ای وی در شر کت سرمایه گذاری‌اش تقریبا هیچ 
بود. اصلاً این در آمدهابا آن سودآوری قابل مقایسه نبود. او بعدها به عنوان یکی 
از بزر گترین ثروتمندان و نیک و کاران جهان ثبت شد. 

نتیجه کیری: ۱ 

۰ ال ا معمولاً داستانهای موفقیت فقط به بخش 
نبوغ در طول زمان ساخته می شود و استعداد در تندباد حادثه کشف می شود و 


۰ کتاب در زمینه سر مایه گذاری و تجارت خواند یعنی 


موفقیت پس از بارها تلاش و شکست پدید می آید.دقت کنید که نیمی از واقعیت 
زشت تر از تمامی یک دروغ است.اگر فقط بخشی از داستان موفقیت آدمها را 
بخوانید بیشتر از آن که الهام بخش و کمک کننده گمراه کننده است. 

آنکه می خواهد یک روزه ثر وتمند شود یک ساله به دار آ ويخته خواهد شد. 
پشت موفقیتهای یک روزه. سالها تلاش و مطالعه. ز حمت. سعی و خطا و...پنهان 
است که ما آن رانمی بینیم. بهترین کار این است که خود را در تجربه ورزی 
مطالعه. مشاهده. تمرین, تکرار سعی و خطاغرق کنید. 
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اران احهان 


##رهبر معظم انقلاب با اختصاص بخشی از ز کات 
به وام قرض الحسنه نیازمندان موافقت کردند 
«رئیس جمهور روحانی: هیچ اختلافی بین جناحها 
در مقابله با دشمنان وجود ندارد 

#6 محمد جواد ظر یف وزير خارحه: احازه نمی‌دهیم 
مو گرینی مسئول ساست خارجی اتحاد به ار ویا: 
برجام یک توافق دوجانبه نیست و هیچ کشوری 
نمی‌تواند به ان پایان دهد 

#«دبیر کل سازمان ملل: بر جام در پیش برد صلح 


جهانی موثر است 

سر دار سلیمانی: بحران کر دستان عراق به خاطر 
نبود طالبانی است 

##شهر المیادین "سوریه به طور کامل از اشغال 
داعش آزاد شد 

«جهانگیری, معاون اول رئیس‌جمهوری: برای 
پیچیده‌ترین مسایل بین‌المللی راه حل داریم ر 
#6 آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی رسما از 
یونسکو خارج شد 


قیمت ارز به بازار ورود کرد 

وزير ار تباطات: دولت مخالف بستن فضای باز 
##وزير دفاع امریکا: ارتش اماد گی خود را برای 
حمله به کره شمالی حفظ کند 

د کتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست: ۰ درصد ظرفیت تحقیقاتی کشور دست 
نخورده مانده است 

ورزش همگانی عربستان شد 

#«ناتودرباره تبعات ویرانگر حمله نظامی به کره 
شمالی هشدار داد 

#۶ وسبه موشکهای اکر را در مرزهای ناتو 
مستقر کرد ۲ 
*حکم پیگرد قضایی رئیس‌جمهوری افریقای 
جنوبی صادر شد 

##طالبان: در مذا کرات صلح افغانستان شر کت 
که ۱ 

۶ار دوغان: تر کیه هیچ نیازی به امریکا ندارد 
کره شمالی: به مسوازات قدرت باامریکا 
رسیده‌ایم 

#جان کری. وزیر خارجه قبلی امریکا: مصر و 
اسرائیل ما را به حمله عليه ایران ترغیب می کردند 
صرب الاحل ۵روزه دولت اسیانيا به مقامات 
کاتالونیا برای دست کشیدن از استقلال 

#۶ رئیس جمهور فیلیپین همه سفرای اروپایی رابه 
اخراج تهدید کرد 

##دمشق: آمریکا با بهانه حمله به داعش, در 


۲مهر ۳ اطلاعات‌هقتگ 


زر 


تا کانالان به دنال استقلال 


رضاکیان 
قبل از بر گزاری همه پر سی استقلال کاتالان 
داد گاه قانون اساسی اسپانیا در حکمی 
رفران دوم ایالت کاتالونیا را غیسر قانونی اعلام 
کرد. قاضی های این داد گاه به اصولی از قانون 
اساسی استناد کرده‌اند که بر یکیارچگی 
اسچانیا تاکید وهای لیر بحار 
به تصمیم گیری درباره جدایی نمی‌داند. دولت 


مادرید نیز هر گونه رای گیری برای جدایی 
این ایالات راغیر قانونی عنوان کر ده بود. 
طبق آمار رسمی حدود دو میلیون و دویست 
هزار نفر از واجدین شرایط رأی‌دهی که اهل 
کاتالونیا هستند. به بای صند وقها رفتند. این 
تعداد برابر با ۴۲/۳ درصد کل واجدین 
شرایط رآی‌دهی است. 


همه‌پرسی در فضایی کاملاً امنیتی وبادر گیری‌هایی 
بین مردم و پلیس اسپانیا بر گزار شد. دادستان 
به نیرر وهای مختلف یلیس دستور داده بود به 
هیچ وجه اجازه بر گزاری همه‌پرسی را ندهند 
و حوزه‌های معرفی‌شده را پلمپ کنند. به گفته 
انر یکه میلو, فر ماندار کاتالونیا؛ کمتر از ۲۴ ساعت 
مانده به بر گزاری همه‌یرسی. از ۱۳۵ ۲ حوزه اخذ 
زا بیش از ۱۳۰۰ حوزه به دستور دولت مهر 
وموم وصدها صن‌دوق ری و چند میلیون بر گه 
رآی گیری مصادره شده بود. دولت خودمختار 
کاتالونیادر واکنش به مصادره صندوقها و 
ب رگه‌های رای گیری نیز از طریق سایت خود به 
رأی دهند گان اجازه داده بود. بر گه ر ای را در 
خانه خود پرینت بگیرند و با در دست داشتن آن. 
به حوزه‌های رای گیری مراجعه کنند. روز رای 
گیری نیز دهها دستگاه تراکتور برای محافظت 
از حوزه‌های رآی گیری به بارسلون آمده بودند. 


سود روسیه و چین از 


۱ 
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کاخ سفید اخیراً تحریمهای جدیدی را علیه 
مقامات ونزوئلاامضا کرده تا انها رااز ورود به 
آمریکامنع کند. این موارد در ادامه تحریمهای 
عمومی پیشین است.اگر شایعات درست باشد. 
این تحریمهاعلیه شر کت ملی نفت ونزوتلا 
می تواند به طور کامل به سقوط این کشور 
امریکایی جنوبی منجر شود. ونزوثلا هم اکنون 
در معرض فروپاشی کامل قرار دارد وبحران 


سوپرمار کت نفتی ونزوئلا 
شر کت نفت ملی ونزوئلا ماشینی است که ٩۰‏ 
درصد از تراز مالی تجارت ونزوتلا را تامین 
وا ی باس برس شرا 
برای خرید انواع کالاهای ضر وری و عامل بقا در 
بحران اقتصادی این کشسور است. در دورانی که 
هو گو جاوز با کاراکتر کاریزماتیک خود در قدرت 


استقلال طلبان کاتالونیا از رانند گان تراکتورها 
خواسته بودند. در بر ابر حوزه‌های رای گیری 
مستقر شوند و در صورت تلاش نیر وهای دولت 
شدن در ورودی حوزه شوند یا تا جای ممکن برای 
نیروهای دولتی سد معبر ایجاد کنند. 

گفتنی است در جریان بر گزاری همه پرسی 
و روند همه‌یرسی رامختل کرده بود. یلیس در 
جریان عملیات خود عليه ه واداران بر گزاری 
رو ایا ای ی یه و 
گلوله‌های پلاستیکی متوسّل شد .دولت مر کزی 
اسپانی همچنین ۰ هزارنیروی امنیتیبه کاتالونا 
اعزام کرده بود که در همان ساعات اولبه اغاز 
همه پرسیء رسانه‌ها از حضور پر تعداد نیر وهای 
امنیتی در بارسلون و در گیری بین این نیروهای 
امنیتی و مردم و زخمی شدن دست کم ۰ تفر 


تریح ۳ 
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شر کت ملی نفت این کشور بسیار حدی است. 
تمر کز اصلی روی توانایی شر کت در پرداخت 
اوراق قر ضه است. این تحریمی مهم با چشم 
بر توانایی دولت مر کزی برای اداره کل جمعیت 
و جلو گیری از فرو رفتن کشور در جنگ داخلی 
تاثیر گذار است. در کل این فشارها دولت ونز وئلا 
رابه سمت آغوش روسیه و چین سوق می‌دهد. 


بود. ونزوئلا از فروش نفت خام تولیدی شر کت 
ملی نفت این کشور برای واردات غذای مورد 
نیاز ونزوئلا" بهره می‌برد. این مساله باعث شد 
برخی‌ها بگویند: گمان می کردیم که یک شر کت 
نفت باشیم نه یک سوپر مار کت نفتی. پرداخت 
پول برای خرید از خارج از کشور ضر ور تی بود تا 
تاثیرات نامطلوب مبادله ارز تحت فشار تورمی 


از شهر وندان خبر دادند. وزارت کشور اسپانیا 
نیز اعلام کرد درجریان در گیری‌ها دست کم 


منطقه‌ای االو تب از سر کوب شید ترس ۱۶ 


ا 
حضور ۲ درصدی مردم پای صندوقها رای 
درایالت ۷میلیون و ۰ ۰ ۵هزار نفری کاتالونیا 
نیستند. برخی از تازه‌ترین نظر سنجی‌ها حا کی 
از ان است که این همه پرسی حدود ۲ میلیون 
مخالف دارد. گواه‌این ادعانیز تظاهرات هزاران 
نفر از مخالفان همه پرسی در مادرید و بارسلون 
است. گ واه دیگر اینکه, در سال ۱۳ ۰ یک 
شد و در آن همه پرسی تنها ۲۳ درصد شهر وندان 
صاحب حق رأی کاتالونیا شر کت کردند. 

سابقه استقلال خواهی کاتالونیا 


کاتالونیا یکی از ایالات ثروتمند کشور اسپانیا 
محسوب می شود و مبارزه برای رسیدن به آزادی 
برای "استقلال‌طلبان " پروژه‌ای سیصدساله است 
که می‌توان تاریخ آن راتا ۱۷۱۴.سال اشغال 
ارس هدس ی سس اش اس 
از دودم ان بوربون‌ها عقب برد. حتی آمروز نیز 
جدایی‌طلبان کاتالونیا سلطنت‌طلبان اسپانیا را 
سه تحقیر"وتقر"بسه هعنای فردی با گوتههای 


داخلی و نابودی زیر ساختها را کاهش دهد. آ نچه 
انجام شد توانایی شر کت ملی نفت ونز وئلا را برای 
مقابله با بحرانها تضعیف کرد. این رویه همچنین 
دور ریختن مقدار عظیمی سر مایه بود جرا که غذا 
از طریق واسطه‌ها و با قیمتهایی گزاف وارد می‌شد. 
شر کت ملی نفت تانکرهای نفتی را کنترل می کرد 
ای و ی 
مادورو, جانشین چاوز. پیچید گی بیشتری بر این 
ماجرا ایجاد کرد. او با ایجاد صندوقهای شر کت 
ملی نفت طیف و جگونگی واردات را گستر ده تر و 
پیج پیچیده تر کرد و با انتشار اوراق قرضه ناامن حجم 
قراردادهای شر کت ملی نفت را گسترش داد و 
این امر در تسریع نا آرامیهای محلی بی‌تاثیر نبود. 
همانط ور که بحران عمیق تر می‌شد. زند گی در 
کا اف ل ل ری د 

افراد محلی می گویند هم اکنون اند ک خرده 
فروشیهای باقی مانده که توانسته‌اند در شرایط 
فعلی دوام بیاورند اغلب قیمتی واقعی برای کالاها و 
خدمات ندارند و قیمتها با جانه زنی تعیین می‌شود. 
تورم بالا ارزش پول محلی رااز بین برده است. 
این مسأله, کاهش ارزش پول روسیه را یاد آوری 
می کند که زمانی یک دلار در مسکو نقش گنج را 
داشت و حالا این اتفاق در کارا کاس افتاده است. با 
ادامه سر کوبهای مادورو. آمریکا تحریمهای اولیه 


تست 


E 9‏ ات باس تا کسوس ان 
eR 0‏ ا بار دیگر آگار شش اسیانيا در 


SEDER 


پف‌دار می‌خوانند mewe‏ 


دودمان بوربون نسبت می‌د هن د. از آن زمان 
تا کنون, ملی گرایان کاتالونیایی دائماً خواستار 
خودمختاری از اسیانیا بودند. در ۱۹۳۲ رهبران 
این منطقه تأسیس جمهوری کاتالان را اعلام 
کر دند و حکومت اسپانیا نیز با قایل شدن درجه‌ای 
از خودمختاری برای آنها موافقت کرد. 

اوریل خونکوترا؛ رهبر حزب جمهوری‌خواهان 
چپ گرای کاتالونیا ؛ از موافقان استقلال؛ حزبی 
که ۱۹۳۱ اش شد و در جنگ داخلی عليه 
دیکتاتوری فاشیستی ژنر ال فرانکو یکی از نیر وهای 
اصلی کاتالونیابود.وقتی فرانسیس فرانکو 
دیکتاتور فاشیست در ۱۹۳۹ به قدرت رسید. این 
پیشرفتها از دست رفت. فرانکو به طور نظام مند 
هر گونه تلاشی در جهت ملی گرایی کاتالان را 
سر کوب کرد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد 
که تحت دیکتاتوری او دولت تلاش کرد تاتمام 
نهادها و حتی زبان کاتالان را نابود کند و هزاران 
نفر در پا کسازی‌های حکومتی اعدام ندر 
واقع تمام خانواده‌های کاتالان از ان دوران زخمی 


خود رابرقرار کرده است. دور جدید تحریمها هم 
در پاسخ به طرح جایگزینی شورای ملی که براساس 
ان مجلس به اراده مادور و اداره می‌شود. تصویب 
شده است.واشنگتن هم اکنون به طور خاص به 
شر کت ملی نفت ونزوئلا چشم دوخته است تا با 
تهدیدها و سایر تحریمها صادرات نفت ونزوئلا 
یراق ا د شب از 
بحث تحریم صادرات نفت ونزوئلا مساله برداشت 
نفت هم وجرد دارد. میدان نفتی اورینکو یکی از 
بزرگترین میانهای نفتی جهان اسست. اما شرایط 
خاص این میدان و کیفیت نفت آن باعث شده که 
ونزوئلا برای برداشت این نفت به تکنولوژیهایی 
وابسته باشد که در اختیار غرب قرار دارد. اگر 
ونزوتلا توانایی فر آوری محصولات نفتی خود را 
از دست بدهد بازار داخلی این کشور برای تهیه 
بنزین. گازوئیل و سایر فر آورده‌های نفتی سقوط 
خواهد کرد. اثر ات ناشی از این سقوط بر افزایش 
تورم بسیار زیاد خواهد بود و تحمل فشار زند گی در 
این کشور را به نقطه تحمل نایذیر خواهد رساند. به 
نظر این تنهاراهی اسست که پیش روی ش کت ملی 
نفت ونزوئلا قرار دارد. 
روسیه با سکوت پیش می ر ود 

شر کت ملی نفت ونزوئلا" در باز پر داخت اقساط 
خود بازمانده و حتی در برخی موارد دستمزدهای 


۰ به کاتالونیامقام "ملت "رااعطا کرد وبه 
e ۹‏ اما 
داد گاه قانون اساسی اسپانیادر ۱۰ ۰ این حکم 


رالغو کرد؛با این استدلال که هر چند کاتالان‌ها 


کته ملت" راشکل می‌دهند .ولی کاتالونیا 
بک فلت آنیست. یک میلیون کاتالونیایی در 
اعتراض به این حکم اعتراض کردند. اما چیزی 
تغییر نکر د...یس از بر وز بحر ان اقتصادی در جهان 
می کنند که میزان پر داخت مالیات این منطقه به 
اسیانیا غیر منصفانه است. در حالی که بیشتر این 
مالیاتها در سای نقاط اسپانیا خرج می شود. این 
در حالی است که کاتالونیا ثر وتمندترین منطقه 
در اسیانیا است و بیش از همه صنعتی شده‌است. 
دارویی و شیمیایی در این منطقه ای دارند 
گردشگری محبوبی همچون بارسلونا رونق 
شدیدی دارد. این منطقه ۱۶ درصد از جمعیت 
کل اسیانیا را در خود جای داده و ۲۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی اسیانیا مر بوط به این منطقه است. 
استقلال طلبان ضمن تکیه بر مسائل اقتصادی بر 
تاریخ مجزا؛ هویت ملی و فرهنگی و زبان خاص 
این منطقه تا کید می کنند. انان معتقدند کاتالانها 
ملتی جدااز اسیانیا هستند. 2 


کار کنان خود را نیز پرداخت نکرده است. آنها 
همچنین نتوانستهاند تعهدات قراردادی خود را 
افزایش بیدا کرده و در |مدها کاهش بافته است. 
در این میان روس اویل, بزر گترین تولید کنندهو 
مستقیم و تعهدات مبتنی بر بدهی. در ونزوئلا به 
داراییهای بالادستی و مر کزی فراوانی دست يافته 
است. شر کت ملی نفت ونزوئلا بویژه با توجه به 
قیمت جهانی نفت در این روزها به وجوه دریافتی 
از روس اویل محتاج است. در نتیجه کنترل 
فعالیتهای بالادستی نفتی در ونزوئلا به روس اویل 
خواهد رسید و برای شر کت روسی مبادلات اصلی 
و نفوذ بیشتر در بازار رابه ارمغان خواهد آورد. 
کشور دیگری که از این اتش بهره می‌برد چین 
ست. تحریمهای امریکا ممکن است کنترل بازی 
رادر دست روسهاو جینیها قرار دهد.واشنگتن 
باید در مورد تحریمهای بعدی تمام این نکات را 
در ذهن داشته باشد. به نظر می‌رسد ادامه این 
فشارهابر شر کت ملی نفت ونز وئلا و مادور و تنها 
به اجرای قدم بعدی برنامه روسها و چینیها که در 
حال اجر است کمک می کند و ونزوئلا را بیشتر و 
بیشتر به آغوش این دو کشور خواهد انداخت. ۱ 
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دور آن بول خری 


با وجودی که ماجرای سیرده گذاران در 
موسساأت مالی و اعتباری که نتوانسته‌اند پولشان 
را از این موسسات بگیرند. به طرح سوال از 
رئیس‌جمهور رسیده و البته هنوز اعلام وصول 
نشده است. ولی همچنان اعتر اضات سپرده گذاران 
ادامه دارد و محدود به تهرآن هم نمی‌شود. قولهایی 
هم به ایشان داده شد.ولی این قولها هم همیشه 
پول نت ماجرای ميان دولت و قوه قضایبه 9 
سیر ده گذاران و موسسات ادامه داشت تا اینکه 
پیش پای سیرده‌گذاران و مالباختگان که پیشتر 
یایشان به جاله‌ای افتاده بود. جاهی حفر شد. 

چاهی که بر سر آن عده‌ای نشسته‌اند و خطاب 
به سپرده گذاران پیشنهادی می‌دهند که تا به 
حال هیچکس به آنها نداده بود. اينکه بیایید و با 
ما قراردادی ببندید و مقداری از پولتان را بگیرید 
و این سیرده را به ما بفروشید. به این ترتیب این 
گروه جدید به سیرده گذاران اند ک یولی پیشنهاد 
می‌دهند تا خود به جای ایشان بنشینند و هر 
گاه پول سیرده گذاری شده از سوی موسسات 
پرداخت شد. این گروه پول را به جیب خود بریزند 
و در عوض سیرده گذاران اولیه. پس از مدتها 
سر گردانی و تحمل اضطراب. از این رنج رها شوند. 
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این میز. بوی صاحیش را می‌دشد 


پس از مد تھا کش و قوس و بالا و پایین سرانجام 
سمتهای بز رگ سیاسی و مدیریتی در دولت؛ 
مانعی برای به کار گیری باز نشستگان وجودنداشته 
فراوان هستند و این تجربیّات تنها در کیسه کسانی 
پیدا می‌شود که در این سمتها و میزها مویی سپید 
کرده‌اند. به این تر تیب جرخه انتقال مدیران در 


تا دیگر نتوان به بهانه بازنشستگی هم این مدیران 


شهردار تهران با رای شورای شهری به قدرت 
رسید که اعضایش را a‏ در انتخابات. با رای 


بسیار بالایی انتخاب کردند و به قول رئیس قبلی 
شورا؛ در روز انتخابات تنها یک 0 در اختیار 


داشتند که افرادش را هم نمی‌شناختند. ولی به این 
یا رای دادند. لته این رای به تاشناسان 


دلیل واضحی کار 9 رای دهند گان احساس 


۷ مهر ۹۳ [طلاعات‌هفگیس 
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البته اگر گرفتن تنها بخش کوجکی از طلب را 
چنان به این پول احتیاج داشته‌اند و چنان در این 
ماههای گذشته به این سو و آن سو رفتند و به هیچ 
نتیجه‌ای نر سیدند که باز هم در کمال ساد گی این 
پیشنهاد را پذیرفتند و به احتمال فراوان به چاه 
ا اه بافاصله‌ای کوتاه 
از وقوع چنین معاملاتی اطلاعیه داد و مردم را از 
ورود به این فرصت طلبی عده‌ای فرصت طلب 
به شدت نهی کرد. ولی حرفهای بانک مر کزی 
این ماجرا ایجاد شده دیگر رنگ خوشی نداردو 
ا کذاران جتان 
ظاهرا هیچکس از نظر قانونی نمی‌تواند جلوی 
سپر ده گذاران اند کی به صبری که تا حال داشته‌اند 
اضافه کنند. بتوانند مانند جند مورد قبلی. پول خود 
و حتی سود آن را نیز در آینده‌ای نه جندان کوتاه 
دریافت کنند. 

ار که گونه درایر ان 
عزیز در پس هر جالش و بحران مالی. اقتصادی 
کا اد صت طلاں وسوءاستفاده 
کنند گان باز می‌شود و انجا هم عده‌ای بلافاصله 
باسابقه را از میزهایی که دیگر بوی صاحبانشان 
را می‌دهد. جدا کرد! نایب رئیس قبلی مجلس 
ارت سال تمابندگی مجلس 
را داشت و برادر شهید باهنر است. جندی پیش 
گفته بود که مدیران ارشد نظام, حدود ۰ نفر 
هستند و در هر دولت و در زمان برتری هر گروه 
و جناح سیاسی. همین ۰ نفر هستند که در 
اد اسان جندانی به این فهرستت 
کشور در اقتصاد. ساست, فرهنگ و غیره ھم 
دراینده نزدیک جز ان باشد که تا امروز بوده جرا 
که مدیران قدیمی» همان مدل اداره قدیمی را در 


و این عده می‌خواهند درمدیربت شهری تهران 
د گر گونی ایجاد کنند. به این تر تیب تنها دو نفر از 
اعضای گذشته شورای شهر تهران در سمت خود 
باقی ماندند و بقیه از این جایگاه بیرون رفتند. 
دکتر نجفی اما پس از روزهای پرشماری که از 
بسیاری از مدیر ان سابق شهر داری را تغییر نداده و 
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به فکر خرید و فروش پول افتاده‌اند و چندان هم 
توجهی ندارند که حکم شرعی خرید و فروش پول 


عجیب تر آنکه در حالیکه انبوه سیر ده گذاران 
در این موسسات. پس از ماهها پیگیریهای 
رنگارنگ از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی 
و دولت. از رسیدن به پول خود و سود پول خود 
ناامید شده اند. عده‌ای چنان به وصول شدن این 
پول در آینده مطمئن هستند و مبلغ قابل وصول 
را هم جنان بالا می‌دانند که حاضرند امروز با 
یول نقد این احتمال را خریداری کنند و خطر این 
ریسک را با لبخند بخرند. این عده ایا با کسانی 
که پشت میزهای تصمیم گیری درباره سر نوشت 
این سیر ده‌ها نشسته اند. ارتباطی دارند و جیزهایی 
می‌دانند و دیده‌اند که انها راراضی به خریدن یک 
احتمال. آن هم پول نقد کرده است؟ که اگر چنین 
باشد. یک تسف بز رگ دارد و یک لبخند به همان 


۳ 
E 


مغزها دارندو بعید است که به روشهای جدید تن 
بدهند و در این میان هزاران جوان باهوش و مستعد 


مراکز علمی و اجرایی انسوی ابها می‌شوند. معلوم 
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برخی از ایشان رااز جایی به جای دیگر در میزهای 
بز رگ شهرداری منتقل کرده است. تقریباً هم با 
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بزرگی. تسف از اینکه نکند این هم 
سناریوی از پیش نوشته شده‌ای 
است توسط برخی موسسات که 
پول مردم را بگیرند و پس از معطلی 
چند ماهه, بخش کوچکی از پول را 
دا ریت ر رده خرید 
سپرده پس دهند و ماجرا تمام شود 
و جیبشان پر! و لبخند به این دلیل 
که اگر چنین امیدواری بزرگی برای 
این عده که ظاهر | از انسوی درهای 
بسته خبرهایی دارند وجود دارد. 
پس سیرده گذاران هم می‌توانند 
از اضطراب و ناامیدی خود کاملا 
کم کنند و به آینده‌ای که در حال 
نزدیک شدن است کاملا خوش بین 
باشند و بوی پول را احساس کنند 
و البته از این حرف هم نمی‌توان به 
ساد کی گذشت که بر اساس تمام 
قوانین بانکی وغیربانکی در ایران. 
دولت و مجلس متعهد و موظف به 
پس دادن پول مردمی که به میل خود 
در موسساتی نامعتبر سپرده گذاری 
کرده اند. نیست و قوه قضاییه هم 
تنها وظیفه رسید گی قضایی دارد تا 
اگر موسسات. پولی در حساب دارند 
و مالی. آنها را ميان سپرده گذاران 
تقسیم کنند و نه بیشتر. 


نیست که جرا و جگونه توان اداره و 
توسعه و پیشبرد بنگاهها و موسسات 
و شرکتها و مراکز آنسوی آب را 
ری رل رات زرد ردان 
تجربه و سابقه کافی ندارند و هیچ 
میز مدیریتی منتظر ایشان نیست ؟! 
لاک کی ات تا ی 
ماه دیگره تنها حدود ۱۵۰ نفر از 
نمایندگان محترم مجلس از این 
تصمیم عجیب خود و همکارانشان و 
عواقب أن پشیمان شوند و با تصویب 
چند مسطر کوتاه ین قانون تسف باز 
رابه بایگانی قوانین پر تاب کنند. 
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, آین سرن 
راهر روز بز رگ می کند که آیا پاسخ 
آن شر کت ورک مردم در رای 
سنگین به فهرستی که نمی‌شناختند. 
ار ان ی اه 
یافتن مدیرانی که بتوانند مطابق 
خواسته‌های شهر دار جدیدتهران و 
Eh‏ 
به این ساد گیها مقدور نیست؟ 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 


بلش شربت سینه نخوریدا 
س ی 

ادامه قطره قبل 
اما.. از یک طرف دیگر برخی از دانشگاهها بدون 
کردا یرت ولیک رم درز ا ا 
دانشجوی بیکار تولید می‌فر مایند. به نظر می‌رسد کار بدی 
نمی کنند چون درست نیست که جوانان تحصیل نکر ده سر 
کوچه‌ها بنشینند و تخمه بشکنند. برای آبروی محله لازم 
است که بروبچ ضمن شکستن تخمه مدرک هم بگیرند 
تا بدخواهان نگویند جه تخمه شکنهای بی کلاسی! مدرک 
گرفتن هم کاری ندارد. می‌روی جلو دانشسگاه چندتا آقای 
دادزن هستند که می گویند همه رقم مدرک و پروپوزال و 
بایان نامه موجود است. البته ما این فن شر بف را از دبستان 
یاد گرفته‌ایم: معلم از دانش آموزان می‌خواهد درباره فلان 
موضوع تحقیق کنند. مادرشان می‌رود به فتوکپی سر کوچه 
و تحقیق راسفارش می‌دهد. صبح هم آن را در کوله بچه 
می گذارد تابه مدرسه ببرد. همه هم خبر دارند که اینجور 
تکالیف را بچه‌ها انجام نمی‌دهند و دسترنج فتوکپی چی سر 
کوجه است. بجه‌ها از اول دبیرستان تا آخر دان کاه گر 
واا و حواتت ااا ادن ار 
عربی هم متنفر می‌شوند. همچنین است شیمی و فیزیک و 
ریاضی و علوم انسانی. خب حالا که قرار است کسی چیزی 
یاد نگیرد. بچه‌ها را نفرستیم دانشگاه و فقط حواسمان باشد 
که قبلش شربت سینه نخورده باشیم. اما چون ما مردم 
بااکلاسی هستیم. از مدرک هم غفلت نکنیم و به اندازه 
وسعی که داریم. لیسانس يا بالاترش را بگیریم چون در این 
مرز و بوم پر هنر حتی رفتگرها و نظافتچی‌های شر کتهای 
خدماتی هم دارای مدرک از دانشجو به بالا هستند و جوب 
به کوزه بزنی» لیسانس و فوقش را بی رون می‌دهد و اینجا 
برای اینکه تضاد ایجاد نشود. نتیجتا نتیجه می‌گیریم که به 
دانشگاه رفتن و گرفتن مدرک به خودی خود اشکالی ندارد. 
الال ار ی ترا رک 
مدعی شغل شود. توصیه کارشناسان این است که دانشگاه 
کرو که رفتی بامد رکت وال ش لور هم 
همین است چون از قدیم هم گفته‌اند مدر کت رو بذار در 
کوزه آب معدنی فرانسوی بخور و حالشوببر. یک تبلیفی هم 
هست که با خط کود کانه نوشته است بابا به بانک نمی رود 
چون همراه بانک دارد .یک بابای بیکاری هم رفته آن بالا 
زیر بابا به بانک نمی‌رود. نوشته چون بابا پول ندارد .این 
نیرسن اس یساس با اعد وسکیااست 
تولید کننده یا فروشنده چیزی بوده‌مثل جوراب. کفش: لیف 
رن رها رس ۰ 
از اقتصاد مردم دوست و برادرمان چین, از چین کفش و 
جوراب و سنگ پای جینی وارد کر ده‌اند و زده‌اند توی پوز 
بابایی که از قزوین سنگ پا می آورده و دور میدون ونک 
می‌فر وخته و حالا به مبار کی شکوفایی اقتصادی کاسبهای 
چینی. چرخ کاسبی خودش شکسته و از دیوار بالا می‌رود و 
روی بیلبورد می‌نویسد چون بابا پول ندارد. ممکن هم هست 


کسی بگوید اینها به خوردن یا نخوردن شربت سینه وعدم 
هوشیاری ربط ندارد. اینجاست که باید گفت من که از 
چین آومدم. اینقده بودم اینقده شدم» هذا کجه؟ کی میگه 
کجه؟ مادر شوور! دشمن‌ته! و همین سند کافی است 
تابگوییم ربط دارد! چرا؟ زیرااگر رئیس اداره بیکاری 
قبلش شربت سینه نخورده بود. هوشیار بود و می‌فهمست 
که کوشش برای شکوفایی کاسبهای ملت برادر و دوست 
چین» نتیجه اش بیکار شدن باباهایی است که دیگر به بانک 
نمی‌روند. جریان شربت سینه را کشکی نگیرید چون 
رویش نوشته هنگام مصرف از کار کردن با دستگاههایی 
که به هوشیاری نیاز دار ند خودداری کنید! حالا هم که فصل 
سر ماخوردگی و آنفلو آنزای خارجی و سینه پهلوست و از هر 
دو نفر» سه نفرشان توی جیب بغلشان یک عدد شربت سینه 
دارند و جقدر دستگاه سر راه ماست که کار کردن با انها 
هوشیاری می‌خواهد. فرض کنید معلم شربت سینه خورده 
است و سر کلاس دارد سعدی درس می‌دهد که گفته از 
خصلتهای جوانمردان ایثار کردن مال است. اما این آقای 
معلم چون شربت سینه خورده. حواسش نیست و به جای 
اینکه برای کلمه ایثار پنج نقطه بگ‌ذارد. دو تا می‌گذارد و 
ایثارش می‌شود انبار و دانش آموز یاد می گیرد که جوانمرد 
به کسی می گویند که اموالش راانبار کند و بشود محتکر. 
فکر می کنید چرا در جرّاحی‌ها وسایل جراحی توی شیکم 
بیمار جا می‌ماند؟ یا چرایارو رفته کلیه چپش راعمل کند. 
می‌زنند کلیه راستش را که سالم است در می آورند بعدش 
هم می گویند حالا مگه طوری شده؟ کلیه خودتو به خودت 
پیوند می‌زنیم و خلاص!علت همه اینها شربت سینه است 
که باعث عدم هوشیاری می‌شود. گر یک ساختمان معظم 
بهوی فر و می‌ریزد. مال زیرسازی و تیر آهنهایش نیست 
مال شربت سینه‌ای است که مهندسانش خورده‌اند و سطح 
هوشیاری آنها را Cl‏ کلاً هر اتفاق ناشور نامالی 
که می‌افتد. به عدم هوشیاری ربط دارد و این نیز خودش 
به شربت سینه مربوط است و اصلاً و ابدآ به دانشگاه نرفتن 
کنیم که قدیمی‌ها اشتباه می کر ده‌اند که بچه‌ها رابه درس 
خواندن و کسب علم و مدرک ترغیب می کر ده‌اند. و ثابت 
کنیم که مدرک کار نمی | ورد[ ثاببت کردن نمی‌خواهد | 
دو سه سال دیگر طوری می‌شود که دانشگاهها دادزن 
می‌گذارن د جلودر ورودی که بشتابید که صندلی‌های 
دانشکده‌ها خالیست و دیگر کسی مایل نیست به دانشگاه 
برود. آنوقت است که‌اگر یک دستگاه هوشیاری سنج چینی 
بخریم. متوجه می‌شویم که پرهیز جوانان از دانشگاه هیچ 
تأثیری در سطح هوشیاری نداشته و خواهیم فهمید که هر 
اشکالی که هست. زیر سر همین شربت سینه‌ای است که 
داروست و خوردنش اجباری است و عوارضش هم عدم 
هوشیاری است. حالا فکرش را بکن که هم خودت شربت 
سینه خورده باشی هم دستگاهی که با آن کار می کنی. چه 
شود! یک بوالفضولی خواست به یک دستگاه غذاساز ایراد 
بگیرد دید جلو در رستوران نوشته‌اند هر کس به ما گیر بدهد 
و نتواند ثابت کند, پوستش رامثل سیب زمینی پخته می کنیم. 
فضول پرسید قاضی این داستان کیه؟ گفتند رئیس رستوران 


که کارش سرفه و شربت سینه‌س. ادامه دارد 


الامات ملگ هماو ۳۷۳۲۲ 


آذ 


مه 


يد لب دااد. شادی ر ابه خو د هد به بی دحد 


۵ بان ۱ 


دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر:محمودصفادار 


روستای سوسن سرخاب 


روستای سوسن سر خاب از توابع شهرستان 
اند یکااست و در مسیر ورودی استان چپهارمحال 
و بختیاری به خوزستان و در ۱۵۰ کیلومتری 
مس ان ار ار اما ان اتلد 
اصلی اندیکا ٩۰‏ کیلومتر است. طبق سر شماری 
سا مرا را بر در 
است. روستای سوسن سرخاب. روستایی فصلی 
است که ساکنان ان عشایر کوچ‌رو هستند که به 
صورت فصلی در آن اسکان می‌یابند. این روستا 
دارای باغستانهای ییلاقی و از جاذبه‌های تفریحی و 
روستاهای نمونه گر دشگری این منطقه است. 

در مورد وجه تسمیه روستا گفته می‌شود که 
سرخاب بر گرفته از سهراب است که نام طایفه 
E ESE E‏ 


® مه 


گردو زالزالک. جنار سر و سپیدار. انجبر گردو و 


۳۲ مهر ٩۳‏ اطلافات‌هقتگیس 


سے 


را مناطق حفاظت شده محیط زیست 
محسوب می‌شود. 

مردم روستاء چال سیاه رانقطه آغاز شکل گیری 
ی رای ۵ ات ال اف رز 
CTS‏ او سای CNL‏ 
دلیلش می‌تواند سایه انبوه در ختانی باشد که آن را 
احاطه کرده‌اند یا به جنس زمین آن بستگی داشته 
با این مر ار راز ی تاه 
آن را چنارستان" نامید و در گویش محلی به آن 
"چندار می‌گویند. 

ارتفاع روستااز دریاحدود ۶۰۰متر است 
و آب و هوایی معتدل دارد. این روستا میزبان 
مردمانی مسلمان و شیعه است که با گویش لری 


دشتک از روستاهای شهر ستان مرودشت در 
استان فارس است که در تنگه کوه دشتک در شمال 
دشت درودزن و در ارتفاع ۲۰۳۰ متری از سطح 
دریاقرار دارد. دشتک یکی از قد یمی‌ترین روستاهای 
استان فارس است و حتی آثاری از دوران هخامنشی 
درآن کسف سدواست وجه مها روستاتر ه 
دلیل قرار گرفتن در این دشت کوجک است. 

ری را ار 
می کنند و همگی مسلمان هستند و اکثر شان به 
باغعداری و دامداری مشغولند. حدود ۴۵۰ هکتار 
از اراضی این منطقه را باغات انبوه انگور و بادام 
و ۲۵۰ هکتار رانیز باغات گردو در بر گرفته‌اند. 
عده‌ای از روستاییان نیز به فعالیتهای خدماتی و 
تولید صنایع دستی از جمله گی وه دوزی. قالی بافی 
و گلیم بافی می‌پردازند. محصولات باغی روستا 
شامل گر دو, انگور انار, بادام و گوشت. فراورده‌های 
لبنی و پشم گوسفند از محصولات دامی روستا 
است. پرورش زنبور عسل و تولید عسل به روش 
جدید و سنتی نیز رواج دارد. مردم روست به زبان 
فارسی و گویش دشتکی صحبت می کنند و در اعیاد 
ملی بویژه عید نوروز عید فطر و قربان به جشن و 
شادی می‌پر دازند و در ایام عزاداری بویژه در ماه 
محرم. مراسم سو گواری بر گزار می کنند.روستای 
دشتک در محدوده کوهستانی استقر ار یافته و بافت 
خانه‌های آن به دلیل شیب محل استقرار. به صورت 
یلکانی ساخته شدهاند. خانه‌های قدیمی روستا از 


بختیاری صحبت می کنند. کشاورزی. دامداری 
و باغداری اصلی ترین فعالیتهای اقتصادی مردم 
روستا تشکیل می‌دهد و گندم. جو, عدس. نخود. 
گردو و بادام اصلی ترین محصولات کشاورزی آن 
هستند. علاوه بر محصولات لبنی مختلف به دست 
آمده از دامهاء پروش زنبور عسل و تولید عسل نیز 
از فعالیتهای رایج در این روستا است. 

مردم روستای سوسن سرخاب علاوه بر 
آیینهای مذهبی و ملی. رسوم خاص خود را دارند. 
از جمله آنها می‌توان به مراسم ماند گی یا یاد بود 
اشاره کرد که شاخص ترین آنهاست که همراه 
بااجرای سنتهای دیرینه و قبیله‌ای بر گزار می 
شود. از ترانه‌ها و آواهای لری بختیاری در بیشتر 
سنگ,. خشت و گل ساخته شده و با چینش پلکانی 
خود جلوه زیبایی به روستا داده‌اند. 

دشتک جاذبه طبیعی و تاریخی زیادی دارد. 
امامزاده فخرالدین (ع) جاذبه زیارتی روستاست 
که مردم به آن احترام می گذارند. از دیگر اثار 
تاریخی دشتک. راه پله‌ای قد یمی است که کتل 
نام دارد. این راه پله از ۰ سیبله سنگی تشکیل 
شده ودر گذشته مسیر عبور و مرور بوده است. 
۶سیاب قدیمی نیز در روستاوجود دارد که 
از نمادهای فرهنگی و تاریخی روستا محسوب 
می‌شوند. آبشار دشتک نیز دیگر جاذبه طبیعی 
این روستاست. این آبشار در نزدیکی روستا و در 
هشت کیلومتری شمال سد درودزن قرار گرفته 
و جنگلی از درختان گردو بر زیبایی مسیر آبشار 
افز وده است که در بدو ورود جشمان هر بیننده‌ای 
را خیره م 

چندین چشمه طبیعی و زلال در منطقه از جمله 
چشمه‌های بید چنگ, آب چغور: باباجمال. سی 
چاه پای بیدی.دم تنگ پید ک و چشمه گل باعث 
شده‌اند که اراضی تمام منطقه سر سبزی و طراوت 
خاصی داشته باشند. از جشمه‌های معدنی روستا 
هم باید به خنار, نهروم. مرشدی, آبگری و ده گاه 
اشاره کرد که آبهای شفابخشی دارند. 

دسترسی به روستای دشتک از طریق شهرهای 
مرودشت و کامفیروز و جاده‌ه ای منتهی به این 
روستا از طریق جاده سفالت امکان پذیر است. 
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مراسم و بخصوص عروسی و مراسم شادی و جشن 
استفاده‌ می شود که توسط گروههای توشمال 
نواخته می‌شوند. این گروههای نوازنده محلی 
احترام بسیاری بین مردم روستا دار ند. 

صنایع دستی سوسن سرخاب نیز شامل 
گلیم‌بافی. جاجیم بافی, بافت چوخاء خر سک لچک 
و وریس است که عمدتا توسط زنان و دختران 
را یرت تام ری ارات 
متمر کزی دارند. دیوار خانه‌ها معمولا ضخیم است 
و دروینجره‌های جوبی در قاب دیوارها دیده 
می‌شود. سقف خانه‌ها را با جوب و خاک و گل و 
تدای رن ی ره ای سا ات را 
می توان مهمترین قسمت خانه دانست که بیشتر 
فعالیتهای منزل در آن انجام می شود. 

اما از دیدنی های طبیعی منطقه می توان به 
جنگلهای سر سبز و انبوه و جویبارهای زلال منطقه 
اشاره کر د. روستای سوسن سر خاب با جشمه‌های 
فراوان و سراسر پوشیده از درختان گرمسیری 
وسردسیری همچون انار گر دو زالزالک. جنار: 
سرو سپیدار. انجبر. گردو و انجیر جزیی از مناطق 
حفاظت شده محیط زیست محسوب می‌شود. 
جشمه ابراهیم مردان در کنار بقعه‌ای به همین 
ار سر ات سس سرا رز 
دارد. یکی از سر چشمه‌های مهم رودخانه سوسن 


بهره‌برداری قرار می گیرد.از جمله جاذبه 
های تاریخی و کهن روستا می‌توان به آسیاب 
روستای سوسن سر خاب اشاره کرد که از 
۰ ۰ سال قبل تاکنون به صورت متناوب و 
مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. وجود 
انار وابنیه تاریخی به جا مانده در روستا 
همچون نقش برجسته دوران عیلامی با 
شیرهای سنگی نیز نشان از قدمت باستانی 
محلی؛ مر کسات: گر دو بادام. قر ه‌قر وت 
روغن محلی. کره و ترشی محلی از سوغات 
این روستا هستند. غذاهای محلی روستا را هم 
کباب بختیاری. آش کشک. آش دوغ. 


سرخ کرده گرده و توچری در این روستا 
شهرهای قلعه خواجه, ایذه و مسجد سلیمان 


آبشار توی 


محمد علی بهوند بوسفی - رامهرمز 


جاری باشد که نغمه گری این مايه حیات 


زیبایی خاصی به شهر بخشیده و موجب 
سر سبزی شهر شده که وجود درختان تنومند 
وسر به فلک کشیده از جلوه‌های بدیع آن 


شهرستان اسفراین در استان خراسان است. آبشار توی در چهل کیلومتری غرب 


شمالی بارودهای جاری و چشمه‌های 
جوشان از جاذبه‌های طبیعی فراوانی برای 
کا کار واا ت که سار و 
یکی از زیباترین جاذبه‌های این شهرستان 
است. رودخانه هاء جشمه‌ها و آبشارها از 
جمله مهمترین جاذبه‌های گردشگری طبیعی 
این شهر به شمار می‌روند و در بین طبیعت 
دوستان. از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار ات 
این شهر ستان با آب و هوای مناسب بهاری و 
جاذبه‌های تاریخی. مذهبی و گر دشگری ناب 
همواره جذابینت خاصی برای علاقه مندان به 
حوزه‌های گردشگری داشته است. تنوع آب و 
هواء وجود ار تفاعات. جلگه هاء دش و شرایط 
اقلیمی گوناگون موجود در اسفراین: وجود 
با را ای ان رن 
در دامنه جنوبی کوههای آلاداغ و جنوب و 
جنوب غربی کوههای الاداغ. جاذبه‌های 
بکری در این خطه ایجاد کرده که چشم هر 
رهگذری را خیره خواهد کرد. 

فراوانی أب در این شهر باعث شده 
که در بیشتر کوچه‌های شهر اسفراین. آب 


اسفراین و در نزدیکی روستای توی واقع شده 
است. رودخانه‌ای که از کوههای سالوک در 
یی رت را کرد ات 
اختلاف در جنس زمین چندین آبشار زیبا را 
به وجود |ورده است که از جاذبه‌های طبیعی 
این منطقه هستند. در فاصله پنج کیلومتری 
شمال روستا سه ابشار زیبا به فاصله دویست 
تا سیصد متر واقع شده‌اند. در حاشیه این رود 
می‌توان اشکال ژئومر فولوژیکی مختلفی مثل 
دیگ و دود کش جن, ستونهای قارچی شکل 
پاسکال ای رای ای رارسا 
کرد که از جاذبه‌های دیدنی منطقه می‌باشند. 
در سراسر این دره واریزه‌های زیادی به 
چشم می‌خورند که به دلیل تخریب فیزیکی 
سنگهای آهکی در اثر نوسانات زیاد دما ایجاد 
شده‌اند. به دلیل باریک بودن دره امکان رفتن 
با خودرو تا محل آبشار وجود ندارد و مقداری 
از مسیر را می‌بایست پیاده طی کرد. در فصل 
بهار سیلابهایی که از این دره سر آزیر می‌شود. 
برای گردشگران و کوهنوردان» خطر آفرین 


خواهد بود. 


اطلاعات هفنگی همان ۳۷۳۲ 
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ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


شوهرم روبرویم ایستاده بود و با وقاهت تمام. 
همه انچه را که گوشم شنیده بود و قلبم حس کرده 
بود. با صدای بلند تکرار می کرد. خودم صدای 
ظریف آن دختر راشنیده بودم و بعد از آن»قهقه‌های 
شوهرم را. حالا اینجا در خانه‌ای که سی و یک سال 
پیش با هم بنا کرده بودیم و برایش آن همه زحمت 
کشیده بود ر یم مقابلم ایستاده بود و می گفت اتفاقی 
نیفتاده» و آن دختر رافقط و فقط برای برطرف کردن 
نیازش می‌خواسته. شوهرم سعی می کرد من را قانع 
کند. صدایش خسته به نظر می‌رسید. جوری حرف 
می‌زد که دلم می‌خواست باور کنم همه حرفهایش 
صادقانه است و از ان لحظه. هر جیزی که بین او و 
آن دختر جوان بوده تمام شده و زند گی ما دوباره 
همانی خواهد شد که همه حسر تش راداشتند. 
بااینکه دلم می‌خواست نمی‌توانستم حرفهایش را 
باور کنم. اما این بار شیشه اعتماد بین ما بدجوری 
شکسته بود و شاید دیگر ترمیم آن غیرممکن بود. 

چشمهایم رابستم و نفس عمیقی _ 
حرارت خیلی زود در تمام 
بدنم بش شد. از ۳ 
می‌پرسیدم آیاواقعا این 
همان مردی است که این همه 
سال به‌عنوان شوهر کنارم بود 
و قبولش داشتم؟ این همان مردی 
اه 
فرصت دوباره دادم؟ ایا جواب خوبی‌های 
من این بود؟ مشتم رابه پیشخان آشپزخانه 
کوفتم و با فریاد چند بار از او پر سیدم چرازن 
دیگری رادر خصوصی‌ترین مساله زندگی 
مشتر کمان شریک کرده؟ اما خودم خوب 
می‌دانستم که این تنها درد من نیست. در 
حقیقت فقط از این موضوع عصبانی نبودم. 
از اینکه شوهرم باز هم عاشق زن دیگری 
شده بود ناراحت و خشمگین بودم. از 
خودم. از او و حتی از آن دختر جوان. 

e‏ ۲۳ ساعت وقت 
تختخوابش را گم و گور کند و از خانه 
بیرون ببرد. خودش هم مد تی نباشد تافکر کنم. واقعاً 
به این زمان نیاز داشتم. باید خودم را پیدامی کر دم 
و می‌فهمیدم کجای این زند گی قرار گرفته‌ام و چه 
نقشی دارم. ظاهر | بحث تمام شده بود. پشت میزی 
که یک هفته بعد از ازدواجمان خریده بودیم نشستم 
وبه اطراف خانه نگاهی انداختم. خانه‌ای که در ان 
لحظه‌های فوق‌العاده خوبی داشتیم. دخترم مارتینا 


رل ۲ مهر 1۳ ا/طلفات‌هقدگس 


دادم ڌ 


در آن متولد و بز رگ شد. دوتایی با سرطان همسرم 
مبارزه کردیم وبیماری رااز پادر آوردیم. هنوز 
صدای خنده‌های دخترم توی گوشم می‌بیجید. 
تک تک قدمهایش رابه یاد داشستم .روزهای سخت 
بیماری را هم هر گز از یاد نمی‌بر م .شوهر همیشه 
سرحال من در چند ماه از این رو به آن رو شد. 
سرطان داشت کار خودش رامی کر د. من نباید کم 
می‌آوردم. تصمیم گرفتم این غول سیاه را شکست 
۳ ۳ ان 
کے رافراموش کنم. TT‏ 

چو در خانه دهن کجی می کرد و 
کے گویی نه تنها می‌خواستیم 
۳ . این خانه را بفروشیمم. 
پیش‌تر همه خاطرات 
زندگی مشتر کمان را هم 


حراج زده بودیم. شاید سالها پیش. همان موقع که 
شوهرم اعلام کرد عاشق دختری شده همه چیز 
تمام شده بود اما من می‌خواستم مثل هميشه خودم 
را گول بزنم. صحنه‌های آن روزهای شوم و دردناک 
مثل یک فیلم از جلو چشمم گذشت... 


به‌یاد آن روزی افتادم که کلا رک خبر داد 


سرطان دارد. از کارم چند ساعت مرخصی گرفتم 
وبی‌هدف در خیابانه ا راه رفتم. صحنه از دست 
دادن عشق زند گی‌ام مدام جلو چشمم بود. اشک 
می‌ریختم و به خدا گلایه می کردم چرا این اتفاق باید 
برای من بیفتد؟ چرا شوهر من باید بمیرد آن هم در 
جوانی ‌ آن روز وقتی به خانه بر گشتم حال همسرم 
از من بهتر بود. اما من روحیهام را باخته بودم. 
خوب یادم هست دوسال تمام جنگیدیم. کلارک 
جراحی کرد و بعد از ان جلسه‌های سخت شیمی 
درمانی رایشت سر گذاشت. از همان کار نیمه وقت 
استعفا دادم و کنارش ماندم. من تنها کسی بودم 
که تمام ان دوسال شبها بیدار می‌شد و داروهایش 
راسر وقت می‌داد. او رابه مطب د کتر می‌بر د. در 
جلسه‌های کی درمانی کبارش تومیر انش ا 
می‌پخت و.... وقتی پزشک معالج کلار ک اعلام کرد 
از سرطان خبری نیست. برایش جشن گرفتم و همه 
رادعوت کردم.اماهمان شب فهمیدم 
راه را بیر اه رفته‌ام. باید برای عاشق شدن 
دوباره کلا رک جشن می‌گرفتم. همان 
شب وقتی مهمانها رفتند. کلارک به 
چشمانم زل زد و گفت عاشق شده. 
در تمام مدتی که من نگران وضعیت 
همسرم بودم. او در دلش بذر عشق 
پرستار بخش را می کاشت و این برای 
من خیلی سنگین بود. 
ار 
| همه چیز راباخته. همه زند گی‌اش راء 
شسخصیت و آبرویش را حس خیلی بد 
و دردناکی بود. تا یادم می امد به خاطر 
مادر شدن از تحصیل در رشته پزشکی 
گذشتم, به خاطر ارتقای شغلی کلار ک شال و کلاه 
کردم و چمدانها رابستم واز خانواده و دوستانم 
گذشتم و با او به یک شهر دورافتاده رفتم. بدون 
اینکه حتی کوچکترین شکایتی داشته باشم. بعدها 
به یک شغل سطح پایین و نیمه وقت اکتفا کردم 
مبادا شوهر و دخترم مشکلی داشته باشند. سالها 
بعد وقتی پدر و مادرم به سنین پیری رسیدند مدام 


از شهر خودمان و آنهادر رفت‌وآمد بودم مبادا کم 
و کسری داشته باشند. کارهای کلارک و دخترم را 
انجام می‌دادم و گاهی تا چند هفته خانه پدر و مادرم 
می‌ماندم. دلم نمی آمد در چنین شرایطی تنهایشان 
بگذارم .سه سال آخر واقعاً شرایط برایم سخت و 
طاقت فر سا شده بود. سرطان کلار ک از یک طرف 
و مشکلات مادرم از طرف دیگر... مادرم از پله‌ها 
سقوط کرده بود و شکستگی لگن آن هم در آن 
سن و سال همه چیز را حسابی بهم ريخته بود. تازه 
داشت سرحال می‌شد که یک بیماری جدید او را از 
پادر |ورد. مادرم از دنیا رفته بود و تحمل این شر ایط 
آن‌هم وقتی‌همسرم در گیر سر طان بود خیلی دشوار 
بود. اگر همرآهی دخترم و دوستم سوزان 
نبود معلوم نبود زیر بار ان همه فشار تاب 
بیاورم. حتما از پا می‌افتادم. و حالا کلار ک 
اعلام کرده بود عاشق شده و می‌خواهد 
بعد از جدایی از من» با ان پرستار ازدواج 
کند! حسابی درمانده شده بودم و استرس 
و افسردگی شدیدی را تجربه می کردم. 
معلوم نبود زندگی قرار است کی روی 
خوشش رابه من نشان بدهد. اما این تمام 

بايد خانه را ترک می کردم. کلارک 
این رافردای آن روز گوشزد کرد. می گفت وقتی 
خانهای به این بزرگی و خوبی دارد جرابه همسر 
جدیدش سختی بدهد؟ بعد از سالها همه چیز را 
باخته بودم و باید باایک چمدان لباس و دستهایی 
خالی, از خانه می‌رفتم. کلار ک لطف کرده و گفته 
بود اگر بخواهم تاوقتی سر پا شوم می‌تواند برایم 
اپارتمانی کرایه کند... قرار بود دخترم هم با من 
زند گی کند. بحران نوجوانی در راه بود و معلوم نبود 
من خسته و درمانده می‌توانم در چنین شرایطی 
مادر خوب و معقولی باشم یا نه. از همه چیز وحشت 
داشتم و وقتی به کوه مشکلات پیش رویم فکر 
می کردم تمام بدنم می‌لر زید. 

دوستم سوزان مثل هميشه به یاری‌ام شتافت. 
تاز گی‌ها شوهرش را از دست داده بود و با دخترش 
تنهازند گی می کر د. از من خواست تا بیدا کر دن 
شغل و خانه. مدتی کنارش باشسم. پیشنهاد بدی 
نبود. از طرفی انتخاب دیگری نداشتم. بااینکه 
می‌دانستم ممکن است مراقبت از دو دختر نوجوان 
کار سختی باشد. چند ماه در خانه سوزان ماندم و 
بعد به آپارتمان کوچکی نقل مکان کردم. زندگی 
تازه‌ای را شروع کرده بودم که بايد هر طور شده 
باچنگ و دندان حفظش می کردم و در آن موفق 
می‌شدم. . دور دور از کلار ک خبر داشتم تم. به نظر در 
TS‏ 
این موضوع را تایید می کر دند. نمی‌توانستم بپذیرم 
چطور روزی ادعا می کرد عاشق من است و تا آخر 
عمر با من می‌ماند. گاهی خودم راسرزنش می کردم 
که شايز در مشتر کمان کوتاهی کر ده‌ام. 


شاید نباید وقت زیادی رابه پدر و مادرم اختصاص 
می‌دادم اما وم ا کا ان 
همه برایم زحمت کشیده بودند. وقت نگذارم؟ 
زند گی تازه من و دخترم پستی و بلندیهای زیادی 
داشت. دخترم نوجوانی سختی را تجربه می کرد و 
کنترلش برایم خیلی دشوار بود. هر شب وقتی از 
محل کارم به خانه برمی گشتم دوستان عجیب و 
غریبش خانه ما بودند. هر حرفی بین 


یک روز گفت عاشق شده و می‌خواهد ازدواج کند .از 
ترس کم مانده بود پس بیفتم. هر چه کوشش کردم 
بفهمد بهتر است فعلاً به درس فکر کند و ازدواج را 
از سرش بیرون کند. به خرجش نرفت. آخر هم با 
ان پسر ازدواج کرد و از خانه رفت. 

بعد از رفتن دخترم به معنای واقعی تنها شده 
بودم و خودم رااز هميشه درمانده‌تر می‌دیدم. .من» 
زنی بودم که همه چیز حتی دخترش را باخته بود. 
حتماأ زن نالایقی بودم که نتوانستم برای دخترم 
درست مادری کنم. کارم شده بود سرزنش خودم و 
گذراندن روزها و شبهایی بی‌هدف. 

تنهایی آنقدر به من فشار آورد که وقتی شوهر 
سابقم کلار ک به قول خودش پشیمان شد وبر گشت. 
با کمال میل از پيشنهادش استقبال کردم. به خودم 
می گفتم. از دواج دوباره ما با هم می‌تواند خانواده را 
دوباره سر با کند و همه جیزهای از دست رفته را به 
من بر گر داند. از همه مهمتر غرور از دست رفته‌ام 
را... دوست و آشنا دلیل تصمیم را می‌پر سید ند و 
من با افتخار سرم را بالا می گرفتم و می گفتم وقتی 
کلا رک می گوید هنوز عاشق من است و از خطای 
گذشته‌اش پشیمان, چرا او رانبخشم و فرصت 
دوباره‌ای به هم ندهیم؟ احساس می کردم خداوند 
بالاخره دعاهايم راشنیده و بعد از مدتها می‌خواهد 
سعادت و خوشبختی را به زند گی‌ام بر گر داند. 

تصمیمم را با دخترم در میان گذاشتم. لبخند 
سردی زدو گفت خوب است هنوز به زند گی 
امیدوارم و می‌خواهم در این سن وسال به خودم 


فرصت دوباره دوست داشته شدن را بد هم... از 
خودخواه باشد و درباره‌من اینطور فکر کند ؟ ضمناً 
او زند گی خودش راداشت و حالا سرش با شوهر و 
که پشیمان بود و من را می‌خواست. کافی 


را ترمیم کنم اما نمی‌دانستم 
سالها بعد قرار است دوباره 
اين غرور بشکند و این بار 
شاید هیچ چیز نتواند أن را 
ترمیم کند. 

چند سال بعد از ازدواج دوباره با کلا رک 
همه جیز خوب بود. با دی ده تر دید به او و 
رفتارهایش دف م .۲ 
دست از با خطا نکر د. محبتش به من بیشتر 
هم شده بود .به خودم می گفتم حتما می خواهد 
گذشته راجبران کند. کمی که گذشت, دوباره 
آرام شدم و زند گی عادی‌ام رااز سر گرفتم. 
دلیلی برای نگرانی وجود نداشت. همه چیز 
همان‌طوری بود که همیشه آرزویش را داشتم. تا 
اینکه آن روز زودتر از موعد مقرر به خانه بر گشتم 
و کلید انداختم. شنیدن صدای ظر یف و زیبای یک 
دختر جوان و خنده‌های مستانه شوهرم کافی بود تا 
ری ی روا رازگ وین کته 
بیرون آمدم. باید برای فردا فکری می کردم اما این 
بار نمی‌خواستم بازنده باشم. 


کاک اک ند 
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جند روز گذشت. کلار ک به خانه بر گشت تااز 
من عذرخواهی کند. فکرهایم را کر ده بود م اما این بار 
می خورد عشق و عاشقی در کار نیست و اصلا قصد 
ندارد با ان دختر ازدواج کند. گویی من بازیچه‌ای 
کلار ک خواستم مدتی از هم جدا باشیم شاید بهتر 
بتوانیم فکر کنیم بخصوص او که باید در تنهایی به 
گذشت و کارها و جفاهایی که در حق من کر ده بود. 
خوب فکر کند. اما این بار از کلار ک خواستم از 
داشته باه 

ماههاست کلار ک از خانه رفته و من تنها زند گی 
می کنم. او بارها سعی کرده از من معذرت بخواهد و 
ببخشم و از سر تقصیراتش بگذرم. این بار نمی خواهم 
TT o‏ 
حتی خودم. 


اطلفات‌هفگی شمان ۳۷۲۱ 


ا 


خو نس 


دی کناهان که 


چک را که در ادف . کناهان رادددن 


xi 


دیما 
مه 


ی مر 


ب هی شو یم 


۵ ار تور شو بنهلار 


داستان زندگی 


Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


2 براساس سر گذشت؛ شیوا 


در قسمت نخست خواند ید شیوا که بر خلاف 
میل خانواده‌اش با جوانی به نام شاهر خ ازدواج کر ده 
بود. پس از چند ماه به خاطر رفتار کثیف شاهرخ 
از او جدا شد و به خانه بر گشت. این بار پدرش او 
را کاملا تحت نظر قرار داد و اجازه نمی‌داد با کسی 
رفت و آمد کند و. .. تااینکه در باشگاه ورزشی با خانم 
دکتری چهل ساله به نام فریبا آشناشد .فریبا که 
بیمار بود بعد از چند ماه او را برای شوهرش منصور 
خواستگاری کرد. پدر شیوا با این از دواج مخالف 
بود. اما شیوا مقابل پدر ایستاد و تصمیم به ازدواج 
س 9... و اینک ادامه مت زند گینامه... 


ی ور 


فریبا جون آنقدر صمیمانه و با محبت رفتار 
می کرد که گاهی وقتها اصلاً فراموش می‌شد که 
قرار است هووی این زن بشوم! مدام با من شوخی 
می کرد ومی‌خندید. حتی وقتی منصور خان سر 
میز شام خواست سمت راست خانم د کتر - که من 
طرف چپش نشسته بودم -بنشیند, فریباً جون با 
همان لبخندی که از ابتدای مجلس بر لب داشت 
روبه شوهرش کرد و گفت:نشد منصور جان! از 
فر دا که قراره سه نفر بشیم, بهتره یادت بمونه که 
تو باید بین مادو نفر بنشینی؛ یعنی به قول قدیمیها 
ا نم کوچیک یک طرفت بنشینه و من هم که 
"خانم زگ " هستم طرف دیگرت بنشینم!" 

منصور خان لبخند کمرنگی زد و من هم گفتم: 

-تسورو خدااینطوری نگین خانم د کتر...من 
کنیز شما هستم...فریبا جون مرا بوسید و مشغول 
خوردن شام شدیم. 

آن شب انگار اشتهايم حسابی باز شده بود. حق 
هم داشتم. از فردا همسر یک مرد ثروتمند می‌شدم 
و این همان ارزویی بود که همیشه داشتم.بعد از 
خوردن شام وقتی خواستم از آژانس محل ماشین 
اي ار کت جرف سور 
زوم روت انش اهاز ماه سل كە یر تین 
برات یه ماشین می‌خره تا دیگه راحت باشی." 

تشکر کردم و وقتی با منصور خان داخل حیاط 
شدیم تا سوار ماشینش شویم. نگاهم به ماشین 
شیک و گر انقیمت فر یبا جون افتاد که هر روز راننده 
شان او را به باشگاه می‌برد و در دل گفتم: یعنی 
ميشه منم یک روز ماشین داشته باشم... 

در بین راه‌و یس از یکی دو دقیقه سکوت. منصور 


۲ مهرا1 اطلاعات‌هةنگی 


اشاره به محضر فر دا گفت: از 
فریبا شنیدم که خانواده تون 
نظرشون رو جلب کنی! ‏ ڪڪ 
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اهی کشیدم و پاسخ دادم: منم دلم می‌خواست 
فر دا پدر و مادرم می‌آومدند محصر ... البته مادرم 
دوست داره بباد. ولی پدرم بهش اجازه نمبد ۵. 
ضمنا وقتی پدرم به خواسته و خوشبختی دخترش 
اهمیت نمیده.من جرابه حرفهاو درخواستش 
اهمیت بدم؟ ...منصور سر تکان دادو گفت: حق 
با توئه.... راستی نظرت در مورد ماه عسل جیه؟ 
فریبا قبول کردم به این سفر بریم. با این حال نظر تو 
برام شر طه..... هم می‌تونیم بریم ویلای خودمون 
توا نمک آبرود ۰ یااگر مثل من دلت برای امام 
رضا(ع) تنگ شده می تونيم یه هتل خوب تو 
مشهد رزرو کنیم....یااگر هم دوست داشته باشی 
میریم آنتالیا؟" 

به سختی جلوی بروز هیجانم را گرفتم. در 
همه سالهای گذشته وقتی دوستان و اطر افیانم 
رویبید موی موب و اب 
آنتالیا باید خیلی خوب باشه, درسته؟ 

منصور خندید و گفت: اتفاقا نظر منم تر کیه 
بود" ...جند دقیقه بعد وقتی جلوی هتلی که سه شب 
آخر رادر آنجااقامت کرده‌بودم پیاده شدم. موقع 
و گفت: فردا صبح قبل از خارج شدن از هتل تسویه 
حساب کن» چون از فر دا شب میای خونه!" 

خندیدم و گفتم: هر جا که تو باشی من راحتم 
منصور خان! ...منصور سر تکان دادو دنده راعوض 
کرد و من آن شب رااز شوق و هیجان زیاد. تا صبح 
خواب روزهای خانم کوچیک بودن و روزهای 
خوشبختی‌ام را دیدم. 

ساعت ۸ صبح بود که بعد از یک بگومگوی 
انجازدم بیرون. می‌توانستم با اژانس هتل به 
محضر بروم» آما فکر کردم چرا پول زیادی بدهم. 


چند دقیقه منتظر مانده تا 7 خانم 
د کتر با همه وجودش خوشحال بود.منصور خان 
هم با اینکه زیاد شاد و خوشحال نشان نمی داد 
اما با ان کت و شلوار شیکی که بر تن کرده بود از 
همیشه جذابتر به نظر ھک داشتیم از 


۱ ستش را گرفتم 
وگفتم:فریبا جون اگر براتون سخته خودتون رو 
اذیت نکنید و تشریف نیارین بالا... 

یک لحظه منصور خان اخم کرد و من بلافاصله 
مسیر صحبتم راعوض کردم: منظورم اينه که 
منصور خان میره به عاقد میگه بیاد پایین که شما 
اذیت نشین. + ام در ا ا 
"قربون تو برم که اینقدر مهربونی... 

منصور خان هم از این حرفم لبخند زد و معلوم 
بود از قسمت اول حرفم که گفتم خانم دکترنیاد 
بالا" دلخور نشده. داخل محضر که شدیم و قبل از 
امدن عاقد. منصور خان مدام با موبایلش حرف 
می‌زد ومن هم سعی می کردم بیش از همیشه 
بافریبا جون مهربان باشم که مبادا در اخرین 
گامهای رسیدنم به هدف. یک قدم اشتباه بر دارم 
و قصر آرزوهایم وران شود...بالاخره حاج آقا آمد 
و تبریک گفت و شناسنامه‌هارا گرفت و پرسید: 
"مقدار مهریه رو به توافق رسیدین؟" 

قبلاً یک بار فریبا جون در این مورد با من حرف 
زده بود پس من سکوت کردم اما خانم د کتر 
لبخند زد و گفت: هرچی عروس خانم بگه..." 

سرم راانداختم پایین و گفتم: هرچی فریبا 
جون بگه ۱ ۱2 
"با اجازه آقا داماد. ۱۲۴ سکه بهار آزادی که.. " 

اما منصور خان حرفش راقطع کرد و گفت: 
نه حاج آقا.... منظورشون اينه که به نبت چهارده 
معصوم. ۱۴ سکه مهریه بشه!" 

خانم دکتر جا خورد و رو به شوهرش گفت: 
"منصور جان ولی ما با هم صحبت کر ده بودیم و 
منصور حرفش را قطع کردو گفت: نه فریبا جون. 
من مطمئنم شیوا جان هم نظر منو قبول داره! 

من که قبلا از زبان خانم د کتر شنیده بودم 


که قراراست ۴ سکه مهریه‌ام باشد وحتی به 
منصور خان هم گفته و او نیز قبول کرده بود. کاملا 
جا خوردم و نتوانستم اخمم را پنهان کنم. منصور 
هم این را متوجه شد که مرا از اتاق بیرون برد و دور 
ازخانم د کتر در گوشم گفت: شیواجان من بعدا 
به حای ۱۲۳۴ سکه. ۰ سکه مهرت می کنم.... 
اماالان حرفم رو قبول کن» چون مهریه فریبا هم ۱۴ 
سکه طلاست. دلم نمی‌خواد دجار احساس بدی 
بشه! ...یا اینکه اصلا توضیح منصور قانعم نکرد. اما 
چاره‌ای نداشتم و بر خلاف میلم گفتم: 

باشه, اشسکال نداره.اینطوری به قول تو فریبا 
جون هم دلخور نميشه و بعد آ سر فرصت مایم 
محضر و اضافه می کنیم!" 

منصور خندید و گفت: باریکلا همسر فهمیده و 
باشعور من 'ابعد هم داخل اتاق شدیم و خانم د کت 
وقتی موافقت مرا دید. با اینکه از نگاهش معلوم 
بود از منصور دلخور است. اعتر اض نکر د و... جند 
دقيقه بعد من و منصور زن و شوهر شدیم. 

غروب آن شب خانم د کتر به سلیقه خودش 
میز شام بسیار شیکی را تدار ک دید و اولین شام 
سه نفره را کنار هم خوردیم وساعت ۱شب از 
او خداحافظی کردیم ومن و منصور راهی فرود گاه 
شدیم تا برای ماه عسل به انتالیا برویم... 


اد ماد ےد 


موقع بر گشتن چمدانهایمان که پر از لباس 
و کفش بود. آنقدر زیاد و سنگین بود که منصور 
مجبور شد جریمه اضافه بار را بپر دازد. تقریباً تمام 
لباسها هم مال من بود. منصور که حتی یک پیراهن 
هم نخرید و فقط چون سلیقه فریبا را می‌دانست, 
سه چهار دست لباس به عنوان سوغاتی برای او 
خرید. من هم فقط برای اینکه به دوستانم پز بدهم. 
پانزده شانزده تکه لباس برای انها سوغاتی اوردم 
تا خبر به گوش همه برسد. با این حال نزدیک خانه 
که رسیدیم فکری به سرم زد و به منصور گفتم: 
"متصور جان اگراشکال ذ_داره؛ جلوی فریب جون 
چمدانها رو باز نکنیم. آخر شب که رفتیم طبقه بالاو 
تنها بودیم چمدانها رو بازمی کنم و سوغاتی فریبا رو 
هم فردا میدیم منصور تعجب کرد و پرسید: اون 
وقت واسه چی؟" من هم که قباً فکر این سوال را 
کرده بودم پاسخ دادم: آعزیزم یادت باشه فریبا" 
هم یک زنه و شاید حسودیش بشه و فکر کنه تو منو 
بیشت از اون دوست داری! قبوله؟ منصور حرفی 
نزد و سر تکان داد و درخواستم را پذیرفت. 

به خانه که رسیدیم فریبا جون وخدمتکار و 
راننده خانه جلوی در منتظر مان بودند و ظرف 
اسیند دردست خانم دکتر دود می‌شد. همدیگر را 
بغل کردیم و اواولین چیزی که پر سید این بود:ببینم 
عروس خانم, منصور خان که خوش سفر بود؟ 

خندیدم و دست منصور را گرفتم و گفتم: 
"منصور جون ماهه...!" 

فریبا جون "خدا را شکر " گفت و داخل شدیم 


و یکساعت بعد. ابتدا خدمتکاران رام رخص کرد 
و بعد هم گفت: من چند وقته نرفتم خونه مادرم. 
میرم امشب پیشش می‌مونم... " ۱ 

به‌اين ترتیب من و منصور ماندیم و ان خانه 
بزرگ دو طبقه که با شسیکترین لوازم تزیین شده 
بود. همینطور که در اتاقها می چر خیدم با خودم فکر 
می کردم "یعنی واقعا بیدارم؟" 


ای ماج ما 
تحص ده یبد 


دو ماه از زند گی مشتر کمان می گذشت. فریبا 
جون خیلی خوشحال بود و فقط از من گله داشت که 
چرادیگر به باشگاه ورزشی نمی‌روم.من هم که حالا 
هر روز و اکثر اوقاتم را با ماشینی که منصور زیر 
پایم گذاشته بود کنار دوستانم می گذراندم» هر بار 
بهانه‌ای می آوردم» یعنی دلم نمی‌خواست بگویم: 
"خانم د کتر من دیگه حوصله باشگاه و اینطور جاها 
رو ندارم... او هم جیزی نمی پر سبد. 

تنها مشکلم فقط همخانه بودنم با فریبا بود. با 
اینکه در دو طبقه جدازند گی می کر دیم. اما احساس 
می کردم او حکم یک ارباب را دارد و من کار گرش 
هستم. حتی چند بار خود فریبا پرسیده بود: چرا 
ناراحتی شیوا جان؟ اما من هر مر تبه جواب سر 
بالا می‌دادم. البته خانم د کترهنوز هم هفته‌ای یکی 
دو شب به خانه مادر یا خواهر و بر آدرش می‌رفت 
و من و منصور تنها بودیم. اما من دلم می‌خواست 
همیشه تنها باشیم! تا بالاخره یک شب که فریبا 
خانه نبود این موضوع را مطرح کردم و گفتم: 

_عزیزم...» تا کی ما باید کنار یه زن بیمار زند گی 
کنیم؟ به خدا من افسرده شدم منصور جان! 

منصور انگار خشکش زده‌بود. چند ثانیه خير هام 
شد و سپس پرسید: 'دلت می‌خواد فریبا دیگه تو 
زند گیمون نباشه؟ ...با اینکه از شنیدن این حرف 
به شوق آمده بودم. اما خوشحالی‌ام را پنهان کردم 
و گفتم: "نمی دونم منصور جان. هرچی تو بخوای!" 

منصور سر تکان داد و گفت: 

دو سه روز دیگه ترتپبش رو میدم!" 

تازه ان شب و پس از نزدیک به دو ماه ونیم 
فهمیدم که منصور انقدر عاشق من شده که دلش 
می‌خواهد همیشه مال من باشد! من نیز فردا و پس 
فردا که آخر هفته بود و فریبا خانه نبود.بیشتر از 
همیشه به منصور رسیدم و مهربانی کردم تا مبادا 
منصرف شود.تا اینکه صبح شنبه اول وقت وقتی 
بیدار شدم و دیدم چمدانهايم دم در است وقبل 
از اینکه سوالی کنم» منصور آمد کنارم نشست و 
گفت: "چند اشتباه بزرگ داشتی که از همه اوتا 
گذشتم: اشستباه اولت این بود که شب قبل از عقد 
بهم گفتی پدرم برام مهم نیست ومن با خودم 
فکر کردم وقتی یه دختر راحت می‌تونه پدرش رو 
بفروشه, راحت‌تر هم می‌تونه از من بگذره! فر داش 
جلوی در محضر اشتباه دوم رو کردی که به فر یبا 
گفتی نیاد الا همون لحظه ازت بدم اومد. اما گفتم 
شاید اشتباه می کنم و یه آوانس دیگه بهت دادم 


اماد یل اض اتکی غات اص رارق اک 
می‌خواست ۴ سکه مهرت کنه و من ۱۴ سکه 
رو اصرار کردم دو تااشتباه اولت بودا اشتباه بعدی 
رو وقتی از تر کیه بر گشتیم انجام دادی؛ درهمه 
روزهایی که آنتالیا بودیم فریبا روزی چند بار به 
من پیام می‌فرستاد و اصرار می کرد هرچی شیوا 
می‌خواد براش بخر .اما وقتی رسیدیم ایران. تو 
گفتی فریبا حسودی می کنه! حتی شب وقتی 
فریبا به خاطر شعور خودش مارو تنها گذاشت. 
تو اونقدر بی‌معرفت بودی که یک بار هم بهش 
تعارف نکر دی! با این حال من باز هم گذشتم. یعنی 
همه خطاهات رو گذشت کردم چون فکر می کردم 
شایدبه زودی قدرشناس محبتهای فریبا بشی! ولی 
پریشب که بهم گفتی خانه جدا بگیريم و فریبا رو 
تنها بگذاريم تازه فهمیدم که تو چه زن خطرناک 
و بی‌معرفتی هستی شیوا.. 

حرفش راقطع کردم و گفتم: منصور اشتباه 
می کنی ... اما او ادامه داد: یگذار حرفم تمام 
بشه....اگر الان بامن بیای محضر و دفتر طلاق رو 
امضا کنی. هم ۴ سکه طلا رو بهت میدم. هم سند 
این ماشین ۸۰میلیون تومانی رو به نامت می‌زنم.... 
امااگه بخوای بازی دربیاری و منواذیت کنی و توی 
داد گاهها بدوانی. ضرر می کنی. خودت می‌دونی 
که بالاخره می‌تونم طلاقت بدم.... پس بهتره تویی 
که همه جیز بر ات بوله....اين ماشین رو بر داری 
وبری!"... آن روز و تانزدیک ظهر اشک ریختم, 
التماس کردم و به غلط کردن افتادم و... اما وقتی 
منصور جمله آخر را گفت. فهمیدم بازی تمام شده. 
او گفت: بهت که گفته بودم من خیلی فریبا رو 
دوست دارم؟ پس الان هم میگم که به جان فریبا 
تا طلاقت ندم از پا نمی‌نشینم!" 

این را که گفت فهمیدم به پایان راه رسیده‌ام و 
همرآهش راهی محضر طلاق شدم و انجا بود که با 
دیدن خانم د کتر فهمیدم منصور روز قبل همه چیز 
رابه او گفته.... همه حرفهایی را که صبح به من زده 
بود. شب قبل به خانم د کتر گفته بود. فریبا ابتدا 
شد ومهر طلاق در شناسنامه‌ام نشست, مقابلم 
ایستاد و پوزخند زد و گفت: منصور میگه تو یه 
گر گ واقعی هستی....اما نظر من جیز دیگه ایه.... به 
نظر من بعضی آدمها لایق خوشبختی نیستند! 

واين آخرین برخورد من و هوویم بود! 


اد اد اد 


این بار پدرم حتی اجازه نداد برای معذرت 
خواهی به خانه‌مان بروم. اصلا به خانه راهم نداد. 
حالا من یک | پار تمان کوچک رهن کرده‌ام و یک 
چرخ خیاطی هم خریده‌ام تا لااقل بتوانم شکمم را 
سیر کنم. من خوشبختی‌ام را فقط با ۴سکه و ۸۰ 
میلیون عوض کردم. شایدحق با منصور باشد و من 
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قبل از هر حرفی: 


با زگشت به محاصره نیر وهای ارتش دشمن درآمدند 9... 


ترس از اسارت 

سال ۱۳۴۰ در بشکان روستایی از توابع 
کوهبنان در کرمان به دنیا امدم. دوره ابتدایی را 
در مدرسه روستا به اتمام رساندم و بعد برای ادامه 
تحصیل به شهر یزد رفتم و به کار دندانسازی 
مشغول شدم و بعد از دو سال که از تحصیل 
محروم بودم» در یک مدرسه شبانه‌روزی ثبت نام 
کردم. استادم حاج اقا بحر ینی دندانساز متدین 
و مهربانی بود که نه تنها چم و خم کار رابه من یاد 
می‌داد. بلکه همواره مشوقم برای ادامه تحصیل بود 
وبا رآهنمایی او بود که دوره دبیررستان رادر رشته 
علوم تجربی ادامه دادم تا بتوانم پس از موفقیت در 
کنکور. در رشته دندانپزشکی ادامه تحصیل دهم 
که در سال ۱۳۶۱ وقتی می کوشیدم بعد از گرفتن 
دیپلم خود را آماده شر کت در آزمون سراسری 
دانشگاه کنم» با شنیدن پیام امام (ره) که رفتن به 
جبهه را واجب کفایی می‌دانست و با شر وع فصل 
زمستان از طرف بسیج منطقه بعد از گذراندن 
دوره آموزشی نظامی راهی شهر اهواز شدم و به 
رزمند گان لشکر ۸ نجف اشرف پیوستم. این در 
حالی بود که در میان رزمند گان زمزمه‌هایی از 
عملیات مهم و بزر گی به گوش می‌رسید و فهمیدم 
که باید همراه با نیروهای گردان مسلم بن 
عقیل(ع) به اردوگاه لشکر در جنگلهای عمقر "در 
نزدیکی بستان برویم. ۱ 

به همین خاطر نیر وهای گردان در آماده‌باش 
به سر می‌بر دند و من از فرصت استفاده کردم و 
به واحد موتوری لشکر پیش برادرم امیرحسین" 
رفتم و مو و بخصوص ریشهایم را که کاملا بلند 
شده بود به دست رزمنده آرایشگر سپردم و از او 


۲ مھر ا اطلافات‌هقتگس 


خواستم با ماشین سلمانی نمره صفر ریشم را کوتاه 
کند ویک خط ریش به قول معروف آن روزهاء 
کمونیستی برایم بگذارد که وقتی به مقر گردان 
بر گشتم» دوستان و همرزمان با دیدن وضعیت سر 
ورویم هر کدام چیزی به من گفتند.اماراستش 
را بخواهید جون در ان روزها از اسارت به دست 
دشمن می‌تر سیدم؛ به همین خاطر تصمیم گرفته 
بودمء اگر در عملیات اسیر شوم, خود را با این سرو 
وضع سرباز ارتش معرفی کنم! 
باز گشت! 

عملیات والفجر مقدماتی شروع شده بود و 
ارتش بعث که از حمله و منطقه عملیاتی ما آگاهی 
داشت با موانع طبیعی و میادین پر شمار و متعدد 
نظامی که تا آن روز بی‌سابقه بود. مواضع خود را 
به دژی مستحکم و نفوذ ناپذیر تبدیل کرده بود و 
هر جند که در بعضی از مناطق رزمند گان توانستند 
موفقیتهایی کسب کنند. امادر نتیجه عملیات 
بی‌تاثیر بود و در شبهای دیگر هم نیروهای بعثی 
همچنان به مقاومت در برابر حملات رزمند گان 
ادامه می‌دادند. 

روز ۲۱ بهمن,. یک روز پس از آنکه فرصت 
پیدا کردم تا دوباره سر و صورتم را نظم ببخشم. به 
دستور دهستانی, فر مانده گر دان سوار بر خودروها 
از جنگل عمقر به راهافتادیم تابه کمک نیروهایی 
که قرار بود ان شب به مواضع ارتش بعث حمله 
کنند. برویم. در واقع در این عملیات نیر وهای ما 
باید در تاریکی شب و بعد از تصرف خطوط مقدم 
دشمن, پیشروی می کر دند. بنابر این رزمند گان 
گردان سوار بر تانکها و نفربرهای غنیمتی از ارتش 
عراق به یاری رزمند گان خط شکن شتافتند. 

تعداد نیروهایی که روی نفر بر ها نشسته بودند. 
بیشتر از معمول بود و باحر کت در مسیری که 
پستی و بلندی کمی داشت نفربرها بالا و پایین 
می‌رفتند و من سعی می کر دممثل بقیه آفراد خود 
رامحکم روی آن نگه دارم تا به پایین پرت نشوم و 
نفربرهای زرهی در تاریکی شب روی جاده خاکی 
با سرعت در حر کت بودند و دو طرف جاده توسط 


گت گلوله‌های کاتیوشای دشمن ناامن بود و از شدت 
. اتشباری منطقه عملیاتی مثل روز روشن شده 


بود و مادر زیر بارانی از گلوله فقط به رسیدن 


ر از اقتدار 


"حمید عسکری بشکانی "از رزمند گان و آزاد گان دفاع مقدس است که هفت سال و نیم از عمر خود را در سلولها 
و دخمه‌های قرون وسطی ار تش صدام سپری کرد. او در عملیات والفجر مقدماتی حضور داشت و ۲۱ بهمن ماه 
سال ۱۳۶۱ همراه با همرزمانش در گردان "مسلم بن عقیل"سوار بر خودروهای زرهی به کمک رزمند گان خط 
شکن شتافت و بعد از کیلومتر ها نفوذ و پیشروی در داخل خاک عراق دستور عقب‌نشینی گرفت و همگی در مسیر 


و کمک به دیگر رزمندگان فکر می کردیم و در 
ميان گرد و غبار و بوی دود وباروت یک دفعه 
نفربر ما خاموش شد و جوکار "و دو خدمه نفربر 
هر جه تلاش کردند تا ان رادوباره راه‌اندازی 
کنند. نشد که نشد و به ناجار همگی برای ادامه 
حر کت در خودروهای دیگر تقسیم شدیم و حالا 
شدت گلوله باران و گرد و خاک آنقدر زیاد بود 
که خودروهای زرهی راه را گم کردند و همچنان 
که سر گردان و حیران. در تاریکی شب از این سو 
به آنسومی‌رفتیم با برقراری ارتباط از طریق 
بیسیم بالاخره راه را پیدا کر دیم و بعد از مدتی به 
مسر اصلی در پشت یک میدان بز رگ از مين و 
موانع ریز و درشت رسیدیم که رزمند گان واحد 
تخریب قبل از رسیدن مامعبری در ان ایجاد کر ده 
و نیروهای خط شکن, پس از عبور از معبر به مواضع 
و سنگرهای دشمن حمله‌ور شده بودند. 

همچنان که می‌رفتیم. من در زیر نور گلوله‌های 
منور دشمن که پی در بی در منطقه شلیک می‌شد. 
پیکر پاک شهدارامی‌دیدم که در داخل معبر 
بودند و تعدادی مجروح هم در درون معبر روی 
زمین افتاده‌بود اما انهما در حالیکه از درد به خود 
می‌پیچیدند. با اصر ار از ما خواستند هر چه سریعتر 
به‌یاری رزمند گانی که در حال نبرد و پاکسازی 
منطقه بودند. برویم. حالا اما خودروهای زرهی 
یکی پس از دیگری از داخل معبر درون میدان 
مین عبور می کردند و در ناهمواریهای زمین بالا 
و پایین می‌شدند و رزمند گان سعی می کر دند با 
چنگ و دندان محکم خود رانگه دارند. اما در همین 
للات اتسار ریسا ارفا . 
نفربر جلویی ماء به یکباره راننده خودرو زرهی به 
ناچار با تمام توان ترمز کرد و این کار او باعث 
شد عده‌ای از نیروها از بالای نفر بر به پایین پرت 
شوند و باید بگویم در طول مسیر حر کتمان در 
جنین شرایطی بود که تعدادی از رزمند گان به 
روی زمین پر تاب شدند و به شهادت رسیدند و یا 
مجروح شد ند. 

خلاصه بعد از رسیدن به خطوط دشمن که 
توسط رزمندگان در هم کوبیده شده بود. به پاسگاه 
مرزی وهب که متعلق به عراق بود. رسیدیم. 

حالا نیروهای دشمن با دادن تلفات از منطقه 


فرار کرده بودند و ما باید همچنان به نفوذ و ۲ 
پیشروی در خاک عراق ادامه می‌دادیم و 
درا ورو دراک عر ری ۱ 
می کر دیم. 'حبیب حسن‌زاده" بیسیمچی | 
گردان تلاش می کرد با قرارگاه تماس بگیرد | 
تا آنهارااز وضعیت نیروها آگاه کند اما تلاش ها 

بی ادد یرد وار اط را را ی 


شکل گیری نظامی دیگران فهمیدیم» با دستور 


فرماندهی گردان خودروهای زرهی و نیروها 
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بايد در دشتی صاف و هموار توقف کنند و 
سرانجام تلاشهای حسن‌زاده بیسیمچی گردان ما 
هم نتيجه داد و او بایک فر کانس فرعی توانست 
ارتباط دوباره‌ای با قرار گاه برقرار کند و از آنها 
غواست 0 لدو زر ترس ما تا رورم 
منطقه بفر ستند و همچنان که حسن‌زاده در تماس 
باقرارگاه بود. یکدفعه فهمیدیم یگانهایی که در 
سمت چپ و راست ما بودند نتوانسته‌اند خطوط 
دشمن را تصرف کنند و باید نیر وهای گر دان هرجه 
سریعتر عقب‌نشینی کنند و در تاریک و روشنای 
هواو بدون آگاهی از عقب‌نشینی نیروها بود که 
دوباره راه رفته را باید بازمی گشتیم... 
هلهله دشمن 

تانکها و نفربرهای خودی با سرعت به سوی 
خاک وطن در حال باز گشت بودند و در نزدیکی 
پاسگاه وهب و در حالیکه هوا روشن شده بود به 
یکباره شلیک گلوله‌های آرپی‌جی و تیر مستقیم 
تأنک و تیربار دوشکا بود که به سوی ما روانه شد 
و ناگه ان تانکی که در جلوی ماح رکت می کرد 
و تعدادی از رزمندگان بر روی آن بودند هدف 
شلیک گلوله مستقیم تانک دشمن قرار گرفت و در 
یک چشم بر هم زدن دود و تش بود که از آن به هوا 
بلند شد و خدمه و نیروهایی که روی تانک بودند. 
همگی به شهادت رسیدند و اسماعیل شعبانی با 
دیدن این صحنه دلخر اش نفر بر رانگه داشت وبا 
توقف دیگر خودروه ای زرهی هلهله و فریادهای 
نیروهای دشمن در منطقه پیچید و همگی فهمیدیم 
که در محاصره ارتش بعث هستیم. 

نیروهای دشمن فریادزن ان از رزمندگان 
می‌خواستند بدون هیچ گونه حر کت و مقاومتی. 
خود را تسلیم کنند و دیگر راهی برای فرار نبود 
و هر طرف که نگاه می‌کردیم. تانکها و نیروهای 
دشمن بودند که رزمند گان گردان رابه محاصره 
در آورده بودند و با کوچکترین حر کت از سوی هر 
رزمنده‌ای, گلوله بود که به سوی ما شلیک می‌شد. 
نیروهای پیاده د شمن با اسلحه‌هایی که به سوی 
مانشانه رفته بودند. با احتیاط نزدیک و نزدیکتر 
شدند و... 

الاما دنر کار یار ما ماخ رد ودر مان 
بهت و حیرت. فقط برای لحظاتی و برای آخرین 
بار نگاهی به ساعت سیکوپنج که در شهر یزد 
ان رابه مبلغ ۱۵۰۰ تومان خریده بودم. انداختم. 
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ساعت ۷/۳۵ صبح روز جمعه ۲ بهمن رانشان 
می داد که ما به اسارت نیروهای دشمن درآمدیم. 

ساعتی بعد بیشتر نیروهای گردان مسلم به 
اسارت دشمن دا مت ند و فقط "جوکار "و دو خدمه 
دیگر تانک که نتوانسته بودند به پیش وی ادامه 
دهند و همچنین مجر وحانی که درراه ماندند از 

در این لحظه نیروهای بعثی به همراه مزدورانی 
از کشور سودان که ارتش عراق را درجنگ یاری 
می کر دند. با مشت و لگد به جانمان افتادند و سعی 
می کر دند با خشونت رزمند گان گر فتار را در محلی 
جمع کنند. در این میان یکی از نیروهای دشمن 
نگاهش به ساعتی که دست من بود. افتاد و دوان 
مشت و لگد بر سر و صورتم می کوبید. به زور 
ساعت سیکو را از دستم بیرون آورد. 

در این لحظه محمدرضا فلاح آمداد گر گردان 
رادیدم که از دوستان و همکلاسی دوران مدرسه‌ام 
بود و کیف کمکهای اولیه رابه دور کمرش بسته 
و در سمت دیگر فانسقه‌اش نارنجکی آویزان بود 
و یکی از مزدوران سودانی با دیدن نارنجک و با 
عصبانیت به زبان عربی کلماتی به زبان اورد که 
نه تنها برای او بلکه برای دیگران معنا و مفهومی 
نداشت. 

فلاح هم در آن شرایط سخت. مات و مبهوت 
و بدون آنکه کلمه‌ای بر لب بیاورد. فقط به سرباز 
سودانی خیره شده بود و این مز دور اجیر شده در 
حالیکه اسلحه کمری در دست دا شت و با عصبانیت 
فریاد می‌زد و گویا از فلاح می‌خواست نارنجکش 
را تحویل دهد. به او نز دیک شد و لوله اسلحه‌اش را 
روی شقیقه او گذاشت و در میان نگرانی و اضطراب 
دیگر اسرا که با جشمانی از حدقه بیر ون زده تنها 
به فلاح و سرباز سودانی خیره شده بودند. ناگهان 
گلوله شلیک شد و محمدرضا فلاح مظلومانه و 
در غربت به شهادت رسید. 

باید در اینجا یاد آوری کنم که پیکر پاک شهید 
فلاح سالها در خاک عراق باقی ماند و سرانجام 
بعد از گذشت حدود ۱۵ سال از شهادت او بود که 
پیکر مطهرش به کشور باز گشت و در میان حزن و 
شهیدش ارام گرفت. 


تلخی روزهای اول 

مزدوران بعثی بعد از انکه اسرارا زیر ضر بات 
مشت ولگ د و جوب قرار داده بودند تابتوانند 
هنوراو را اش ای 
کنند با مقاومت رزمند گان روبر و شدند و سرانجام 
با دستانی بسته وبا سختی و مشکلاٹ فراوان اسر 
راسوار بر کامیونهای نظامی کردند و به سوی 
شهر العماره حر کت دادند. به پاد گان شهر که 
رسیدیم با دنیایی از وسایل و تجهیزات نظامی 
روبرو شدم. هلیکوپترهای چر خدار فرانسوی و 
تانکهاو نفر بر های جدید که ار تش عراق گویا به 
تاز گی آنها را به پاد گان آورده بود. 

تا چشم کار می کرد انواع و اقسام خودروهای 
زرهی و تجهیزات نظامی در کنار هم قرار گرفته 
بود و تا ان زمان این تعداد انبوه وسایل و تجهیزات 
جنگی راهیچکداممان در یکجا ندیده‌بودیم.خلاصه 
اسرا را در داخل محوطه‌ای جمع کردند و دوباره با 
مشت ولگد که این بار کابل و چوب هم به آن اضافه 
شده بود به جانمان افتادند. نیر وهای دشمن در 
ود ان اھات اران رار را کش ود 
قرار داده بودند از آنها می‌خواستند به امام (ره) و 
سو لین یا 1 
شجاع ایران که از اهالی شهر ستان بافق بود در زیر 
ضربات مشت و لگد نیروهای دشمن فریادزنان 
شعار می‌داد مرگ بر صدام و حزب بعث و عزیز 
ارجمن‌دی دیگر دلاور گردان که قبل از اعزام به 
جبهه معلم دبیررستان بود با آن ریش نسبتا پلند و 
مر تب که همواره در اردوگاه کلاهی بر سر داشت و 
در میان رزمند گان از احترام خاصی بر خوردار بود 
ورد واز انجا که اثر کلاه بر بالای پیشانی او باقی 
مانده بود تیروهای دشمن به تصور آنکه او روحانی 
مشت ولگد به جانش افتادند و فریادزنان 


است. با مشت 
می گفتند: "هذا خمینی!" ارجمندی زخمی و خونین 
که دیگر رمقی در بدن نداژ شت فر یاد زنان می گفت: 
"من معلم هستم! " نیروهای وحشی دشمن هم بعد 
از انکه از زدن ارجمندی خسته شدند. بالاخره او را 
رها کر دند و با عصبانیت به او می گفتند: تو معلمی 
و شاگردانت رابه جبهه‌های جنگ آورده‌ای!" 
سرانجام ارجمندی و خواجه‌ای و یک رزمنده 
دیگر رابه دستور فر ماندهشاآن از ما جدا کر دند 
و درحالیکه چند سرباز آنها رابا خود می‌بردند. 
فرمان ده آنهافریادزن ان به یکی از آنها گفت: 
"خلاص! دیگر اسراغمگین و نگران با نگاهشان 
این سه دلاور ایرانی رأبدرقه می کر دند و من 
مضطرب وبا دلهره از کشته شدن انها بغض 
سنگینی گلویم را می‌فشرد و تنها از خداوند یاری 
می‌طلبیدیم.اما بايد بگویم که خوشبختانه خداوند 
یاور و نگهدار این سه فر زند شجاع بود و نمی‌دانم 
جه شد که از کشتن انها صر فنظر کردند و بعد از 
مدتی به اردوگاه و نزد ما آمدند. 
بقیه در صفحه ۶۲ 


ات ماگ همارو ۳۷۳۲۲ 


سس د کاه کناهانت 


3 


دال شد 


xi 


e 
دييييٽ‎ 


سر هم ١‏ 


اب 


(ده قشنگان )دنو شان 


© دام ۱ کر ۵(ی) 


کو Maryanikpour@gmail.com‏ 
کر رس 9 4 ۰ 
ت ۱ مترجم: مریم نیک پور 


آیابه هیجانات واحساسات خود تان آگاه هستید؟ آیامی توانید شادی.غم. ترس.عشق؛ 
نفرت و... خود تان را به خوبی کنترل و مدیریت کنید؟ آیامی توانید احساس شر یک زند گی. 
همکار دوست و...رادر ک کنید و در زمان مناسب» در برابر آن واکنش درست نشان دهید؟ 
سالها تصور می شد داشتن بهره هوشی(100) خوب و بالا تنهاراهی است که مارابه سرمنزل 


موفقیت می ر ساند اماحالار وانشناسان باور دار ند که بهر ه‌مند بودن از هوش هیجانی پاعاطفی 
خوب. از داشتن 160بالا اهمیت بیشتری دار د. هوش هیجانی یا ۲)٩‏ می تواند در کار وزند گی 
ا ا ا ن ا 
بشناسیم و نسبت به حالتهای هیجانی و رویدادهای مختلف زند گی آگاهی داشته باشیم. 


هوشی که مارا قهرمان می‌کند 

گلن هیدز خودش را برای دور اول مسابقات 
قهرمانی آماده می کرد اما مدام مضطرب بود 
و حال خوبی نداشت. هرچه کوشش می کرد بر 
اعصابش مسلط باشد موفق نمی‌شد بنابراین 
تصمیم گرفت راه‌حل درستی پی دا کند. گلن به 
مشاور مراجعه کرد و توصیه‌های مشاور باعث 
شد حال خراب او د گر گون شود. به توصیه مشاور. 
گلن قبل از اینکه عازم مسابقه شود لحظه‌ای در 
ماشین تنها می‌نشست و به احساسش در ان 
لحظه بخصوص توجه می کرد. این کار به گلن 
کمک کرد به درک درستی از خودش برسد و 
به استعدادها و توانایی‌ها و البته ضعفهایش واقف 
شود. گلن می گوید این خود آ گاهی کمک زیادی 
به او کرد. به خودش می گفت این فقط یک مسابقه 
عادی است. بعد به خودش یادآوری می کرد که 
بااینکه دلش می خواهد در این رقابتها پیر وز شود. 
باخت هم جزیی از آن است و مساله مهم دیگر 
اینکه. سایر رقبا هم مثل او از فرصتهایی برابر 
ار را تا 
هم شانس برنده شدن داشته باشند. گلن این 
واقعیتهارابه خودش یاد آوری می کرد ولی در 
کل» تصویری که برای خودش تجشم می کرد 
به موفقیت در مسابقات ختم می‌شد. مدتی بعد 
گلن به آدم دیگری تبدیل شد. آنطور که خودش 
می‌گوید. ترسهایش همه از بین رفتند و برای 
و ار aE DS‏ 
در آن مسابقه خاص پیر وز شد در شش مسابقه 
بعد هم درخشید. 


مهر ٩‏ /اطلفات‌هفنگ 


س 


روشی که روانشناس گلدن به بیمارش 
توصیه کرد. در واقع راهکاری بود برای تقویت 
وهای ای ی ددرت 
اخسا سایت خودمان و دیگران. هوش هیحانی (26۵) 
در روانشناسی شاخه نسبتاً جد یدی است که 
نخستین بار دو محقق آمریکایی به ‌نامهای 
دکتر پیتر سالوی و د کتر جان مایر در دهه 
۰ ۹ بحث علمی آن رامطرح کردند سپس 
روانشناسی به نام دانیل گلمن در کتاب خود 
"هوش هیجانی:چرااز 10 مهمتر است" با 
جزییات به این موضوع پر داخت. به عقیده د کتر 
سالوی ود کترمایر, کساتی که از هوش هیجانی 
وهای رت وم ان 
تما قایلمی ش وق واز اطلاعت ات عاطفی خو 
فا ا دن وس کاردا 
و اقدامات مختلف استفاده می کنند. 

د کتر دانیل گلمن هوش هیجانی را استعداد. 
مهارت و با قابلیتی دانست که تمام توانایی‌های 
فردی‌ماراپوشش‌می‌دهد. گلمن‌همچنین‌چندین 
مشخصه کلیدی برای هوش هیجانی معرفی کرد: 
خود آ گاهی(شناخت و در ک احساسات خود), 
خودمد بر بتی (مد بر بت هیحانات و احساسات 
خود), خودانگیزشی, دیگرآ گاهی(تشخیص 
و درک هیحانات و احساسات دیگران) و 
مهار تهای اجتماعی(ساختن اعتماد به نفس). 

شاید برای شما عجیب باشد که )۲ بااحساسی 
بودن فرد یا خصیصه‌های ملی و قومی ار تباط 
خاد ندارد. در اد گار بر س‌و. روانشناس 9 
استاد یکی از دانشگاههای اسپانیا می گوید: "هوش 
هیجانی به توانایی و ظرفیت ما در مواجه شدن با 


بحرانی که مثلاً با همکارمان داریم ار تباط دارد و 
اینکه بفهمیم در لحظه خاص چه احساسی داریم 
و باید چه وا کنشی نشان بدهیم. 

همیشه از قدیم تصور می‌شده خانمها چون 
وظیفه مراقبت رابه عهده دارند و دلسوز و 
غمخوار همه هستند از نظر احساسی نسبت به 
مردهابادرک و فهم‌ترند و توانایی احساسی 
بیشتری دارند اما نکته مهم این است که مساله 
به همین ساد گی‌ها نیست. د کتر مار یا السون. 
سرپرست موسسه نانیه "در ارویا که به 
طور خاص درباره هوش هیجانی در جامعه تحقیق 
می کند. می گوید: خانمها در احساس همدردی 
و یکدلی قوی‌تر هستند اما آقایان در هدایت 
احساسات." 


نقش :در محبط کار 


درک و فهم احساسی خوب و درست در 
محیط کار هم آهمیت زیادی دارد. در حال حاضر 
محققان بر این موضوع تاکید دارند که نقش 
هوش هیجانی در موفقیت يا عدم موفقیت مادر 
زندگی بسیار پررنگتر از 1یا بهره‌هوشی است 
زیرا توانایی عقلی تنها ۱۰ تا ۲۵ درصد ناهمسانی 
در کارایی و عملکرد شغلی رابه دنبال دارد. 
دکتر برسواینگونه توضیح می‌دهد: "در دنیای 
امروز با تمام پیچید گی‌ه او ظرافتهایی که دارد. 
برای لایق بودن, دانش به تنهایی کافی نیست.با 
هجوم تلفنهای هوش‌مند و دیگر ابزار الکترونیکی 
زندگی ماهم تغییرات زیادی کرده. به عنوان 
متال. تلفنهای هوشمند می‌توانند از آنچه که قرار 
است ما در تمام طول زند گیمان کسب کنیم. 


دانش واطلاعات بیشتری فراهم کنند. اگر در 
می‌توانیم امیدوار باشیم که در انجام وظایفی که با 
هوش و ذکاوت ارتباط دارند موفقتر و شایسته‌تر 
عمل خواهیم کرد. زیر وقتی از احساس خود اگاه 
هستیم و دقیقاً می‌دانیم در لحظه چه حالی داریم. 
بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم. فراموش نکنید که 
احساسات از داده‌ها و اطلاعاتی که قرار است هر 
روز مغز مارا پر کنند. اهمیت بیشتری دارند." 
نتایج تحقیقات نشان داده‌اند. 
کار کنانی که هوش هیجانی بالایی دارند 
در شغلشان دوام می اورند و نسبت به 
همکارانی که از هوش هیجانی پایین تری 
برخوردارند. حقوق و در امد بیشتری دارند. 
کار کنانی که هوش هیجانی خوب و قابل قبولی 
دارند. بیشتر از دیگران تشویق می‌شوند چون به 
تشخیص دهند و معمولاً خودشان را با آدمهای 
دیگر ساز گار می کنند و با شر ایط وفق می‌دهند. 
بااینکه هوش هیجانی ذاتی است. برخی 
روانشناسان عقیده دارند می‌توان EQ‏ را بهبود 
اقتصاد منچستر یکی از موافقان بهبود و پرورش 
هوش هیجانی در آدمهاست و می‌گوید: می‌توان 
بااموزشهایی به افراد یاد داد جط ور از نظر 
رااز ابتدا با خودمان داشته باشیم يا نه. می‌توان 
هوش هیجانی را اموخت و پیوسته و سلسله‌وار 
ص 1 
در رل به کار بر د. 
موسسه‌ای تحقیقاتی در هلند برای کار کنان 
بانک برنامه‌ای تر تیب داد تا با آموزش و بهبود 
هوش هیجانی در کارمندانی که در بازارهای مالی 
مشغول بودند اعتماد و اعتدال ایجاد کند تابا 
جلوگیری کند و جلو رفتارهای بدون تعمق و تفکر 
رابگیرد. تعهد و انجام وظیفه کار کنانی که 


اگر این توانابی رانداشته باشید که اولین 
نشانه‌های بروز استرس رابشداسید 
و تشخیص دهید. زمانی که کار به 
جاهای باریک می‌کنشد و استرس به 
سطح خطرناکش می رسد آنوقت 
نمی توانید احساسات خود را 


مه * ۰ کد 
چو چچ 


دراین دوره‌ها شر کت کرده بودند. به میزان قابل 
توجهی بالا رفت و باز ده و سود خیلی زودتر از زمان 
هوش هیجانی در مشاغلی که بادقت. توجه 
مراقبت و سرپرستی سر و کار دارند هم تاثیر 
فوق‌العاده‌ای دارد. پروفسور کویر با تایید این 
۰ و ۵ ۰ ۰ 5 
موضوع می گوید: کسانی که در حوزه یزشکی: 
فعالیتهای اجتماعی. پرستاری و روانشناسی بالینی 
فعالیت می کنند باید هوش هیجانی قابل قبولی 
قابل قبول انجام دهند و به خوبی از پس وظایفشان 
ا TT‏ 
بربیایند. محققان نروژی در تحقیق خود روی 
داوطلبانی که در بیمارستان کار می کر دند. روی 
این گر وه از پرستارها و ماماها و حتی پزشکان در 
مواجهه با خانمهای بارداری که برای زایمان آمده 
بودند. رفتار و وا کنشهای بهتر و موثر تری ES‏ 
احساسات انها را بهتر درک می کردند و در نتیجه 
این مادران افسرد گی بعد از زایمان را کمتر از بقیه 
تجربه کردند. 
هیجانی فقط در شغل و حرفه نقش ندارد و می تواند 
در زند گی روزمره ما نیز اثر مهمی بگذارد. محققان 
سلامت روان کالج سلطنتی لندن تحقیقی انجام 
داده‌اند که نتیجه ان نشان داد. ادمهایی که از 
ار هوش هیجانی یا ٤©‏ 
شادتر هستند. از زند گی 


دارند. و زمانی که 


با بحرانها و مشکلات روحی مانند افسردگی و 
اضطر اب مواجه می‌شوند. بهتر مقاومت می کنند 
و روحیه قوی‌تری دارند. اثر محافظتی هوش 
هیجانی را با مثالی برایتان توضیح می‌دهیم. 
فرض کنید قرار است یک سینی پر از لیوان را 
ببرید. اگر دستتان قوی باشد و هوش هیجانی 
خوبی هم داشته باشید. قبل از اینکه دستتان خسته 
شود تعداد زیادی لیوان روی سینی می گذارید و 
کارتان را انجام می‌دهید. اما وقتی هوش هیجانی 
فما شعت اق کوک رین اراک می توان 
برای شما به مشکل تبدیل شود.. یک لیوان را 
روی سینی قرار می‌دهید اما کار به لیوان دوم و 
سوم نمی رسد و.." 

گر این توانایی را نداشته باشید که اولین 
نشانه‌های بروز استرس را بشناسید و تشخیص 
دهید. زمانی که کار به جاهای باریک می کشد 
و استرس به سطح خطرنا کش می‌رسد آنوقت 
نمی‌توانید احساسات خود را تنظیم کنید و این 
کار واقعاً دشوار می‌شود. آنوقت اگر همسر یا 
فرزندتان کوچکترین حرفی بزند یا کاری انجام 
دهد از کوره در می‌روید و واکنش غیر منتظره و 
شدیدی نشان می‌دهید و البته کمی بعد از رفتار 
و کردارتان تاسف می‌خورید. و اسفبار تر اینکه با 
گذشت زمان, عدم رضایت از زند گی و غمگین 
بودن برایتان عادی و همیشگی می‌شود.هوش 
هیجانی بر سلامت ما هم تاثیر می گذارد 

نتایج تحقیق محققان بلزیک نشان داده هر چه 
هوش هیجانی افراد بیشتر باشد. مراجعه انها به 
پزشک یا مراکز درمانی کمتر است و کمتر در 
بیمارستان بستری می‌شوند. محققان می گویند. 
بااینکه داشتن هوش هیجانی بالا لزوما به این 
معنانیست که بیمار نشوید. هوش هیجانی پایین 
موجب می شود سلامت جسم ما به خطر بیفتد 
و بیشتر به دکتر و بیمارستان مراجعه کنیم. 
بخصوص بیماریها و ناراحتی‌های قلبی و عروقی 
و مشکلات گوارشی باه وش هیجانی پایین 
ارتباط زیادی دارند زیرا معمول این بیماریها با 
ناراحتی‌های روحی مثل استرس مر تبط هستند 
وفردی که ه وش هیجانی پایسی دارد نمی نواند 
استرس خود را مدیریت کند. 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 


اکر موفق 


ذستید از خطاهای خود در س بگر 


جمه 


دی 


6 پیل گىتس 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال؛ اینجانب در سال ٩۲‏ شر کتی را برای 
انجام امور تبلیغاتی تأسیس و برای انجام کارهای 
مربوط به شر کت اشخاصی را با تخصصهای مختلف 
استخدام کردم. یکی از اشخاصی که به عنوان 
حسابدار استخدام کردم مرد میانسال و به ظاهر 
موجهی بود که به نحو عالی امور مالی شر کت رااداره 
می کرد. عملکرد این مرد آنچنان خوب و شفاف بود 
که پس از مدت کوتاهی کاملاًّبه او اعتماد کردم و 
برخی از امور دیگر شر کت راهم به او سپردم.در 
سال ٩۴‏ به خاطر بیماری ریوی مجبور شدم برای 
مداوا به خارج از کشور بروم و حدود هشت ماه در 
آنجا باشم. قبل از اینکه عازم این سفر شوم برای 
انجام امور شر کت و پرداخت هزینه‌های جاری و آتی 
تعدادی چک راامضا کردم و بدون درج مبلغ و تاریخ 
ونام گیرنده در اختیار این آقا گذاشتم تابرای‌ این 
کارها استفاده شود. وقتی به ایران باز گشتم. متوجه 
شدم که در غیاب من اتفاقات زیادی افتاده و ایشان 
از اختیاراتی که به وی داده بودم سوء استفاده کرده 
و حتی دونفر از کارمندان خوب رابه دلیل خصومت 
شخصی از کار اخراج کرده و چون این آقا در مد تی 
که من نبودم از حد و اندازه خود بسیار فراتر رفته و 


آقایکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 


مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


ی ان روید ری رازم کرد 


سوال مد تی است که همسایه مجاور به عمد 
خودرویش را در مقابل پار کینگ رهامی کند و به 
تذ کرات ما توجعی ندارد حال می‌خواستم بدانم در 
صورت تکرار می‌توانم خودروی او را پنچر کنم؟ 
مجید تقوبانی -ورامین 
صدق عنوان ديد درج جمله: 


مطابق قانون هر گاه کسی, دیگری را به هر نحو 
تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی... 
کند.اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال 
یاتقاضای انجام امر یات رک فعلی را کرده‌یانکرده 
باشد. به مجازات شلاق تا( ۷۴) ضر به یا زندان از 
دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد. 

به عبارت دیگر همان اندازه که افراد نباید 


۲ مهر ٩‏ اطلاعات‌هقدگ 


سے 


موو استغادهاز چک سخید مضا 


مسائل حادی را در شر کت ایجاد کرده بود عذر او را 
خواستم و بااو کاملاً تسویه حساب کردم.امامتعاقباً 
متوجه شدم که ایشان با استناد به یک فقره چک ۵۵ 
میلیون تومانی از من شکایت کرده و مدعی شده که 
این مبلغ را از من طلبکار است. چون هیچ گاه چنین 
چکی به او نداده بودم فهمیدم که این چک از همان 
چکهایی است که قبل از سفر به وی سپرده بودم تا 
برای هزینه‌های شر کت استفاده شود. بنابراین به 
کمک کارمندان شر کت به بررسی سوابق پر داختیم 
و مطمئن شدیم که این چک از همان چکهاست که 
ایشان در جای خودش از ان استفاده نکر ده و حالا ان 
رابه نام خودش نوشته و تاریخ و مبلغ زده و به بانک 
برده است. بانک نیز آن رابر گشت زده است. حالا 
ایشان از بنده شکایت کرده و مدعی است که مبلغ 
چک را به او بدهکار هستم و این پول رابه من قرض 
داده است. تکلیف من چیست و چگونه بايد از خودم 
دفاع کنم؟ 
مهرداد.ع - تهران 
لزوم طرح شکایت 

پاسخ: اعمال کار مند سابق شما در خصوص این 
چک و نحوه مطالبه آن جرم محسوب می‌شود. زیرا 
ایشان به صورت غیر قانونی و بدون آذن و رضایت 
شمااین جک را تحریر کرده و مورد سوء استفاده 
قرار داده است. در این خصوص مواد 9۶۷۳ ۶۷۴ 

قانون مجازات اسلامی مقرر کر ده است که: 
ماده ۷۳ ۶-هر کس از سفید مهر يا سفید 
امضایی که به او سیرده شده است يا به هر طریق 


در مقابل پار کینک و مسیر عبور و مرور دیگران 
توقف کنند. در مقابل فردی که راه رفت و امد وی 
مسدود می شود نیز نمی تواند خود راسا اقدام به 
نیروی انتظامی است.حاصل انکه افراد نمی توانند 
دیگران را تهدید به ینجر نمودن و مواردی از این 
قبیل کنند در غیر اینصورت این عمل می تواند 
مصداقی از تهدید باشد.از طرفی اگر در صورت 
پار ک ماشین مقابل پار کینک: بدون تماس با پلیس 
اقدام به پنچر نمودن... خودرو کنیم. این مورد خود 
می تواند از مصادیق مجرمانه دیگری همچون 
تخریب باشد. 

بنابراین نکاتی رادر این خصوص متذ کر می‌شویم: 
۱.افراد همواره‌مکلف به رعایت حقوق دیگران 
۳۲ تعدی و تجاوز و نقض حقوق افر اد دارای ضمانت 
اجرا برای متجاوز خواهد بود. 

۳۳ افراد حق اقدام برای دفع و رفع تجاوز و نقض 
حقوق خود و نیز احقاق ان خواهند داشت. اما نه 
راسا و خودسرانه. 


به دست آورد سوء استفاده کند به یک تا سه سال 
حبس محکوم خواهد شد. 

ماده ۷/۴ ۶-هر گاه اموال منقول یا غیر منقول 
یا نوشته‌هایی از قبیل سفته»چک. قبض و نظایر 
آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و کالت 
یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و 
بنابر این بوده است که اشیای مذ کور مسترد شود 
یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء 
نزد اوبوده آنها رابه ضرر مالکین با متصر فین آنها 
استعمال یا تصاحب با تلف یا مفقود کند به حبس 
از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

باعنایت به این مواد قانونی لازم است 
شکایتی با عنوان خیانت در امانت از طریق 
وا ها مس شاف ره 
شسخص مطرح کنید. در این شسکایت با استناد 
به پرونده کیفری چک بلامحل که توسط ایشان 
مطرح شده سوء استفاده وی از چک مزبور را 
مدلل سازید. سپس با اشاره به سوابق شغلی 
ایشان و سمت وی در شر کت. دلیل سیر ده شدن 
چک به صورت سفید امضا به او را بیان کر ده و 
تقاضای ارجاع چک به اداره تشخیص هویت و 
یا کارشناس رسمی داد گستری را جهت تأیید 
تقدم زمان امضا متن چک نسبت به زمان الحاق 
مندرجات دیگر آن کنید و در صورتی که ایشان 
تقدم زمانی امضای چک نسبت به زمان تحریر 
دیگر مندرجات آن را تأیید کند. سفید امضا 
بودن اثبات می‌شود. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی یکشنبه ها 
از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 
مشاوره 7 تلفنی دو ند شنبه ها از 
ساعت ۰ ا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


رااسلشتی _) 
آگردچاررنتکس وه 


غذاهایی که در ادامه به شما معرفی می کنیم اسید کمی دارند و معمولابرای بهبود ٣‏ 
رفلا کس اسید معده‌مورد استفاده قرار می گیر ند.بااین حال همیشه در نظر داشته 
باشید که ر یشه مشکل ر فلا کس معده د ر هر فر د می تواند متفاوت باشد و همچنین 
غذاهای تحر یک کننده ای که باعث این مشکل می شوند نیز متفاوت هستند. 
موز توصیه کلی که هنگام بر وز مشکل رفلا کس معده‌می شود خوردن 


آی‌پوسبارادوردریزید: 


پوست مر کبات :بر خی از مزایای تغذیه‌ای 


ییاسران سا اس رل ار ان کر ار مر کبات در پوست آنهانهفته است. هر دو قاشق چای 
خی نس اسر لا ی ی را خوری از پوست مر کبات. ۲ گرم فیبر دارد. همچنین ثابت 
میوه‌هایی با مقدار اسید کم می دانند بنابراین خوردن این میوه برای افرادی شده که ميزان ویتامین ث پوست مر کبات. ۵ بر ابر بیشتر از 

که مشکل رفلا کس معده دارند توصیه می شود.موز برای مسیر گوارشی گوشت انها است. پوست مر کبات همچنین حاوی ویتامینها 
کی سای سل سا ال ریا رس ردان واملاح معدنی از جمله‌ریبوفلاوین؛ تيامین.نیاسین فولات. 
تجزیه می شود. ویتامین ب ۶ ویتامین ب ۵ ویتامین آ, کلسیم. آهن, پتاسیم, 


سیب, گلابی, ملون و توت سیب. گلابی» ملون و توت میوه‌هایی هستند روی و منیزیم است. 
که اسیدشان کم است. از این رواین میوههامی توانند قسمتی از غذاهای یک پوست موز:پوست موز حاوی تریپتوفان است که منجر به تقویت 
بر نامه غذایی ضد رفلاکس معده را تشکیل دهند.به کار گرفتن این غذادر ‏ خلق و خوی و تقویت سیستم عصبی می شود. ۱ 
برنامه غذایی می تواند مزایای دیگری چون آنتی اکسیدان هاء ویتامینها و فیبر " پوست هند وانه :حاوی اسید سیترولین است که در بدن به آرژنین 
0 تبدیل می شود وبه بهبود گردش خون. افزایش جریان خون. بهبود 
غلات کامل غذاهایی که چربی بالایی دارند می توانند رفلاکس اسید معده " سلامت‌قلب.افزایشایمنی‌بدن‌و کاهش خستگی عضلانی کمک می کند. 
راتحریک کنند از این رو خوردن غذاهای کم چرب برای افرادی که حساس علاوه بر این» پوست هندوانه حاوی ویتامین های ث و ب ۶است. 
هستند توصیه می شود. اضافه کردن غلات کاملی که به صورت طبیعی چربی سافه‌های بر و کلی:ساقه این سبزی حاوی سولفورفان است: یک 
کمی دار ند مانند بلغور جو دو سر بر نج قهوه‌ای و نان های سبوس دار همگی ۴ انتی‌اکسیدان‌فیتوشیمیایی که خواص ضد التهابی دار د واز سلولهادر 
می توانند عضوی از یک بر نامه غذایی ضد ر فلا کس اسید معده‌باشند.غلات " برابر اسیب‌های‌رادیکال‌ه ای ازاد محافظت می کند ومنجربه‌غیر 
کامل به صورت طبیعی سر شار از فیبر؛ ویتامینها و مواد معدنی هستند.از غلات م فعال کردن سلول های سرطان زامی شود. 
فرآور یس هو هت یب استفاد ,تک حول سرسارار حربی هت و هسته | ناناس :غنی از بروملین است و خواص ضد التهابی داد 
فیبرشان نیز کم است. مصرف هسته آناناس منجر به کاهش ورم مفاصل شده و درد عضلانی 
پروتئین وقتی می خواهید از پروتئین به عنوان یکی از بخش های بر نامه مقابله را کم می کند.هسته آناناس حاوی خواص ضد التهابی نیز هست واثرات 
بارفلا کس معده استفاده کنید. بهتر است از انواع کم چرب آن استفاده و از ۲ بالقوهبرای مبارزه باسرطان دارد. 
روشسهای پخت پر چرب مانند سرخ کر دن پرهیز کنید.البته پروتئین های کم پوسته پیاز:در پوسته کاغذی پیاز کر وستین فر اوانی وجود دارد؛ 
چرب مانند سینه مرغ, بوقلمون و غذاهای دریایی بیشتر توصیه می شود. سفیده فلاونوئیدی که منجر به مبارزه‌باالتهاب. کاهش فشار خون» جلو گیری 
تخم مرغ نیز پروتئین بدون چربی است و زرده تخم مرغ نیز مواد مغذی فر اوانی از تشکیل پلا ک در شریانها و حفظ سلامت قلب می شود. پیاز سرخ 
دای ات در یر اراد سا مر راتس ریس حاوی کورستین بیشتری نسبت به پیاز زرد و سفید است. 
سبزیجات به‌ صورت کا اک دجار رفلا کس ا شده‌اید خوردن برگ کرفس :بر گ‌های‌اين گیاه‌غنی از منيزيم. کلسیم.و 
ار رد سر ار تیار را ویتامین ث هستند. شما می‌توانید بر گ های کرفس را به سالاد 
آنتی اک دان ویتامین و مواد معدنی هستند. به عنوان یک نوع سبزی اضافه کنید. 
پس از روش‌های پخت پر چرب مانند سرخ کردن پرهیز کنید واز سس زیاد باس رباص ا کر 
هم استفاده نکنید و خوردن سبزیجات دارای بر گ سبز مانند بر و کلی, پیاز چه. که همه می شناسیم. اما شاید از خواص جالب و مفیدش 
مار جوبه توصیه می شود. جون مقدار اسید بسیار کمی دارند. چیزی ندانید. این تخمه جادویی سر شار از منیزیم بوده 
را ار CL‏ رد و برای پو کی استخوان مشکلات پروستات. انگل 
ا زدایی. کاهش کلسترول و پیشگیری از سرطان 
ما 
پوست کیوی :شبیه به پوست مر کبات؛ 
سرشار از ویتامین ث بوده و فیبر آن 
م بیشتر از پوست سایر میوه‌ها است. 
ک م بخشی از ویتامین ۸ موجود 
دراین میوه در پوستش 
نهفته است. 


اھات هدنگ هماره ۳۷۲۷ 


mm 


.> ج 


اددد‌هاه قتی ده است ۱ 


» 


۰ 


اد دا اتود 


اد می اذ 


چم 4 


8 


۰ ذي بخن 


می شو ند 


۵ بالا کت 


با الهام از واقعیت 


جلو آینه دستشویی ایستادم و به کاسه روشویی 
خیره شدم. خجالت می کشیدم سربلند کنم و به 
خودم در آینه نگاه کنم. از خودم شرمم می‌شد. 
چشمهایم رابستم و دو مشت آب به صورتم زدم 
بعد بدون اینکه به آینه نگاه کنم بر گشتم بند. 

روی تخت نشستم و کتابی را که از کتابخانه به 
امانت گرفته بودم برداشتم و دوباره به ان جملات 
تکان دهنده خیره شدم. 

کت رس را کی کی نگ | 
می‌دزدی. حق زنش رااز داشتن شوهر می‌دزدی؛ 
حق بجه هایش رااز داشتن بدر می‌دزدی. وقتی 
دروغ می گویی, حق کسی رااز داشتن حقیقت 
می دزدی. وقتی تقلب می کنی. حق رااز انصاف 
می‌دزدی. می‌فهمی ؟ ... 

چند سطر پایین تر نوشته شده بود: هیچ کاری 
پست تر از دزدی نیست امیر. اگر کسی چیزی را 
که مال خودش نیست بردارد. خواه جان یک ادم 
باشد. خواه یک تکه نان... تف به رویش واگر زمانی 
همچین کسی به پستم بخورد. وای به روز گارش. 
می‌فهمی؟ 

من تا همین جای کتاب بادب_ادک باز خالد 
حسینی را خواندم. تا صفحه ۲۳.انگار این حرفها را 
برای من نوشته بود. 

امیر... خب اسم من هم امیر بود! پدرم هم مثل 
پدر امیر داستان بادباد ک باز از کار خلاف بدش 
می آمد.شاید هیچ وقت مثل پدر امیر داستان با 
من حرف نزد. اما به روش خودش به من و بقیه 
حالی کرد که کار بد بد است. ولی جرامن اینطور 
شدم؟ مطمتّن هستم به خاطر تربیت پدرم نبوده 
که اگر او برای تربیت ما کم و کاست می‌گذاشت. 
دوبرادر و تنهآخواه رم هم مرتکب خلاف يا 
اشتباه می‌شدند. اما آنها خداراشکر زند گی خوبی 
دارن د. یکی از بر ادرهایم دانشگاه رفت و بعد هم 
دبیر شد. خواهرم علاقه‌ای به درس نداشت. اما 
خیاطی را دوست داشت به همین خاطر به جای 
دانشگاه به کلاس خیاطی رفت و الان هم برای 
خودش خیاطخانه دارد. برادر کوچکم هنوز درس 
می‌خواند. البته می گوید می‌خواهد در بازار کار و 
کاسبی راه بیندازد.اما من چه کردم؟ 

مادرم می گفت تا قبل از اینکه مدرسه بروم 
بچه خوبی بودم. حرف گوش کن» مودب. سر به 
راه.ولی از وقتی به مدرسه رفتم. به جای اینکه 
چیزهای خوب یاد بگیرم. شرارت یاد گرفتم. ان 
وقتهاء وقتی مادرم اینها رامی گفت. فکر می کر دم 


ار ٩‏ اطلھاتمدگے 


مرادوست ندارد. تصور می کردم برادرهاو 
خواهرهايم را بیشتر از من دوست دارد. حتی مدتی 
هم فکر کردم من بچه سر راهی هستم. مدام دنبال 
عکسهای دوران کود کی 9 نوزادی‌ام بودم. وقتی 
دیدم قبل از یک سالگی من هیچ عکسی در آلبوم 
نیست به این باور رسیدم که حتما وقتی یک سال 
داشتم. پدر و مادرم مرا رها کردند و رفتند.بعد هم 
این خانواده مرا پیدا کردند. خیلی کنکاش کردم تا 
بالاخره فهمیدم وقتی بچه بودیم در اسباب کشیها 
و جابجایی‌ها یکی از آلبومهای عکسمان گم شد. 
همان آلبومی که عکسهای من و عکس عروسی پدر 
و مادرم هم در آن بود. شاید این پاسخ هر بچه‌ای 
راقانع می کرد امامرانه... ولی کم کم با گذشت 
زمان مثل هر مسأله بچگانه دیگری. از ذهنم رفت. 
مدرسه برای من جایی بود که جز درس خواندن 
وچیز یاد گرفتن, دوستان زیادی هم پیدا کردم. 
دوستانی که در سرنوشت امروز من, نقششان 
کمرنگ نیست. البته نمی توانم بگویم آنها مقصر 
بودند. آما شاید اگر این دوستها رانداشتم. وضعم 
الان این نبود. 

دبستان را که تمام کردم شر و شور بودنم 
بیشتر از قبل شد.به سن نوجوانی رسیده بودم. 
صدایم دور گه شده بود. پشت لبم سبز شده بود. 
کمی هم قد کشیده بودم. همه اینها برای قلدری 
کردنم کافی بود. دوستهایم هم می آمدند و از یاغی 
گری هایشان تعریف می کردند. دیگر نور علی نور. 
بیچاره مادرم. سپر بلای من شده بود. هر وقت 
برادر بز رگم يا پدرم می خواستند حرفی بزنند. 
مادرم می گفت غرور جوانی است. می گذرد. اما 
غرور جوانی من نگذشت. یعنی اگر هم گذشت 
به نوعی حماقت تبدیل شد. حماقت بود که فکر 
می کر دم هر کار ناشایستی. کار درستی است! 
خواستگار آمد. نمی‌دانم چرااین موضوع اینقدر 
برای من. شرم آور بود. همین که فهمیدم خواهرم 
قرار است زن کسی شود. ناراحت شدم. 

خواهر م دختر خیلی خوبی بود باسلیقه, هنر مند. 
با حجب و حیا خواستگار هم زیاد داشت. اما فقط 
اصلان بود که به دلش نشست. باور نمی کنید 
وقتی برای بار دوم اصلان و خانواده‌اش به خانه ما 
آمدند به بچه‌های محل گفتم دور تا دور ماشینش 
رابا کلید. خط بکشند. یکی از بچه‌ها نامر دی نکر د 
زاپاس ماشینش راهم دزدید. امانه اینکه ببرد. 
از صندوق در اورد و انداخت زیر خود ماشین. 


می‌خواستیم اصلان را بترسانيم که قید ازدواج با 
خواهرم را بزند. اما اصلان حتی به روی خودش 
هم نیاورد که این اتفاق افتاده. بعد از عقد هم هر 
وقت با خواهرم بیرون می‌رفتند من پشت سرشان 
می‌رفتم مبادا به جای پار ک و سینما و کافی شاپ 
از جای دیگری سر دربیاورند. خلاصه ماجرایی 
بود تابالاخره خواهرم عروسی کرد ورفت سر 
خانه و زند گی خودش. اماء همان شرارت و مثلا 
غرور و تعصبی که در مورد خواهرم نشان می‌دادم 
به یک تفریح تبدیل شد. دوستانم که پدرشان 
ماشین داشتند یاد گرفته بودند چطور بدون سوئیچ 
صند وق راباز کنند. يا در ماشین خصوصا پر اید را 
باز کنند. این هنرنمایی را انها یادم دادند. انقدر 
حرفه‌ای شده بودم که راحت بای ک مفتول در 
ماشین باز می کردم» با یک شمع موتور بدون آنکه 
دزد گیر ماشین به صدا دربياید. شيشه می‌شکستم. 
لاستیک باز کردن که اب خوردن بود. 

وارد دبیرستان که شدم. دیگر خانه بند 
نمی‌شدم. رفقایم موتور داشتند. هر روز سوار موتور 
می‌شدیم و می‌رفتیم دور دور. 

معمولاً هم می‌رفتیم بالای شهر. پاتوقمان پار ک 
جمشید یه یا یار ک ملت بود. انجابود که فاصله 
بین خودمان و آدمهای دیگر راحس کردم. طرز 
لباس پوشیدن ما حرف زدن ماحتی خربد تنقلات 
برای خودمان, نشان می‌داد که وضعیت مالی‌مان 
خیلی خوب نیست. فهمیدن این حقیقت تلخ برای 
یک نوجوان خیلی سخت است. نق زدنهای من 
در خانه از همان موقع شروع شد. از پدرم پول 
بیشتری می‌خواستم. او هم در آمدش زياد نبود. 
یک حقوق ماهیانه داشت و کلی خرج و مخارج. 
وضعیت همکلاسی هایم از ما کمی بهتر بود. اما 
من اصلاً از وضعی که داشتم راضی نبودم. پيشنهاد 
اولین دزدی را یکی از بچه محل هايم داد. 

می خواستیم سفر سه روزه به شمال برویم. از 
پدرم پول خواستم اما نداد. یعنی نداشت که بدهد. 
فقط به یکی از دوستانم گفتم. همان که با هم خیلی 
صمیمی بودیم. اسمش رضا بود. الان هم اینجاست. 
ببه رضا گفتم پول ندارم و نمی‌توانم بيایم. اما به 
من هم پول ندارم. می‌خواهم آمشب بروم و چند تا 
ضبط ماشین کار بگیرم! گفتم یعنی چه؟ 

گفت ضبط بدزدم! گفتم تنهایی؟ گفت نه! با 
حسن و مجتبی. انها هم الان اینجا هستند. 

کی عرسا ی 


رفتیم دزدی. یک خیابان اطراف ولنجک. خیابان 
خلوتی بود با کلی فرعی و داخل همه فرعیها و 
کوچه‌ها هم ماشینهای مدل بالا پار ک بود. مجتبی 
بلد بود جطور دزد گیرها را از کار بیندازد. 

از هر کوچه و خیابان فقط یک ماشین را کار 
تاضبط ماشین زدیم.از چند ماشین هم پول پیدا 
کردیم. خلاصه خرج سفر شمال هر چهار نفرمان 

سفر شمال ما که با دزدی شروع شد. به مصر ف 
مواد زمسید. من تا ان روز»دزد کی سیگار کشتلة 
بودم» اما مواد نه... یعنی جراتش رانداشتم» ولی 
در آن سفر بچه‌ها با خودشان خیلی جیزها آورده 
من از مشروب و مواد خیلی بد بود. خیلی بد. 
خودم نبودم. اصلا درک درستی از خودم و از زمان 
ابرهاراه می‌رفتم. حس می کردم می‌توانم پرواز 
کنم. مثل ادمهای دیوانه به این طرف و ان طرف 
می‌دویدم اما خودم را در حال پرواز می‌دیدم تا 
اینکه سرم محکم به یک درخت خورد. ان وقت 

صبح که چشم باز کردم. دیدم بقیه بچه‌ها هم 
هر کدام یک طرف افتاده‌اند. از شب قبل چیز 
زیادی یادم نبود جز یک پیشانی ورم کرده و کبود 
که یاد آور سقوطم بود. کمی که حالم بهتر ها 


CTE TT 
رااز دور دیدم و فهمیدم جا گذاشتن گوشی| ش|‎ | 
عمدی بوده. آن روز مرابه جرم داشتن مواد‎ 

| گرفتند.امابرادرم وخواهرم هم از من به خاطر | 
سرقت شکایت کردند... سس تا 


J 
شد نگران بودم مبادا خانواده‌ام متو جه شوند مواد‎ 
مصرف کرده‌ام. اما بچه‌ها گفتند که این مواد.اعتیاد‎ 
ندارد و کسی هم متوجه مصرف آن نمی‌شود. این‎ 
خبر خوب! البته به نظر من خوب. باعث شد تا به‎ 
مصرف مواد بیشتر فکر کنم‌انه فکر نه... به مصرف‎ 
می‌خواست و من پولی نداشتم. همینطور که فکر‎ 
می کردم ناخود | گاه گفتم: پس با این حساب باید‎ 
دنبال کار بگردم تا پول دربیاورم که...مجتبی‎ 
خندید و گفت:احمق آخه جه آدمی می‌رود کار‎ 


کند تا برای خرج مواد پول دربیاورد ؟مواد راباید 
ازاینطرف و آن طرف کار بگیری و بعد هم پولش 
رابزنی به مواد که دلت نسوزد! 

این جیز» میز کار گرفتن معنایش دزدی بود. 
دزدی که باعث شد من سوم دبیرستان درس را 
ببوسم و کنار بگذارم و بیفتم پی دزدی . شنیده‌اید 
می گویند تخم مرغ دزد. شتر 
من است. اما در مورد من از مرغ به شتر رسیدن 
نبود. از غریبه به اشنا رسیدن بود. 

من اوایل فقط بابچه‌هامی‌رفتم سراغ مال مردم. 
مجتبی می گفت گوشت را باید از بغل گاو بریدا ام 


دزد می‌شود. حکایت 


۳ کدام گاو؟ مااز مال مردم می‌دزدیدیم. حتی اگر 


مسر هم پولدار بودند. حتما برای پولشان کار 
ا کرده بودند. زحمت کشبده بودند. 
#۲ اما حسن و مجتبی یک جور دیگر 
ار فکر می کر دند ۰فکر آنهابود که 
۲ مراهم تحت تاثیر خودش 
قرار داده بود. می گفتند ما 
0 حقمان رامی‌گیریم! حق؟! 
۳ برای خودمان قائل شده 
| بودیم؟ دزدی شده بود 
کار هر روزمان» مواد 
کشیدن کار هر شبمان. کم 


کم پدر و مادرم و خواهر و برادرم فهمیدند. مجتبی 
دروغ می گفت شیشه و کراک اعتیاد نمی آورد. من 
معتاد شده بودم. شاید قیافه‌ام شبیه معتادها نبود. 
امااز رفتارم معلوم بود که حالت طبیعی ندارم. 
ولی خودم قبول نمی کردم. توهم می‌زدم. اما فکر 
می کردم واقعیت اسست. یک شب بعد از مصرف 
مواد توهم زدم, مادرم رامی‌دی دم که مریض 
است. اما پدرم هیچ کاری نمی کند. می‌دیدم با 
پدرم دعوایم شده به او می گفتم بايد مادرم را 
ببریم بیمارستان و او می گفت پول ندارم. ناگهان 
از جا پریدم و رفتم سراغ کمد مادرم. صندوقچه 
کوجکی را که النگوها و دو سه تا سکه طلای کادویی 
خواهر و برادرهایم را پنهان کرده بود در آوردم و 
شروع کردم به فریاد زدن و گفتم این پول... اینها را 
بفروش مادرم را ببر بیمارستان... 

همان موقع صدای شیون مادرم بلند شد. گریه 
می کر د و داد می زد چرازند گی‌اش رابه هم می‌زنم ؟ 
می گفت برای چه برود بیمارستان؟ برای چه پدرم 
النگو و سکه‌هایش را بفروشد ؟برادر بز رگم د ستم 
را گرفته بود و می گفت توهم زده.. .. توهم زده.. .. روز 
بعد مرا به یک کلینیک بردند و بستری کردند... 
این ماجرانه یک بار و دو بار و سه بار که چندین 
و چند مرتبه تکرار شد و تکرار شد... هر بار یک 
ماه-چهل روز کمپ بودم و ترک می کردم »اما 
بیرون که می آمدم دوباره شروع می کر دم. اراده 
نداشتم. انگیزه نداشتم. احساس می کردم فقط 
با مصرف مواد می‌توانم به زند گی ادامه بدهم. 
دندانهایم خراب شده بود. ریه‌ام بیمار شده بود. 
اما من, نمی‌توانستم ترک کنم. همه چیز زند گی 
برایم مسخره بود. می‌دانستم حتی اگر تر ک کنم. 


حتی اگر کار پیدا کنم. حتی اگر ازدواج کنم دست 


آخر می‌شوم پدرم... یک زند گی بخور و نمیر با 
حستهای فراوان . حسر تهایی که باید با خودم به 
گور می‌بردم .اما وقتی مواد می کشیدم در عالم 
نشئگی و توهم همه چیز خوب بود. آنقدر خوب 
که دلم می‌خواست تا ابد نشئه باشم. خانواده‌ام 
فکر می کر دند اگر اجازه ندهند من و دوستانم با 
هم در آرتباط باشیم. من ترک می کنم. چون پولی 
برای خرید مواد ندارم و چاره‌ای برایم نمی‌ماند جز 
انکه ترک کنم. اما انها با این کارشان مرا از دزد 
بیرون به دزد خانه تبدیل کر دند. خمار که می‌شدم 


U‏ مار ار ار را 
به دام اعتیاد به مواد مخدر صنعتی افتاده اند. همانه ا که با دیدن فاصله 
طبقاتی در جامعه دچار سر خورد گیهای روحی و روانی شدند و برای فرار 
ازاین سرخورد گی, به دنیای افیون سنتی یا صنعتی -پای گذاشتند. آنها 
به نشستگی خواب و خیال يا توهم و تخیل پناه بردند تاشاید از بار دردهای 
زخم اجتماعی. به آسایش هر چند غیر واقعی برسند. دیگر نمی توان به 
نوجوانی با جوانی که دچار این سرخورد گی شده گفت درس بخوان تا 
بعدها توهم بتوانی به آرزوهایت برسی چون خیل عظیم درس خوانده‌ها و 
مدر ک به دستان بیکار و سرخورده این اميد را به یاس تبدیل خواهد کرد. 


این درد ريشه در جای دیگری دارد. جایی که آدمها یک شبه پولدارمی 
شوند. جایی که دزدیها و اختلاسهای کلان شکل می گیرد و قانون جلودار 
دزد و اختلاسگر نیست. وقتی یک معضل شکل اپید پیدامی کند. 
دیگر بر خورد با یک فرد نمی تواند ان مشکل راحل کند. مگر آنکه ر يشه 
خشکانده شود آمروز همه درد رآمی‌دانیم ,چاره درد راهم شاید بدانیم. 
ولی چاره‌اش به دست کسانی است که گویا دل مشغولیهای مهمتری دارند. 
دل مشغولیهایی که باعث شده آنها چشمهایشان را ببندند و گوشهایشان را 
هم محکم بگیرند و به این تر تیب تعداد امیرهاء رضاها و مجتبی‌ها هر روز 
بیشتر و بیشتر خواهد شد و این نسل آینده, نسلی که قرار بود بسازد. را نابود 
خواهد کرد و این آینده سیاه از امروزما چندان دور نیست. 


الاضات دلگ هماره ۳۷۲۲ ' 


حح د جدان صدای خداوند است 
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بقیه در صفحه ۴۹ 


استخراج طلایی که نتیجه نداد 


کارل که به نظرم از هیچ چیز مثل داستان 
تعریف کردن خوشش نمی آمد. فوری در خواست 
کوین را پذیرفت و داستانش راشروع کرد: 

با دوستان سوئیسی و چند نفر از بومی‌های این 
جا و دون ماتیاس که انتهای تائیجی مزرعه دارد. 
در دهکده‌ای طلا استخراج می کر دیم. شنیده 
بودم محل زند گی سر خپوستها برای استخراج 
طلا مناسب است و به احتمال زیاد انها می‌دانند 
در محل زند گیشان مقدار زیادی طلا وجود دارد. 
کنجکاو شدم و گفتم به آن منطقه برویم و آنجا 
رااز نزدیک ببینیم. . سفر سختی بود. . سه روز از 
کوه بالا رفتیم .در آن مسیر برای رفع تشنگی هیچ 
آبی نبود اما بالاخره به محل مورد نظر رسیدیم. 
دهکده بز ر گی بود و ۰ 
چیز همان‌طور بود که قبلاً وصفش را شنیده بودم. 
زنان لباس محلی خاصی پوشیده بودند و با پاهای 
برهنه این طرف و آن طرف می‌رفتند. مردها 
پارچه‌ای شبیه لنگ به خودشان بسته بودند. هر 


۰ نفر جمعیت داشت. همه 


مرد. دو سه تا زن داشت و زنان علاوه بر یخت ویز 
و بچه‌داری در مزرعه هم کار می کر دند و بیشتر 
موز و ذرت پرورش می‌دادند... 

زنان قبیله جاقوهای بزر گی با خودشان داشتند 
که آن رااز چوب بسیار محکم درختی محلی 
می‌ساختند. کمان, نیزه و تفنگ بادی‌شان هم از 
جوب این درخت بود ا 
رابرعهده داشتند و بي بیشتر وقتشان به شکار با 
بازی سپری می‌شد. را ».این اسمی 
بود که برای خودشان انتخاب کرده بودند. 

با فاصله نه چندان زیاد از این قبیله. یعنی بعد 
از تقریباً سه روز پیاده‌روی, قبیله دیگری زندگی 
می کرد که محل زند گی‌شان دقیقاً در مرز پرویی 


۱ مهر ۹۳ اطلاعات‌هقدگیس 


زویازوبی با مر دهحواران اهاز ون 
خلاصه قسمت قبل: یوسی گینزبر گ وهمراهانش همچنان به راه 
خود ادامه داد ند تابه رود خانه توئیچی ر سید ند. برای عبور از آن باید از قایقی 
استفاده می کردند که مردم محلی آنسوی رود خانه گذ اشته بودند. آنبا 
هرچه فریاد زد ند کسی صد ایشان رانشنید. شلیک گلوله هم نتیجه نداد. 
کوین که بی حوصله شد ه بود شنا کنان رفت و کمی بعد با قایق و چند کمک 


آمازون قرار داشت. درنده‌خویی و وحشی گری 
خصوصیت اصلی این قبیله بود. مردان این قبیله 
به دهکده‌ها حمله می کر دند و زنان رابه اسارت 
می گرفتند. یکی دیگر از کارهایی که بین آنها رواج 
داشت این بود که وقتی یکی از دشمنان خود را 
می کشتند. سرش را از بدن جدا می کر دند و بعد 
از مراسمی که واقعاً دردناک و غیر قابل باور بود. 
جایی آویزان می کردند. طبق فرهنگ این قبیله, 
قدرت دشمن مرده به جنگجویی که او را کشته 
منتقل شود در نتیجه قفارت و توانایی آن جنگجو 
دوبرابر می‌شود. هرچه مرد تعداد سر بیشتری 
ورودی خیمه‌اش داشته باشد. قوی‌تر محسوب 
می‌شود و بقیه برایش احترام ویژه‌ای قائل هستند. 
وقتی یکی از اعضای قبیله می‌مرد. دهکده مراسم 
ویژه‌ای بر گزار می کرد. من در یکی از آنها شر کت 
کردم و تمام مراسم راباتک تک جزییات آن به 
خاطر دارم. متوفی» پیرمردی بود که بامرگ 
طبیعی از دنیا رفته بود. متوسط عمر افر اد قبیله 
۴۵ سال بود اما این مرد سالهای زیادی عمر کرده 
بود وبین اهالی آنجا قداست ویژه‌ای داشت. 
مردان وسط دهکده آتش بزر گی راه انداختند. 
زنان. کوزه‌های مخصوصی آوردند و نغمه‌های 
0 کمی بعد. مرده را آوردند و 
Nl IS‏ برای من که اولین بار بود چنین 
چیزی میدید م. ,صحنه واقعاً در دنا کی بود. شش 
کردم به روی خودم نیاورم و بیشتر به کنجکاوی‌ام 
بها بدهم و تا پایان مراسم تاب بیاورم. زنان قبیله 
به شکل عجیب و غریبی عزاداری و ناله می کردند. 
در حالی که مردان دور آتش می ر قصید ند و به طبل 
می کوفتند و صداهایی درهم شبیه صدای حیوان 
از خودشان درمی | وردند .هر لحظه به هیزم درون 
1 تش اضافه می کر دند . کمی بعد آتش رابا ریختن 
در ک کر کردند واز حرارت وشعله آن کا د 


بر گشت. کارل ود وستانش سراغ رییس دهکده را گرفتند وباراهنمایی 
برادرش,مپمان او شد ند. پسر رییس بیمار بود. مار کوس به پسر کمک کرد. 
مردم دهکده به گوش هم رساند ند که طبیبی حاذق آمده که تمام دردهارا 
درمان می کند. ماجراجویان در جنگل می‌رفتند؛ مواد غذایی‌شان تمام شده 
بود و بابد چاره‌ای می‌اند یشید ند. کارل. شکار راپیشنباد داد... 


پودر کردند. در ان کوزه‌ها ریختند. نمی‌دانستم 
چند لحظه بعد چه حادثه‌ای انتظارم را می کشد. 
با چشمانی که از تعجب گرد شده بود. همچنان 
مراسم راتماشامی کر دم. تااینکه دون ماتیوس با 
پیاله‌ای سراغم آمد. مهمان بودم و احترامم واجب! 
تازه فهمیدم درون کوزه‌ها نوشیدنی بوده که 
همراه با خاکستر بنوشندا! 

لبخند تلخی زدم و با احترام دست رییس رارد 
کردم. دون ماتیوس اما دوباره پیاله راجلو اورد و 
TT‏ 
ارا شم. باز هم دستش رار د کردم و خواستم 
از مراسم دور شوم که رییس دستم را گرفت و 
فشار داد و گفت:اگر می خواهی از اینجازنده بیرون 
بروی باید این را بنوشی! هر گونه بی‌احترامی به 
متوفی قبیله حکم مر گ را دارد. بعد از نوشیدن 
ان معجون مر گبار مردان قبیله دور هم نشستند و 
سیگار مخصوصی روشن کر دند. سیگارهارااز بر گ 
درختان محلی ساخته بودند و رایحه فوق‌العاده‌ای 
داشت. یکی از آنها رابه من هم تعارف کردند. 
گمان می کردم نکشیدن سیگار مخصوص هم 
حکم مر گ دارد. پس با کمال میل پیشنهادشان 
را پذیرفتم اما دون ماتیوس هشدار داد این سس کار 
I‏ را یر تا 
واضح نشان می‌دهد. بعد تاکید کرد اگر می‌خواهم 
از اثرش کم کنم و اسیب نبینم. درست همان‌طور 
که خودش سیگار را دود می‌کند. بکشم. قرار شد 
سیگار بکشم اما دودش را تو ندهم. 
یا به من توجه نشان نداد. در حال خودشان بودند و 


نگاهشان به دودی بود که بالای سرشان راه افتاده 
بود. هیچکدام حرفی نمی‌زدند تااینکه یکی از آنها 
به گریه افتاد و باصدای بلند چند دقیقه‌ای گریه 
کرد. من و دون ماتیوس نیم ساعت بعد گر وه را 
ترک کردیم اما باز هم هیچکدام وا کنشی نشان 
ندادند. وقتی کارل داستانش راتمام کرد. کوین و 
مار کوس خروپف می کردند اما من کاملاً هوشیار 
بودم وبه این فکر می کردم که آیادر سفری که 
پیش رو داریم. باز هم چنین لحظه‌هایی را تجر به 
خواهیم کرد؟ 


مارکوسی که دیگر مارکوس نبود 

صبح, وقتی چشمهايم را باز کردم مثل هميشه 
کارل رادی دم که به آتش, چوب اضافه می کرد تا 
آب جوش بیاورد و قهوه حاضر کند. کارل هیچ 
وتک کے از مارا ید ارت کرد کبفاه کیک 
کنیم. جوری با ما رفتار می کرد و مراقب ما بود که 
گویی بچه‌هایش هستیم. شاید همین باعث شده 
و ا یر سنوی وود 
آنقدر فرز شده‌بودیم که برای خوردن صبحانه و 
اماده شدن فقط به چند دقیقه زمان نیاز داشتیم. 
کوین غر می‌زد که از صبحانه تکر اری خسته شد 
اما کسی به حرفش آهمیتی نداد. کمی بعد ساکت 
شد چون می‌دانست اگر همین صبحانه راهم 
نخورد تا غروب بجز یک فنجان چای سرد از غذا 
خبری نیست. 

وقتی راه افتادیم, کارل پا سرعت بیشتر جلو ما 
گام برمی‌داشت. از اینکه آنقدر استقامت داشت و 
باهر شرایطی کنار می آمد واقعا در حیرت بودم. 
چکمه‌ای پوشیده بود که به نظرم اصلا مناسب 
ای ار را ای کر 
رودخانه عبور می کرد یا از صخره‌ها بالا می رفت. 
E‏ 
طناب آن را بست و خیلی راحت به راهش ادامه 
داد. همیشه کارل و مار کوس نزدیک به هم راه 
می‌رفتند و من و کوین هم دوش به دوش هم و 
همین ما را به هم نزدیک کرده بود ضمنا در روابط 
دو طرفه ما هم اثر گذاشته بود. کارل و ما رکوس با 
هم آلمانی حرف می‌زدند و من و کوین انگلیسی. 
علاوه براینهاء خیلی خوشحال بودم که کنار کوین 
هستم و هر روز به او نزدیکتر می‌شوم. کوین به 
شدت مهربان و خوش رفتار و مودب بود و از 
همنشینی با اولذت می‌بر دم البته همه باهم صمیمی 
بودیم و در کارها به هم کمک می کردیم. همه بجز 
مار کوس که به نظر می‌رسید یک جورهایی تغییر 
کرده و آن آدم همیشگی نیست. رفتار مار کوس 
قبلتر آنقدر خوب و قابل توجه بود که این تغییر 
کاملا به چشم بیاید. هر روز تقریبا ده‌ساعت راه 
می‌رفتيم. کوله‌های سنگین حمل می کردیم. گاهی 
باید به دل اب می‌زدیم و در مقابل جریان شدید 
رودخانه مقاومت می کردیم و باید هر لحظه برای 


رددس قییله دست کارل را محکم 
گرفت و کفت: اکر می‌خواهی از 
اینجا زنده بیرون بروی باید این 
را بنوشی! هرگونه بی‌احترامی به 
متوفی قبیله حکم مرک رادارد 


هر پیشامدی آماده می‌بودیم. پس کاملاً طبیعی 
بود که نسبت به روز اول مقاومتر و صبور تر شده 
باشیم. همه اینطور بودیم جز مار کوس. وقتهایی که 
مسیر دشوار بود. انقدر منتظر می‌ماند تأ همه رد 
شویم و موانع رااز سر راه برداریم آن وقت دنبال 
ا و ار وان راشای دار 
و می گفت حوصله ندارد آن همه بار را با خودش 
حمل کند. کار به جایی رسید که بین خودمان به 
مار کوس لقب دختر داده بودیم. برای من که از 
روز اول آشنایی با مار کوس جذب اخلاق و رفتار 
خاصش شده بودم. دیدن این تغییر غیر منتظره 
بود ونمی‌توانستم به آن خوبگیرم. کوین هم که 
قل از من ما رکوس را می‌شناخت و بیشتر به خلق 
و خویش آشنا بود می گفت دیدن این رفتار از 
ادمی مثل مار کوس واقعا بعید است. البته کوین 
تاحدودی نگران مار کوس بود. به نظرم اخی را 
بیشتر وقتها ناراحت بود و تر جیح می‌داد تنها باشد. 
یک روز این موضوع رابه کوین گفتم و از او چاره 
خواستم. کوین حرفم را تایید کرد اما گفت غمگین 
بودن به مار کوس به یکی دو روز گذشته مربوط 
نمی‌شود و از ماهها پیش شروع شده. از همان وقتی 
کار ها ار 
را می‌شناختم. قصه عشق مار کوس به این دختر را 
از زبان خودش شنیده بودم. کوین برایم توضیح 
داد زمانی که مار کوس عاشق این دختر شده را 
۳ 
تر ک کرده. کوین می‌گفت. جدایی از مونیکا برای 
مار ک وس مثل‌این بود که تمام امید وانگیزه‌اش را 
ات رک ار تن کار ترس زان 
زمان از زند گی خالی شده. کوین می گفت: 

-من و مار کوس از سالها پیش با هم هستیم و 
در حقیقت مثل دو برادر می‌مونیم. من مار کوس 
رو خیلی دوست دارم اما اخلاق و رفتارش عوض 
شده. اولش فکر می کردم همه اینهابه خاطر 
مونیکاست اما حالا دیگه مطمتن نیستم. مار کوس 
آدم خیلی خاضّیه.اگه دستش می‌رسید به همه 
ایا ی رای کر 
به خاطر همه جون بده و خودش به خطر بیفته 
اما برای بقیه اتفاقی نیفته. براش ناراحتم. به نظرم 
جن‌گل براش انتخاب خوبی نبود و نباید به این 
سفر می‌اومد. به رفتارهاش نگاه کن! می‌ترسه و 
TSCM‏ 
می کنه واین منونگران می کنه...از کوین پرسیدم 
ایا در این مدت سعی کرده با مار کوس حرف بزند 
وعلت رابپرسد؟ کوین جواب داد: چند روز پیش 


که باهاش تنهابودم گفتم چقدر برام مهمه واین 
روزها چقدر نگرانش هستم. ازش خواستم باهام 
حرف بزنه و بگه چرا اینطور شده و چکار کنیم که 
الین مقر ایا عراب درست و سای ادو 
از حرف زدن طفره رفت." 

گویی مار کوس بچه شده بود. با رفتارش واقعاً 
روی اعصاب گروه بود. کوین خواست این بار من با 
او حرف بزنم شاید نتیجه مثبتی داشته باشد. همان 
روز این فرصت پیش آمد. وقتی کارل توقف کرد 
تا مشکل چکمه‌هایش رارفع کد واز ما خواست به 
راهمان ادامه بدهیم. وقتی دیدم مار کوس بر خلاف 
روزهای قبل به همراهی با من تمایل نشان می‌دهد. 
تعجب کردم. مار کوس خودش حرف را پیش 
کشید و گفت: آیوسی. فکر نمی کنی از روزی که 
این سفر رو شروع کردیم رابطه ما تغییر کرده؟" 

بعد بدون اینکه منتظر جواب من بماند. ادامه 
داد: "اصلاً انگار نه انگار که با هم صمیمی بودیم. تو 
متوجه این موضوع نشدی؟" مار کوس آرام حرف 
می‌زد و صدایش غمگین بود. نمی‌دانستم چه جوابی 
بدهم. گفتم: "من فکر نمی کنم چیزی تغییر کرده 
باشسه. فقط تو مثل قبل شاد نیستی به نظر می رسه 
جیزی اذیتت می کنه. من واقعاً نمی‌دونم جربان 
چیه. شاید هنوز نتونستی مونیکا رو از ذهنت بیرون 
کنی. شاید برای اون دختری که قبل سفر باهاش 
آشنا شدی دلتنگی. مساله اینه که تو همه چیز رو 
تو خودت می‌ریزی و اونقدر تو دلت نگه می‌داری 
که اذیّتت می کنه. اما اطمینان دارم رابطه من و تو 
هنوز مثل روز اوله. نگران نباش." 

اینها را گفتم بااینکه می‌دانستم مار کوس دررست 
می گوید و هیچ چیز شبیه روز اول نیست. 

همان طور که پیش می‌رفتیم» آسریاماس 
باریک و باریکتر می‌شد تا به مکانی پر تبه رسیدیم. 
آنجا دیگر آسریاماس بیشتر به یک نهر کوچک 
شباهت داشت. روز افتابی و کرمی بود. هزاران 
پروانه خوش آب و رنگ با بالهای زرد نارنجی. 
CC TD TT‏ 
سر ما پر واز می کر دند. منظره تماشایی راخلق کرده 
بودند که چشم از دیدنش سیر نمی‌شد. کوین از ما 
خواست توقف کنیم تا چند عکس بگیرد. عکسهایی 
که یقین داشتم صحنه‌های فوق‌العاده‌ای بودند. 

بای ای ای رکه 
ساعت سخت از مسیری کوهپایه‌ای رفتیم. کارل به 
ما یاد داد جطور از شاخه‌های بامبویی که به وفور در 
کوه روییده بودن د. آب بگیریم. قبل از ادامه راه به 
استراحت نیاز داشتیم. کوله سنگینم رازمین گذاشتم 
و به هوای اینکه به آن تکیه می کنم. راحت لم دادم اما 
کوله لغزید و من را با خودش چند متر پایین‌تر پرت 
کرد. مار کوس ابتدا به سقوط من خندید اما وقتی به 
کمک کارل بالا آمدم و چهره وحشت زده‌ام را دید. 
خنده روی لبهايش خشک شد و ساکت گوشه‌ای 


۰ 


سست.. ادامه دارد 


تست مد ا 


ر سب 


مه 
قوفت 
0 


ده اند اژه 


% 


ت خط نا کت است 


۵ کنضیی‌ی 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 
در همان جلسه اول سیر تایب از 
ماجراهای زند کی ام راسرای سح 
تعریف کردم و او در معرفی خودش 
فقط گفت کارمند است و تنها زندگی 
می‌کند. خانو اده‌اش شهرستان دو دند 


خبر رسید که پدرم در مشهد گم شده... خوب 
یادم است نصفه شب بود که مادرم بهم تلفن کرد 
وبااشک و اه فقط کمک می‌خواست. نمی‌دانستم 
من از کیلومترها آنطرفتر چه می‌توانستم بکنم؟ 
از جا بلند شدم. کامپیوترم راروشن کردم و برای 
راشرح دادم. صبح روز بعد رفتم بانک و هر چه 
۱ ۱ اب بدهد... وبا 

بیش از ده سال بود که در وین زندگی 
شده بود به زند گی کارمندی اما دیگر جاافتاده 
بودم و مشکلات اصلی را سپری کرده بودم. 


راشین مختاری 
ازآن‌موقع‌به‌بعسفرهایش به‌انگلستان‌بیشتر 
شد.دیکر باصدای بلند تلفنی بااو صحیت 
نمی‌کرد. تااینکه یسک روزدر کامپیوترش 
نامه‌هایی راک بین | نهاردوبدل می‌شد خواندم 


خیلی دوستش داشتم. آنقدر که حاضر بودم 
هر چند ازدواج ما کاملا سنتی بود ومن به انتخاب 


مادر مهران زن او شدم در همان دوران نامزدی 
شیفته وواله اش شدم. پسر مودب و محترم و 
بسیار درسخوانی بود. من هم به تازگی پدرم فوت 
کرده‌بود و حس می کردم بعد از پدرم مهران 
حامی و پشت و پناه من خواهد بود. دانشجوی سال 
آخر پزشکی بود. پدرش برای ما آپارتمانی اجاره 
کرد و زند گیمان رادانشجویی شروع کردیم.من 
ترم آخر دوره‌لیس انس بودم و مهران پزشکی 
عمومی‌اش را تایک سال بعد تمام می کر د. بعد 
از دوسال تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل به 
الم آن برویم. پدرش خانه را تحویل داد و پول 


۲ مهر ٩‏ اطلافات‌هفگی 


من پسر عموها و خواهر | 
ناتنضی‌ام هم آمده بودند. 
پدرم مدتی بود که 
گر فتار الزایمر شده بود 
و مادر حس می کرد اکر 5 
او را به مشهد بیاورد شفا 7۱۲ 
می‌گیرد امادر هیاهوی ` 
جمعیست او را گم کرده 8 ۱ 
بودند. من تنهاثمره | 
زندگی پدرومادرم 8 
بودم. پبدرم از ازدواج 
قبلی اش یک دختر داشت ومادرم هم از ازدواج 
اولش یک دختر و یک پسر که خیلی کم آنها را 
می‌دیدم. 

به هر دری زدیم تا روز سوم او را پیدا کر دیم 
تازه فهمیدم پدر و مادرم چقدر به من احتیاج 
دارن د وباید سر و وضع زندگی آنهاراسامان 
بدهم. به رییسم تلفن کردم و گفتم دو ماه خواهم 
ماند و او هم که زمانی یک مادر الزایمری داشت 
کاملا شرایط مرا درک می کرد و شغلم را برای 
من نگه داشت 

دربه در دنبال یک پرستار می گشتم تا در 
نگهداری از پدرم کمک کند. مادرم هم مریض 


ها تا . ۱ 


راهی ا مهران آنقدر در خوان 
بود که به راحتی بعد از یک سال بورس تحصیلی ق 
به من رسیده بود بفروشم تا با خیال راحت دوره 

بعد از شش سال به ایران بر گشتیم. حالا من 
یک دختر دو ساله داشتم و شوهرم با بهترین 
مدارج تحصیلی می‌توانست کارش راشروع 
کند. از مهران قول گرفته بودم بعد از تمام شدن 
کند. دیگر از زند گی دانشجویی خسته شده بودم. 
او هم به من قول داده بود که همه فدا كاريهايم را 


زند گی بی تکلف بعنی این 


نمی دانم مقصر که بود : 


بود و باید به یک سری درمانهایش می‌رسید 
که قبلا وقت برایش نداشت. در این حین یک 
روز در کافه سر کوچه‌مان با دختری به نام سحر 
آشنا شدم. چند روزی بود که می‌دیدم مثل من 
تک و تنها می آید و می‌نشیند قهوه‌ای می خورد 
و می‌رود. بالاخره دل به دریا زدم و باب اشنایی 
راباز کردم. دختر خوش رو وبا وقاری بود. در 
همان جلسه اول سیر تا پیاز ماجراهای زند گی‌ام 
رابرای سحر تعریف کردم و او در معرفی خودش 
فقط گفت کارمند است و تنهمازند گی می کند. 
خانواده‌اش شهرستان بودند و حتی نگفت کدام 


ETE‏ ت اما 
بعد از دو سال آنقدر پول در می آورد که من 
می‌توانستم کاملاً در آسایش و آرامش زند گی 
کنم. همین کار راهم کردم. خدمتکار گرفتم تا 
در گیر کارهای خانه نباشم. در خرج کردن هم هیچ 
محدودیتی نداشتم. مهران اما هنوز انگار سودای 
تحصیل و درس خواندن و درس دادن در سر 
داشت. تصمیمم گرفت برای گذراندن یک دوره 
شش ماهه به آمریکا برود. من دیگر حاضر نبودم 
همراه او بروم. دلم می‌خواست در خانه خودم 
باشم. مهران تنها رفت. وقتی بر گشت گفت که 


قرار بعدی مادر همان کافه بود. سحر نه 
شماره تلفنی به من داد ونه آدرسی, فقط گفت هر 
روز بعد از ظهر می اید اینجا و قهوه می‌خورد. 

کم کم با او اشنا شدم و در همان جلسات اول 


حس کردم این دختر با همه فرق دارد. کم حرف . 


ولی خوش رو علاقه مند به شنیدن و همدردی ‏ 


کردن بود ولی از خودش جیزی نمی گفت. ٍ 
بالاخره فهمیدم در یک شر کت صادرات و | 


واردات کار می کند. به نظر یک کارمند ساده 


می آمد. میگ كفت برای رفع خستگی می آ ید اینجا | 


و قهوه‌ای می خورد و بعد می‌رود خانه... 

بعد از چند هفته حس کردم این همان دختری 
است که می تواند شریک زند گی من باشد. هیچ 
که در او بود بدجور مرا جذب کرده بود. حاضر 
نبود حتی بامن جند قدمی پیاده روی کند و به 
همین روبروی هم نشستن و قهوه خوردن بسنده 
می کر د. یک روز به طنز و شوخی بهش گفتم زن 
من می‌شوی؟ و او در کمال جدیت گفت آره... 
مردی که به خاطر مریضی پدرش از همه زند گی 
نویایی که ساخته می گذرد. مرد قابل اعتمادی 
است و می‌توانم به تو تکیه کنم... 

مان ده بودم معطل که دارد شوخی می کند 
یا جدی می گوید. دستهایم می‌لر زید. گفتم اگر 
a‏ 


تصمیم دارد وقت بیشتری برای تدریس بگذارد. 
عاشق دانشگاه بود. می‌دانستم زند گیمان محدود 
تر می‌شود ولی باز هم می‌توانستیم یک زند گی 
و وی سا 
شده بود .دیگر کمتر حرف مشتر ک داشتیم. ۱۲ 

سال از زند گی ما می گذشت که عملا همه متوجه 
سردی رابطه ما شدند. من تنها می‌رفتم مهمانی. 
او به تنهایی به سفرهای کاری‌اش می‌رفت. 
مدام در این سمینار و آن کنگره پزشکی شر کت 
O‏ و ی کر 
از پژوهشگرهای انگلیسی پیدا کر ده. شبها تا دیر 
وقت با او صحبت می کر د. اوایل همه صحبتها در 
مورد کارشان بود. بعد یک بار به ایران دعوتش 
کرد تادر دانشگاه سخنرانی کند. یک شب هم 
به خانه ما امد. زیبایی ان زن و مشتر کاتی که با 
شوهر من داشت ناگهان دلم را به لرزه در آورد. 
GL‏ 
حالی که ما فقط در مورد بچه‌مان حرف مشتر ک 


داشته 


از آن موقع به بعد سفرهایش به انگلستان 
بیشتر شد. دیگر با صدای بلند تلفنی با او صحبت 
نمی کرد. تااینکه یک روز در کامپیوترش نامه‌هایی 
را که بین آنها رد و بدل می‌شد خواندم. در همه 


به همین ساد گی... 

روز بعد برایش یک حلقه ساده خریدم. قبول . 
تکرد. گفت باید بروم شهرستان و از خانواده‌اش ۱1 
او راخواستگاری کنم. گفتم با من به وین می‌آیی؟ 
گفت آره... 

هم هیجان زده بودم و هم خوشحال و هم 
نگران... ساعتها از سختی زند گی در وین برايش 
گفتم. از اینکه هر دو باید سخت کار کنیم و... ۱ 

همراه هم به شیراز رفتیم. آنجا بود که 
تازه فهمیدم پدرو مادر بازنشسته اش در واقع 
دو پزشک قدیمی شیراز هستند. تازه فهمیدم 
خود هم ریس بسن میس رمل 
کارش است. به زبان آلمانی و انگلیسی تسلط 
کامل دارد و... 

و من انگار داشتم خواب می‌دیدم. آن دختر 
متین و ساکت و بی‌ادعا کلی مشخصه‌های خوب 
داشت که می‌توانست به آنها بنازد اما هر گز در 
موردش حرفی نزده بود.. 

حالا ده سالی هست که با هم در وین زندگی 
می کنیم. سحر یک مدیر بسیار موفق است و 
زند گی رابی آلایش و بی‌تکلف می‌خواهد. برایش 
مهم نیست که من چقدر در آمد دارم و همیشه 
باافتخار از حس انسان دوستی و حمایتگری من 
حرف می‌زن د. یک وقتهایی فکر می کنم حتماً 
دعای کسی یا توجه خاص پرورد گار پشت سر 
من بوده که همسری به این خوبی دارم.... 2 


ند اه ند 


93 


۰ 


ی دهنده است. و لی آن ر اده درون لاه د ند 


نامه‌ها گفت وگو از یک موضوع علمی شروع 
می‌شد ولی کمی بعد از دلتنگی هایشان می گفتند و 
از اینکه چقدر به هم احتیاج دار ند. و... 

من همسرم اا دست داده بودم. دلم هری 
ریخت. طاقت نیاوردم. همان روز از او توضیح 
خواستم و مهران که دروغگوی ماهری نبود سرش 
را پایین انداخت و گفت با این زن دنیایی را تجربه 
می کند که هر گز با کس دیگری نداشته. به نظرش 
من فقط یک زن مصرفی می آمدم. حرف مشت ر کی 
بامن نداشت و تمام این سالها به خاطر همراهیها 


گا 


۰ 


ن دی 


درد د 


و فداکاریهای من بوده که در این زند گی مانده 8 
والا خیلی قبلتر باید می‌رفت و به پيشنهادها ۲ 
خوبی که از دانشگاههای ارویایی داشت جواب 3 
مثبت می داد... 3 


این پایان راه بود. دیگر نمی توانستم با او زند گی 
کنم. صبح روز بعد رفتم پیش وکیل و خواستم 
پرونده طلاق راییگیری کند. مهران خانه و زند گی 
و مقرزّری بسیار خوبی برای من گذاشت و خودش 
رفت... قر ار شده بچه تابستانها پیش او باشد و 
فصل مدرسه با من زندگی کند. دخترم هم مثل 
پدرش عاشق درس وعلم است. بی‌شک او هم به 
زودی برای همیشه خواهد رفت. نمی دانم در این 
میان چه کسی مقصر واقعی بود؟ . 


امیر علی سرباز حسناسیرو 


اطضات‌هفگی فعاو ۳۷۳۱۲۱ _ ۱ 


دین واخلاق 


سجابای اخلاقی امام سجاد(ع 


پيشواي چهارم. انساني کامل و بر گزیده حق و در همه جهات اخلاقي, عبادي و علمي 
به اوج کمال رسیده و نمونه مجشم و عيني قر آن و رسول خدا(ص) بود. در دوران سیاه 
حکومت اموي که ار شهاي انساني و فضائل اخلاقي به فر اموشي سپر ده شده ومر د م به جاي 
مشاهده زهد. ساده زيستي, تواضع. نوع دوستي, نرم خويي و رعیت پروري از زمامداران 
خود به عنوان خلیفه پیامبر(ص). شاهد دنيا طلبي اشرافیّت, تجمّل گرايي, خود محوري 


وبزرگ بيني آنان بودند. آن امام هنمام »چون خورشيدي ف روزن ده درخشید 
و وجودش مجمع همه فضائل و ارزشهاي فراموش شده گشت:؛ چندانکه دوست 
و دشمن رابه تحسین واداشت.در این مجال جلوه‌ها و نمونه‌هایی از فضائل. سیر ه و مکار م 
اخلاقي آن حضرت را در طول عمر با بر کتشان, که حقیقتا بهترین و کاملترین الگو برای 
جوامع بشری است. به تصویر می کشیم: 


aE OF 


فزونی عبادت و نیایش: 


شکل عبادت امام چهارم (ع) در پیشگاه خدا 
به حدی بود که آن حضرت سرور و زینت بخش 
عبادت کنند گان (سیّد العابدین. زین العابدین) و 
بسیار سجده کننده (سجاد) لقب یافت. 
امام سجاد(ع) هنگامي که وضو 
مې گرفت رنگ از چهره مبا رکش مي پرید. 
از علت ان سؤال شد فرمود: ايا مي دانید مي 
خواهم در برابر چه کسي بایستم؟ 
عفو و گذشت: 


پاسخ بدي را به نیکی دادن از دیگر خصلتهاي 
پيشواي چهارم (ع) بود. آن امام همام از این خوي 
محبوبتر از جرعه خشمي باشد که در مقام 
براي من کواراترین نوشیدنیها بود!] 

مخت بخشش به نیازمندان: 

رسید گی به مشکلات مستمندان. خصلت 
فراواني به چشم مي خورد.از همین روی امام 
سجاد(ع) نیز زند گی تعداد زیادی از خانواده‌هاي 
انباشته از نان و خرماو... به طور ناشناس به خانه 
هاي آنان مي رفت و تاوقتي که آن حضرت 
حسین (ع) بوده است. 

پيشواي چهارم هیچ غذايي نمي خورد 
مگر آن که همانند آن راصدقه می داد و می 


۲ مھر ا ا/طلفات‌هقدگس 


نے 


72 کپ کا لے کر ا ا تس :0 
Ev Toa‏ ® ۱ ۳ 


TOTES 


نمی‌رسید مگر آن که‌از آنچه دوست می دارید(در 
راه خدا)انفاق کنید.روش امام‌زین العابدین 
(ع) در انفاق و صدقه دادن این بود که 
قبل از انکه صدقه رابه نیازمند 
بدا اوواس مسق ات 
آن سؤال ر من دست پروردگارم را 
بوسه مي زنم. صدقه پیش از ان که به دست 
نیاز مند برسد به دست پر ورد گارم مي‌رسد. 
ظلم ستیز بود 

امام چهارم هم چون سایر امامان 
ای ار ی 
سخنان کوبنده ان حضرت در برابر 
ستمگران خود کامه اي همچون عبیداللّه. يزيد و 
عبدالملک بهترین گواه قوت روحي و شجاعت 
آن بزرگوار در جریانهای بعد از واقعه کربلا و 
دوران امامت ان امام همام است. أو در برابر 
عبيدالله که آن حضرت راتهدید به 
قتل کرده بود فرمود: آیا مرا به کشتن تهدید مي 
کی ؟ مگ ر تمی‌دائی که کشته شدن (ذر رام خدا) 
زود ما و ماد رامیت ماست؟ 

در برابر يزید هم فرمود: اي پسر معاویه و 
هند! تومي‌داني که جدم علي بن ابي طالب (ع) در 
روز بدر. احد و احزاب پر چمدار اسلام بود؛ ولي 
پدر و جد تو پرچمدار کافران بودند. 

درا یات که تشر 
کرد و گفت: من که قاتل پدر شما نیستم؛ پس چرا 
بامارفت و امد نمي کنید ؟ 

امام فرمود: قاتل پدرم هر چند به زند گي 
دنی وی او خاتمه داد؛لیکن اخرت خودش رابا 
این جنایت. تباه‌ساخت:اگر تو هم دوست داري 
مانند او باشي, باش! 

اتتخاد چنین موضع قاطع و بیان چنین 
سخنان عتاب | میزی در برابر این حاکمان قلدر 
و مستبد, در کاخ و محل حکومت آنان. شجاعتي 
فوق تصور مي‌طلبد. 


پاس 
مسائل‌شرعی . . ل 
از مقام معظم رهبری ۳ 


۷ 
ِ 
پر‌سمان‌زند گی 
سؤال:آیاهر وله کر دن‌در موقع سینه زنی (بالاو 
پایین پر یدن ) صحیح است؟ 
پاسخ :ج:اگر موجب وهن مذهب يا موّمنین یا 
جایز نیست و در هر حال بهتر است موّمنین 
مراعات شوون عزاداری معصومین علیهم 


به علاوه خطبه آتشین آن حضرت در کاخ 
يزيد که به افشاگری جنایتها و ظلم و فساد دستگاه 
بنی امیّه و خصوصا یزید انجامید نیز نشان از اوج 
قدرت روحی و شجاعت ان حضرت دارد. 

نتیجه آن که سیره اخلاقی و فضایل و کرامات 
اهل بیت (ع) کامل‌ترین و بی‌بدیل‌ترین سیره و 
فضایل اخلاقی است و منحصر به یک دوره با 
مرحله‌ای از زند گی پربار ایشان نمی‌شود و در 
لحظه لحظه زند گی ايشان ساری و جاری است. 
اما این روحیّات و کمالات بسته به شر ایط زمانی و 
مکانی و در برابر افراد و جریانها متفاوت است. 

گاهی در برابر مستضعفان و محرومان و 
ای تانایب ال واعاکی 
اا دوفن مه ا 
سرتأسر وجودشان لبریز می‌شود. و گاهی نیز در 
برابر مستکبران و ظالمان و حاکمان جور و ستم. 
شجاعترین, دلیر ترین و محکمترین انسانها برای 


اتفاقی که مرابزرگ کرد 


از فردای آن روز آقا مهدی نیامد سرکار. اولش خو شحال شدم 
ولی لعن و نفرینهای مادرم کم کم به من عذاب و جدان داد 


فکر کر ده بود هر چه بخواهد و هر کاری بکند من فقط دست به فرمانش 0 


می‌نشینم و هیچ اعتراضی نمی کنم. يا حداقل می‌توانم بگویم انتظارش از 
من این بود. 

بعد از فوت پدرم همه بدهی او را بخشید. این منت بزرگی بود که بعد از ده 
سال هنوز به رخ من می کشید و هر کس از راه می‌رسید یک بار این داستان 
رااز دهان آقا مهدی می‌شنید که پدر من ناگهان به رحمت خدارفت و چهار 
بچه یتیم و یک زن بیچاره رابا کلی قرض تنها گذاشت و آقا مهدی مردانگی 
GG‏ اه وا سم ان را 


از دست بدهند. 

یک وقتهایی از دست این رفتار عجیب وغریب او کلافه می‌شدم. دلم می‌خواست 
بدانم این بدهی چقدر بوده تا آنرا پس بدهم و از دستش راحت شوم. 

ولی مادرم و آقا مهدی هیچ وقت این موضوع را شفاف نکر دند . می‌دانستم پدرم 
سالهای آخر عمرش با آقا مهدی شریک شده بود و این شراکت کلی ضرر داد. 
بعد از فوت پدرم همه ضررها را او تقبّل کرد و دیگر لازم نشد ما بار چکهای 
بر گشتی پدرم را به دوش بکشیم. 

دانشگاه که تمام شد در تولیدی مبل مشغول به کار شدم. به هر حال صاحب 
تولیدی بچه محل بود و همه اهالی محل را مشغول به کار کرده بود. به مادرم 
هميشه می گفت یک جای خالی برای پسر تو هست و هر وقت درسش تمام شد 
بفرستش پیش خودم. آقا مهدی هم چند سالی بود که مامور خرید تولیدی شده 
بود. من هم در بخش حسابداری مشغول به کار شدم. حقیقت این بود که من 
خیلی از آقا مهدی خوشم نمی آمد و از اينکه مرتب منت آن بدهی را به رخم 
آقا مهدی بازنشسته می‌شود و دیگر او را نخواهی دید. 

اما ما جوانها دنیا را با دور تند می‌بینیم و حوصله این صبوریها را نداریم 

آقا مهدی در کارش خیلی شلخته و بی‌نظم بود. یکی دو بار بهش تذ کر دادم 
که این فاکتورها و صورت حسابها باید مرتب تر باشند. بهش برمی خورد و 
یک وقتهایی لیچار هم بارم می کر د. من هم باید دندان به جگر می گر فتم و دم 
نمی‌زدم چون یک زمانی در حق من و خواهر و برادرهایم مردانگی کرده بود. 
تا این که تولیدی به یک بازسازی اساسی نیاز پیدا کرد. اقا مهدی مر تب دنبال 
خرید وسایل و ابزارالات بود. این بار باز هم با هم در گیر شدیم. ولی من این 


بار دیگر کوتاه‌نیامدم ساب و ماس درک منت وت رو 
چند مورد صدایم راهم بلند کردم. او هم از کوره در رفت و کار به مدیریت 
کشید. صاحب کار گاه مرد جا افتاده و دنیا دیده‌ای بود. هم من و خانواده‌ام 


را خوب می‌شناخت و هم آقا مهدی را از جوانی. دفتر و دستک را بردم روی 
میزش گذاشتم و همه کسریهارانشانش دادم. مدیر کار گاه از من خواست 
این موضوع را به عهده خودش بگذارم. 

از فردای آن روز آقا مهدی نیامد سر کار. اولش خوشحال شدم ولی لعن و 
نفرینهای مادرم کم کم به من عذاب وجدان داد رفتم از مدیر خواستم او 
راببخشد . گفت اصلاً او را اخراج نکر ده. خودش تصمیم گرفته دیگر نیاید 
سر کار... ۱ 

بعد با حوصله برایم توضیح داد که اين اقا مهدی شاید در حساب و کتابهایش 
درست نباشد ولی ضرری به تولیدی نمی زند. مرد کم سوادی است و ساده 
دل. خیلی وقتها کلاه سرش می گذارند. برای همین حساب و کتابهایش 
وا مان Ig‏ سامت 
فروشنده‌ها حل می کنیم. چیزی توی جیب خودش نمی رود و بارها و بارها هم 
اشتباه کر ده و ما خودمان حلش کردیم. عوضش دزد نیست برای همین این 
سالهااینجا کار کرده و یک نفر هم بهش شک نکرده. حالا تو امدی و جلوی 
همه حساب و کتابش را زیر سوال بردی. آبرویش رفت. او همه عمرش 
دوست داشته مثل یک قهرمان زند گی کند. لوتی باشد و همه باورش داشته 
باشند. همه هم بهش این لقب را داده‌اند. داستان پدر توبهانه‌ای است که 
خودش را ثابت کند. ولی تو همه را خراب کردی... 

حالم خیلی بد شد. تمام آن سالها دنبال اثبات چیزی بودم که همه می‌دانستند 
و هیچ کس به روی آقا مهدی نمی آورد و من چنان علنی و بی‌پر وا آبروی او را 
برده بودم که قابل جبران نبود. 

یک شب تاصبح به کارم فکر کردم. جوانی کر ده بودم. به توصیه هیچکس 
هم فکر نکرده بودم. روز بعد با چند تا از ریش سفیدان محل رفتم دم در 
خانه‌اش و دستش را بوسیدم و از او عذرخواهی کردم. چشمهایش 
برق می‌زد . شانه مراسفت گرفت و گفت آدم از پسر عزیزترین 
رفیقش که ناراحت نمی‌شود. 

از فردای آن روز دوباره آمد سر کار حالا داستان من هم به 
افتخاراتش اضافه شده بود و اینکه این جوان یتیم را بخشیدم چون 
در ذات ما لوتیها بخشند گی است؟! اما این بار دیگر از داستانهای 
تکراری‌اش ناراحت نمی‌شوم. پشت این حرفها یک دل کوچک 
هست که به لبخندی شاد می‌شود و به اخمی می‌شکند. 

و من احساس کردم این اتفاق یک شبه مرا بزرگ کرد... 


اطلاعات‌هفنگی هماو ۱۳۱/۲۱ 


اااايه 2 


۰ 


مانی که ۲ 


آغاز 


۰ 


ده شناخن ا 


۰ 


مه > 


دیا 


مه 


۰ 


ری جو 


احهید دا 


مه 


هت 


۰ مه 


۾ د اسل 


ا 
اداره مر کزی بهداشت و درمان استان اصفهان را 
می‌پیمود تا به اتاقش برسد از بین پنج نفری که 
پشت در اتاق واحد بازرسی و ارزشیابی مدارک 
پزشکی منتظر نشسته بودیم فقط به من نگاه 
می کر د. به محض آینکه بشت در اتاق ایستاد از 
مسئولیت و ریاست او بر این واحد آگاه شدیم. 
بی‌درنگ خودمان را جمع و جور کردیم ومزورانه 
وضعیت ترخم برانگیزی به خودمان گرفتیم تا 
کمی ظاهر مان را بهتر و بیگناه تر جلوه بدهیم اما 
دیگر کار از کار گذشته بود و فرصت نقش بازی 
کردن تمام شده بود و او در این فاصله هر یک از 
ما را همانطور که بودیم دیده بود و بعد در اتاقش 
کر ارات خی را در 
خودش را بازی کند! کیف دستی صورتی رنگش 
راباز کرد و دسته کلیدش رااز آن بیرون آورد. 
یک خ رگوش پشمی نخودی رنگ که به اندازه 
یک انگشت دست بود از آن آویزان بود و به نظر 
می‌ر سید در هو دست و با می‌زند. در اتاقش راباز 
کرد. آخرین نگاهش را به من.وقتی که در اتاقش 
بسته شد قطع کرد. به فاصله بیست دقیقه به 
کار ان ار ار اس ره 
رسیدگی کرد و با نفر چهارم که او هم مثل سه 
نفر قبلی جهره خندان و رضایت بخشی داشت. 
خاصی رو به من کرد و گفت: 

-شمالطفا! خواهمش می کنم بفر مایید 
داخل... 
به دنبالش توی آتاق رفتم.پرده‌های پنجر ه‌های 
اتاقش را کنار زد. یکی از ینجره‌هارا که رو به 
زاین ده رود بود باز کرد. چادرش را در آورد و به 
دستگیره پنجره آویزان کرد. در جلوه‌ای که انگار 


مھر ٩‏ اطلشهات‌هقگ 


۳۰۰ 


"محمد آزادی نویسنده نام آشنا که به پشتوانه فرزانگی و قریحه خلاق و نیرومندش به 
جهان داستانی و هستی شناسی خاص خو د رسیده است. داستانها یی می نو یسند تاویل پذ پر و 
چند لایه و جندساحتی...داستان تازه‌او- ادامه‌دارد... -علاوه‌بر بداعت وبکر بودن‌مضمون 
و موضوع. که بازمی گر دد به جستجو گری هنرمندانه‌اش در گستره باز آفرینی واقعیت. از 


اصالت در خلق معناو ویژ گی بارز برانگیختن تفکر و تخیّل خواننده نیز برخوردار است. 


می‌خواست تازه کارش راشروع کند. به من که 
مثل خودش سر پا بودم گفت: 

لطفا در را کاملا ببند بدا 

در رایک بار باز کردم و دوباره محکم بستم. 
همزمان که خودش پشت میز می‌نشست تعارف 
د کمه‌های مانتواش را باز کرد و گره روسری‌اش 
راشل کرد. روسری به پایین لغزید و مثل شال 
گردن دور گردن وروی شانه هایش آویزان 
استینهایش راتا ارنج بالا زد. دست و بالش مثل 
نبود. تنها یک مچ بند پارچه‌ای رنگین کمانی بر 
مچش بود. دستهایش رابا دستهای سياه خودم 
که زمخت و پرمو و عاری از ظر افتهای زنانگی 
می دادند و در مدرسه برای تعویض وسایل خر اب 
وروشن کردن بخاری و بیرون کردن حیوانات 
وحشی از حياط مدرسه اسم مرا صدا می‌زدند 
در ذهنم تداعی شد. مدتی بی حرف نشستیم. 
دراین مدت او ظاهر | مشغول خواندن و مرور 
دوباره پرونده من بود و من در خیالبافیهای عمیق 
و گوناگونی غرق شده بودم. اینکه رئیس یک 
بخش مهم اداری زیاد در قید و بند مصلحت و 
عرف نبود و تقریباً بالباس ازاد و راحت روبروی 
ویژگی غریبی از موجودیّت من برايش اشکار 
شده بود؟ یا به منظور و هدف خاصی موقعیت 
بات لیر عفر ر رسک ری 


بالاخره سرش را بالا آورد و با لحنی احترام آمیز 
و صدابی ملایم بر سبد: 

-خانم جمیله زیادی؟ 

اولین نفری بود که نام فامیلی مر امسخره‌نکر د. 
حتی اسم کوچکم را که با چهره‌ام هیچ تناسب و 
همخوانی نداشت و به نظر خودم متناقض‌ترین 
تر کیب خنده دار جهانی را تشکیل می‌داد. طوری 
ادا کرد که کوجکترین رد و نشانه‌ای از استهزاو 
تمسخر در آن دیده نمی‌شد. دوباره نگاهش را 
روی پرون ده من پایین آورد و منتظر پاسخ من 
ماند. به نظرم رسید زیر لب زمزمه می کند: 

-برعکس نهند نام زنگی کافور... بر عکس 
نهند نام زنگی... بر عکس نهند نام... زود به خودم 
آم دم و خودم رابا عنوان و مسئولیتم معرفی 
کردم و گفتم: 

-بله خانم. مامای بهداری بخش سفید 
EE‏ رو ۱3 
هستم. 

باجواب طولانی و کامل من سرش رابالا 
آورد. زاینده رود سر و گردنش رقاب گر فته بود. 
بازتاب نور خورشید که روی زاینده رود افتاده 
بود او را مانند پری دریایی نشان می‌داد که انگار 
سر و گردنش از اب بیرون آمده باشد. از ان 
پریهای دریایی يا به قول مادرم "آدم آبی " که 
او همیشه من رادر کود کی از بیم غرق شدنم در 
زاینده رود. از آنها می‌تر سانید تا به تنهایی و سر 
خود به رودخانه نزدیک نشوم. 
" همیشه این ترس بامن بود که یکی از همین 
ادم اببهادستش رادراز کند و مراداخل اب 
بکشاند. اما این پری دریایی بالبخند و لحنی 
دوستاأنه اولین بند پرونده‌ام را خواند و گفت: 

خانم زیادی. از شماشکایت کرده‌اند که 


طوری بچه‌ها را از رحم مادرشان می کشید که 
زائو ده -پانز ده تا بخیه می خورد... 

جواب اولین اتهام را آنطور که مناسب یک 
ار ری ارت سار 
توجهیات منطقی و علمی دادم و گفتم: 

-شما خودتان را بگذارید جای من. با این 
امکانات محدود و وصع درب و داغان بهداری 
ی کی کارا ی 
مدرن شهری راانجام داد. زود اگر نجنبی مادر 
و بچه با هم تلف می‌شوند. خود شما بهتر از من 
می‌دانید که امروزه در مجهز ترین زایشگاههای 
جهان به خاطر سهولت در زایمان و کاهش درد 
آن کارهایی می کنند. دخترهای این دوره و زمانه 
lul‏ 
| مده‌اند که انگار می‌خواهند رستم دستان بزایند! 
بعضی از انها که حتی نمی‌توانند یک بچه یک 
کیلویی را خودشان به دنیا بیاورند. تمام دار و 
ندار شوهران بدبختشان را می‌دهند و سزارین 

واکنشی نسبت به جواب من نداشت و تنها 
بالبخند دومین مورد رادر پرون ده‌ام خواند و 
گفت: 
تزریق می کنید که جای ان تادو سه ماه درد 
می کند و بیماران تا مد تها نمی توانند درست راه 
بروند! 

از این ايراد غیر منطقی و بچگانه عصبانی شدم 
و گفتم: ببخشید... خانم؟ 

روی حرفم آمد و خودش رافروتنانه با اسم 
کوچکش معرفی کرد و گفت: پریناز هستم. 

وقتی اسم کوچکش را گفت. جو از حالت نیمه 
رسمی و اداری به وضع و حالتی دوستانه تغییر 
کرد و آرام شدم و گفتم: 

-البته جسارت است که شمارا با اسم 
کوچکتان صدا کنم. رسم نیست! شما خود تان 
رابرای مامعرفی کنید...اشاره‌ای به پر ونده‌های 
روی میز کرد و به من اطمینان داد و گفت: 

-راحت باشید. نمی‌خواهم که محا کمه‌تان 
کنم. هر ماه دهها گزارش به دست مامی‌رسد 
کهاکثرابی‌اساس واز روی غرض ورزی ویا 
سوءتفاهم است. وظیفه ماست که دوستانه و 
بی‌طر فانه پاسخها را بشنویم و رسید گی کنیم. 

از بردن اسم کوچکش شرم کردم و گفتم: 

E‏ اه اد وال ترا ار ی 
آمپولهای تقویتی, چه برسد به آپنی سیلین "و 
جتتامایشین ... شما خودتان که مردم روستاها 
را می‌شناسید. تا چر ک و عفونت به تمام بدنشان 
نزند به دکتر مراجعه نمی کنند. د کترها هم دو 
تا کیسه پلاستیک پر از امپول و دارو برایشان 
تجویز می کنند تا بیماران تلخی دارو و درد آمپول 
رااز چشم ما ببینند! شما خودتان را بگذارید 


جای من؛اگر یک دستت به سرنگ و سرم و یک 
دستت به پماد و پانسمان باشد. توی ان وضع و 
دست تنها می توانید جای آمپول بیماران را ماساژ 
تایلندی بدهیدو بعد امپول را تزریق کنید؟ 

پاسخ من چهره او را بشاش تر و دوستانه تر 
کرد و مورد بعدی را با حالتی که نوعی حس حیاء 
خودداری و کم رویی در آن دیده‌می‌شد. خواند 
و گفت: 

گفته‌اند که شما از مردهای خوش تیب 
متنفرید و رفتاری انتقامجویانه با آنها دارید و 
ET‏ 
ا امده و من حتما باید از شما در این مورد 
هم توضیح بخواهم. نوشته‌اند که به زنان زیبا 
ترا راخ ار 
توجه غیر معمول به آنها دارید. 

نمی دانم این موارد دقیقاً در گزارش بود یا 
نه. شاید روند پیگیری گزارش رااز حالت رسمی 
خارج کرده بود تا به اصطلاح در صندوق را باز 
کند یا مانند بازپرسها سوالهای بسیاری را پیش 
سای ری کم بارعا 
گویی بشسود و خودش رالو بدهد. اما من بدون 
پیش داوری پاسخ دادم: 

-وقتی بیماران وقت و بی‌وقت من را از خواب 
بیدار می کنند و نمی‌دانند جه مرضی دارند. شما 
اگر جای من بودید چه کار می کردید؟ شما 
ار 
اسپکولوم ۱و سونو کیت ۲یک زن باردار 
رامعاینه کنید؟ وقتی یک دختر نوجوان را 
می آورند که معلوم نیست درد شکم دارد یا 
درد ورود به دوره ماهانه. تشخیص اینها بدون 
آزمایش وعلائم کلینیکی و تنها با فشاردست 
واطمین‌ان به گفته‌های خود بیمار راه دیگر ی هم 
دارد؟ وقتی من باید هم کار یک پزشک. ماما 
بر ریک سس راتس 
می‌توانم بدون تماس دستهام با بدن بیمار او را 
درمان کنم؟ 

ES‏ ار 
عوض شده بود و من بودم که با پاسخهایم از 
او توضیح می‌خواسستم. بنابراین مسوارد دیگر را 
نخواند و با حوصله و شکیبایی گفت: 

-در مقابل این انتقادات و شکابات. تا وقتی 
شکل رسمی ییدا نکر ده اند. ما تنها به شنیدن 
توضیحات شما اکتفا می کنیم. من شخصاً شرایط 
شمارا درک می کنم و از اين موارد زیاد دیده‌ام 
که هیچ کدام مبنای درست و حسابی ندارند. 

با قدردانی و احترام متقابل گفتم. 

-ممنونم که من رادرک می کنید من خودم 
نسبت به وظیفه و عیب و ایرادهای خودم حشاس 
هستم و نمی‌خواهم با ارفاق و چشم پوشی به من 
نگاه کنید. اگر گله و شکایتی باشد من هم از دست 
آنها شب و روز ندارم. بی‌منت بگویمم. بعد از 


گذراندن دوره مناطق محرومی یک روز هم 
انجا نمی‌مانم... 

شبنم عرق روی پیشانی پریناز نشسته بود. با 
اشتیاق از تصمیم من استقبال کرد و گفت: 

-اگر خواستید دوره پیش فته مامایی را 
بگذرانید. منزل من را خانه خودتان بدانید. من 
هم تنها زند گی می کنم. از همه نظر میزبان و 
دوست شما هستم. 

پروانه گیج و سر گردانی روی گونه سرخ و 
سفید و گل انداخته‌اش نشست. پر یناز با جیغی 
کوچک و با ضربه‌ای تند و ناگهانی پروانه راروی 
زمین انداخت. کمی از پودر رنگی تن پروانه 
روی لپ و جانه‌اش باقی ماند. پیر مرد آبدارجی 
سراسیمه و بی‌ملاحظه در اتاق را گشود. نگاه 
تندی به من کرد و از پریناز پرسید: 

_طوری شده خانم شاه یسندی؟ 

پریناز که هنوز باقیمانده احساس ترس و 
وحشت در صورتش نمایان بود ظاهرش را فوری 
مرتب کرد و گفت: نه لطفا در را ببندید. زنبور 
توی اناق آمده ود بیرونش کر دیما 

پیرمرد درنگ کوتاهی کرد و در رابست و 
رفت. پریناز هم آثار پودر باقیمانده‌ناشی از له 
شسدن پر وانه را وسواس امیز با دستمال کاغذی 
از روی گونه‌اش پاک کرد و گفت: 

_حتی به شوخی هم حرفش را نزنید! 

ار تن ی 
ناقص و نیمه جان کر ده‌بود از روی زمین بر داشت 
و پشت پنجره اتاقش گذاشت و گفت: 

_طفلکی نور خورشید و گلهای زاینده رود را 
رها کرده و به مهتابی اتاق و گلهای روسری من 
دلخوش کرده بود! 

من هم از روی صندلی بلند شدم و از پشت 
پنجره هر دو به تماشای زاینده رود خروشان 
ایستادیم. اوایل اردیبهشت ماه بود و "کوهرنگ " 
ابهای بهاری خودرا روانه زاینده رود کرده بود 
و آب پرشتاب و خشمگین به سوی ‏ گاو خونی" 
می‌رفت. یک احتمال دیگر را درباره پر وانه‌ای که 
آخرن دس وس ارت رد رد 
حدس زدم و گفتم: 

-البته اگر این گیجی و گم گشتگی محصول 
جنگ و دعوا یا اختلال در ژن مسیریابی پروانه 

پریناز در تایید فرضیه من گفت: 

_بعضی موجودات بلا گردان موجودات 
دیگرند. حتی همین زاینده رود با چه شوق و ذوقی 
می‌رود که به دریای بیکران بییوندد. غافل از 
اینکه در مرداب گاوخونی زمینگیر می‌شود! 

پرنده‌ای گر سنه و فرصت طلب پر وانه بی‌جان 
رابا شیرجه‌ای جسورانه و برق آسا در جلوی 
چشم مابه منقار گرفت. به نظر می‌رسید در 
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تو لستو ی 


مصطفی گلیار ی 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
به یاد دستپخت عدسی 


عادی سازی خشونت 
اینجا مدرسه‌ای است در یکی از شهر هایی 
مدرسه و صورت افراد رامحو کرده. جرا؟ 
زیرا صحنه‌ای که در این عکس هست. 
جالب نیست و بوی توحش می‌دهد. 
خدائیش چه معنی دارد که روز اول مهر که 
روانش نوت ترس 
مدرسه دخترانه گوسفند سر ببرند آنهم به 
دست قصابی که با ان چکمه و هیبتش ادم 
را یاد سلاخ‌خانه می‌اندازد؟! فکر کنم پیام 
عکس این باشد "چون نتوانستیم مدرسه 
را به سلاخ‌خانه ببریم. سلاخ‌خانه را به 
مدرسه آوردیم. اگر بگوسیب یک کاره‌ای 
بود. طراحان خونریزی در مدرسه را 
جریمه می کرد که روزی هزار بار بنویسند 
دیگر جلو چشم بچه‌ها گوسفند نمی کشم! 
کی دا تا این هام وت ۱5 
بچه تهرون از کامپیوترش سر بیرون آورد 
و گفت: "دلت خوشه ها! وقتی می‌خوان یه 
قاتلی رو در ملاً عام دار بزنن» بعضی از پدر 
مادرا نی‌نی‌هاشون رو می‌برن تماشا اونوخ 
تو دلت واسه یه چیکه خون گوسپند ریش 


میشه؟ و این یعنی عادی سازی خشونت 
است ی با پیامبر عزيزش 


٦ PP‏ مھر ۹٦‏ اطلهعات‌مقگ 


نوشابه انر( یزا برای باران یزید 
یازدهم محرم خیابانها و کوچه‌ها تقریبا تمیز بودند و خود 
مردم زباله‌های خودشان را در سطل ریخته بودند. و این از 
مثبتهای دنیای مجازی است که از بس همه گفتند رفتگرها 
از لشکریان یزید نیستند. بیشتر مردم مخصوصا نوجوانان 
و جوانان به خودشان آمدند و ظرفهای یک بار مصرفشان 
را وسط کوچه و خیابان نینداختند. این مستندترین دلیلی 
است که ثابت می کند تلگرام و اینستا و... قدرت اثر گذاری 
زیادی دارند ضمناً ایرانی‌ها پاک نهاد هستند و اگر راه و چاه 
را یادشان بدهیم, خطا و خلاف نمی کنند. نکته بگوسیبی: 
ها Aa‏ 
خوب آموزی و پیش‌بینی مثبت هم می‌شود به مردم قبولاند 
رفتگر رفیق یزید نیست بلکه کسانی که بیت‌المال رامی‌بلعند 
و یک نوشابه انرژی زا روش, رفیق یزیدند. 


نفت‌ونوی نمدنها 
یر کار ای رس رس اه رل 
۳ وقتی که منشور کوروش در یکی از موزه‌های لس آنجلس به نمایش گذاشته شد بازدید از آن 
رکورد شکست و بنیاد فرهنگ تصمیم گرفت با الهام از استوانه کورش استوانه‌ای به نام منشور آزادی 
طراحی کند و از طرف ایرانیان با پیام ازادی و احترام به تمام ملیتها به شهر لس انجلس هدیه شود. 


بیشتر از یک میلیون ایرانی از پنجاه کشور به این 
طرح کمک مالی کردند و یک میلیون و ششصد 
هزار دلار برای آن هزینه شد. روز چهارم جولای 
۷ همزمان با روز استقلال آمریکا بیش 
از پنجاه هزار ایرانی در منطقه سانتا مانیکای 
کک مل یوقت رام ان اوه ا 
نمی‌دانم لازم است که شعار بدهم و بگویم آقای 
ترامپ می‌بینی که مردم ما و مردم شما با هم 
چه خوبند؟ یا خود عکس و مطلب سوگند هجده 
ساله کافی و گویاست؟ 


lim dy 


هنرها را بنیاد بست! 
می‌گویند هوا دو نفره شد یعنی بارانی و زیبا و لطیف و عاشقانه شد. گمان کنم مسؤولان گیلان برای اینکه 
مردم در هر حال و هر جایی احساس هوای دونفره‌ی خود را از دست ندهند. سقف اتوبوسها را سوراخ 
کرده‌اند تا شهروندان گرامی توی اتوبوس هم از نعمت باران نصیبی ببرند. توجه می کنید که صندلی‌ها 
کار کشته تر ند. چتر دارند و از این هوای دونفره‌ی آتوبوس. در حالت ایستاده و تک‌نفره محظوظ می‌شوند. 
خداییش باید مدام شاکر باشیم. ها ا ا دتم اه شهردار داریم که در 


سوراخ کردن انواع سقفها اوستا کار و 
شهر دار داریم که ھم از دروازه شمرون 
رد نمی‌شود هم با یک بار شتر و کامیون و 
تریلی از سوراخ سوزن رد می‌شود. شهر وند 
هوای دونفره انس پيشنهاد بگو سیبی: 
شهر داری برای تک‌نفر ه‌هایی که دونفر ه‌اند. 
مکانهایی تعبیه کند که طفلکی‌ها توی این 
سرما سینه پهلو نکنند و یه‌وخ نچان! 


خوابگزار مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود راتلگرام 
می کنند.لطفامشخصات خود را کامل 


بنویسند ومطمئن باشند که خوابها به ۱ 
نوبت در مجله چاپ می‌شود. 
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مارهای خانه‌دار 
زهرا صافی. ۲۲ ساله. متأهل. خانه‌دار لشت‌نشا 


خواب دیدم ,یسور د گوشی شوهرم ر یداو آن راباز کردم. یکهومار خیلی 
زشتی, یر ون آمد. دښالش دو تاتوله‌مار هم یر ون آمدند. خیلی تر سیدم ور فتم 
روی صندلی. آنمادامن کاری نداشتند و هر وقت نگاهم به نگاه آنیامی‌افتاد 
شخند می‌زدند. بعد دبدم کهبرای خودشان تیمروبختند و خور دند. ظر همارا 
شستند. خانه ر اجار و دارو کر دند. من از ترس روی صندلی بودم. 
دجیی . 
این خواب می‌گوید به همسرتان شک دارید. علتش هم این است که 
کنید. می‌ترسید که مبادا فایلهایش را ببینید و به حقایق تلخی پی ببرید. 
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همام کنیفا 
کاملیان. ۳۳ ساله. متأهل. خانه‌دار شهری نزدیک تهران 


خواب ددم بازی دارم.به حمام ر قتم و ددم از دوش جیزهابی متل 
موی ریز روی دد نم می ر یر د..دا تلاش سیار افباراشستم اماوفتی از دم 
می افتاد ند به موهای دلند دبل می شدند..بعد دبد م از دوش جیزهایی متل 
فضله موش رویم می ربز د. آنهاراهم بازحمت زباد شستم و وقتی ازددنم 
می اقتاد ند ده کرم سباه مبدل شدند. عدا" دوش مد قوع رویم ر. دخت. انگار 
کف حمام از کاهگل ود وهر لحظه امکان فر ور بختن ج¿ داشت شت. آب و مدفوع 
و کنافت‌داده حالت گر داب از راه آب می ر قتند و ذز دبک بود مر اهم بلعند. از 
ترس دار شدم. 
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خواب خوت تست قسلما شما کارهانی .هی کید کنا وجدان و فنهنگ 


کل کوزه کری 
فائزهشجره» ۲۶ ساله»عقد کرده» خانه‌داره سمنان 


خواب ددم من و همسر م مشهد دود م. ہک کوچه خا کی قدیمی بود. متل امام 
ر ضل(عینحر ه قولاد داشت. بر ده داشت. خود م داجادر مشکی ر فتم نو. حرم بود. 
زودبر گشتم‌بیرون. چند خانم سنا لیر ود بودند. یکی شان دستمایش رانشان 
داد. گل کوزه گری داشت. گفت!بنوبگیر حاحتت‌رومی گبری. خودش از چانه 
تا گر دن از این گل مثل حنا گذاشته بود. گفت نصف‌شو استفاده کن نصف‌شو 
نگه‌دار حاحتت رومی گیری.به خودم گفتم لاد حناس که‌بابد.بگیرم به‌بدنم. 
امارنگش متل گل رس بود.یدار شدم. 


ا ا اا ا ا 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه‌اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات 


۰ / فرددیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ 


نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
< خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت 
۱۷۵۵ ۱باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 
که تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


و( و) ۳ ےک و کی کوک AS‏ 


ادا و و 
TT‏ 

رل رل اا ا مه به هس 
دلیل است که وقتی آن مار(رقیب) نمایان می‌شود. به جای چاره اندیشی: 
می‌لرزید و پناه می گیرید. نتیجه‌اش هم همان می‌شود که در خواب بود: 
وب دای شاه را ات کل کر کر ف راو 
با کی ار را ار را مر را 
ی اسآ ری رک ی و رایر ان 
اه ی وان رات رای ی کر رای اه راز 
روی سلیقه انجام دهید. 

سوّال: [همسر شما نیمرو دوست دارد؟ جواب: بله.| 

نیمروی خواب هم یعنی نگرانید که رقیب به علاقه‌های همسرتان پی ببرد 
و او را به خود جذب کند. یادتان باشد که هرچه نگرانی‌های شما بیشتر 
شوند. جذابیت شما کمتر می‌شود و این ستونهای زندگی را سست می کند. 


و اعتقادات شما جور در نمی آید بنابراین در حمام که جای پاکیزه شدن 
است. کثیف می‌شوید. ان کافتها در فکر شماست که علتش همان 
کار بدی است که می‌کنید[ گفت کار بدی نمی کنم. در کودکی پس از 
شر هی سیب تا مشق را ها شیر ات 
کند. من صحنه را دیدم و از آن به بعد نتوانستم شبها راحت بخوابم. 
یک آقایی که پنج سال از من کوچکتر است. تلفنی راههایی یادم داد تا 
ارامش داشته باشم. من و او نسبت به هم حالت مشاور داریم و رابطه 
دیگری نداریم. سه چهار بار هم با هم مثل دو دوست به سفر رفته‌ایم و 
هیچ اتفاقی هم نیفتاده. 

این همان کار بدی است که می کنید و مسمما در ذهن شما کار بدی 
است که آن را از همه قایم می کنید. از اعتقادات خودتان کمک بگیرید 
و این دوستی را تمام کنید. [ گفت من از شوهرم متنفرم و از روز ازدواج 
تا امروز با کراهت با او زندگی می‌کنم.] 


E‏ می گوید با نامزدتان به مشکل افتاده‌اید. این را از کجا 
می‌گویم؟ از آنجا که با هم به مشهد رفتید اما نه از مسیر حرم و حاجت 
داشتید و از وقتی که وارد حرم شدید. نامزدتان از صحنه خواب غیب 
شد. و اینها یعنی حاجت شما این است که او به زند کی شما بر گردد. این 
خواب میزان ناامیدی شما را اینطور نشان می‌دهد که باید گل به سر و 
صورت بگیرید آنهم گلی که از دست زنی سن بالا به شما رسیده که 
خودش هم گل به خودش گرفته. و این یعنی کل اگر طبیب بودی درد 
خود دوا نمودی و او بااینکه مسن است هنوز مشکل دارد که گل گرفته. 
و همه اینها به این معنی است که برای رفع مشکل حاضرید به جادو گر 
هم پناه ببرید. اخر خواب به این اشاره می کند که اهل توجیه هستید و 
می گویید لابد حناس! 


اطافات ماگ هماو ۳۷۳۲ ' 


اد د - اد ی هاه ES‏ ات وډه اي دار د 


چنین میزآن مصرف به معنی قطع تعداد زیادی در خت برای تولید این حجم دستمال است. 
برنامه‌ای بر ای استفاده مجدد از این دستمالها داشته باشد. آنها تصمیم گرفتند این مواد 
را دوباره بازیافت کنند و یک اتوبان مخصوص عبور دوج ر خه با استفاده از دستمالهای 
بازیافت شده بسازند. این مسیر یایتخت فرایزلند رابه شهر استینز متصل می کند. این 


ظاهر آن بسیار شبیه آسفالت است و به سختی می‌توانید تفاوتش را متوجه شوید. در هلند 
جاده‌ها عموماً از نوعی آسفالت به نام 06۴٣‏ ساخته می‌شوند که حفره‌های ریزی دارد که 
می‌تواند آب رااز خود عبور دهد در هنگام باران جاده لغزنده می‌شود و این نوع اسفالت 

ی Sl ag‏ .از آنجا که در این کشور سالانه 
,: بین ۶۸ تا ۸٩‏ سانتی متر باران می‌بارد. ایمنی جاده‌ها اهمیت فراوانی دارد. 
اما ایالت فرایزلند ثابت کرد که می‌توان این کار را با شکلی از کاغذهای 
بازیافت شده هم انجام داد. روند کار به این شکل بود که کاغذها در نهایت 
به نوعی ماده خا کستری تیره تبدیل می‌شوند که کمی حالت اسفنجی 
دارد و اب راجذب می کند. باور اينکه چنین ماده محکم و بادوامی از 
کاغذ به دست آمده باشد سخت است. اما ازمایشات انجام شده روی 
۳ جاده برای آزمون ایمنی و مقاومت و کیفیت ان نشان داد که می‌تواند 
تمام استانداردهای لازم یک جاده را برای دوچر خه سواران فراهم کت 
با موفقیت این پر وژه, | کنون طر حهای دیگر ی برای استفاده از این ماده در 
ساخت بر خی مصالح ساختمانی و عایقها مطرح شده است. 


باز ؟ ۳ گر کبا شهر رم در ایتالیا بوده‌اند. این حیوانات که از جمله گرگها در اروپا و آمریکای شمالی شکار می‌شوند و 

, حیوانات در خطر انقر اض محسوب می‌شوند. بیش رو به انقراض هستند. بخشی از این شکارها برای 
گر گها حیواناتی هستند که برای قرنها نماد از صد سال است که دیگر در رم دیده نشده‌اند. اما حفاظت دامداران از گله هایشان و بخش دیگر 
جندی قبل خبر از مشاهده دوباره گر گهادر مربوط به شکارچیان غیرقانونی است که خواهان 
این شسهر تاریخی بعد از صد سال در همه جا پوست آنهاو فروش آن هستند. این شکار بی‌رویه 
پخش شد. تعدادی از این شکارچیان نابغه در حتی تااواخر دهه ۸۰میلادی هم ادامه داشت تا 
طبیعت منطقه قلعه د یگید و مشاهده شده‌اند . آنجا که تعداد گر گهای موجود در کل کشور ایتالیا 
که فاصله کمی با فر ود گاه بین‌المللی لئوناردو به کمتراز ۱۰۰ عددرسید. بعد از آن‌بود که قوانین 
داوینچی دارد. این طور که گزارشات نشان سختی برای حفاظت از این حیوان مشخص شد و 
می دهد این دسته گر گها شامل دو گرگ توانستند تعدادشان رادر دهه‌های بعد به ۱۵۰۰ 
بالغ و دو توله گر گ هستند که در این منطقه تا ۲۰۰۰ عدد برسانند. اما همان شکارهای قبل 
زند گی می کنند. شاید باورش سخت باشد. صدمات خود رابه طبیعت وارد کر ده بودند و در 
اما شوق عجیبی در بین مردم رم از باز گشت بسیاری مناطق از جمله شهر رم و حومه آن دیگر 
این حیوان که نماد شهر شان است ایجاد شد ه. خبری ازاین حیوان دود 


> اکآ ۳ 0 0 ۹ n ٤‏ ۳ ی 


خانه آرزوها 


پا وقت گذاشتند و این خانه زیبا رابا استفاده از جوبهایی که از مناطق 
انهاهر قدر که به ادارات مختلف درباره طرح خانه توضیح می‌دادند. متوجه 
ی 
سالها پیش تخریب شده بود جمع |وری می کر دند. شکلهای مثلثی و چند ضلعی 
به کار رفته در خانه همگی به صورت دست ساز و توسط این زوج خوش سلیقه 
ساخته شده‌اند. با شکل گر فتن ساختار کلی خانه, خیلی از بجه‌های خانه‌های اطراف 
داوطلبانه برای کمک می آمدند و حتی به سلیقه خود در پشت برخی تکه‌های 
جوب پیامهایی نوشته‌اند که اگر زمانی خانه خراب شد افراد دیگر آنها را بخوانند. 


استراحت کوتاه 

کوه آتشفشان آ گونگ. در شهر بالی در کشور اندونزی قرار دارد و اکنون 
در وضعیتی است که هر لحظه امکان دارد فوران کند. دانشمندان با بررسی 
دقیق شرایط اعلام کرده‌اند که فوران این | تشفشان برای مدت کوتاهی 
باعث خنکتر شدن کره زمین خواهد شد! آنها اعلام کر ده‌اند که بعد از این 
فوران می‌توانیم شاهد کمی تغییر در روند صعودی دمای زمین باشیم. بسته 
به شدت فوران این کوه. دمای میانگین کره زمین می‌تواند بین ۰/۱ تا ۰/۴ TE‏ 
سانتی گراد کاهش یابد. شاید به نظر تان دمای بسیار کمی بیاید اما بد نیست FF‏ 
ی را n‏ 
درجه سانتی گراد کمتر از ا کنون بوده است . در نتیجه این عدد در واقع بسیار 3۳3 
جشمگیر است اما متاسفانه تنها برای مدت کوتاهی زمین راخنک می کند. این 
خنک شدن هوا با فوران آتشفشان. حاصل ورود خاکستر و دی اکسید گو گرد 
به هوا است. این مواد که با فوران به هوا یرتاب و وآرد جو زمین می‌شسوند. 
با تر کیب شدن بابخار آب موجود در هوا به 


اسید سولفوریک تبدیل می‌شوند. شکل گیری 


یر 
0۳۳۳ 


تاثیر شان دائمی است. اما بارش برف و باران این مواد راهمراه خود به زمین 
می آورد و از اتمسفر خارج می کند این پدیده در قبل هم مشاهده شده است. 
7 شاخص ترین آنها رامی‌توان فوران کوه تامپورا در 
ال را رت ات ار ار ار رن 


موجود در نور خورشبد مقاومت می کند و اجازه 


بدون تابستان" "مشهور کرد! در آن زمان ارویا و شمال 
شرق آمریکابه قدری با کاهش دما روبرو شدند که 
یخبندانهای بی‌موقع و تابش کم نور افتاب مورد نیاز 


گیاهان کشاورزی باعث بروز مشکلات فراوانی برای 
انها شد. بايد دید که فوران کوه | گونگ جه تاثیری 
روی زمین خواهد داس 


9 جلوگیسری از تب بش امواج 
ساره میانجامد. لبه این مواد از بین نمی روند و 


لائوس و سپس ویتنام گزارش شد. تیم 
lT‏ 
رفته بود از نگرانی جدی این گروه خبر 
داد و اظهار داشت که شاید این مالاریای 
dD‏ 
حدود ۲۱۲ میلیون نفر در جهان به مالاریا 
مبتلا هستند که از طریق یشه‌های مالاریا 
گسترش می‌یابد. این بیماری نشان داده 
که خصوصاً در مورد کود کان بسیار 
خطرناک است. پیش بینی شده که این 
بیماری تبعات بسیاری داشته باشد و یزشکان توصیه کرده‌اند که تا حد امکان 
از سفرهای غیرضروری بخصوص به منطقه جنوب شرقی آسیا خودداری 
شود و در صورت مشاهده علایم بیماری به سرعت به پزشک مراجعه کنند. 


E 


اگر قصد سفر به کشورهای جنوب شرق آسیا رادارید بد نیست این خبر را 
بخوانید. دانشمندان اعلام کر ده‌اند که نوع جهش و تغییر یافته بیماری مالاریا 
که در برابر درمانها و داروهای کنونی این بیماری مقاومت می کند در حال 
شیوع در آن منطقه و به طرز نگران کننده‌ای در حال گسترش است. اولین 
بار این بیماری در کامبوج ثبت شد اما به سرعت به مناطق دیگر هم شیوع 
پی دا کرد. محققان پیش بینی کرده‌ان د که اگر این بیماری که نام ابرمالاریا" 
رابر ایش انتخاب کرده‌اند به افر بقایرسد. شاهد خسارات جانی بسیاری 
خواهیم بود. چرا که همین الان هم در آفریقا با امکانات پزشکی نامناسبی 
روبرو هستیم و ۰ درصد موارد ثبت شده از مالاربا در این منطقه بوده‌اند. 
کر ار را ای ری را 
داروهای موجود از بین برد. بعد از کامبوج, به سرعت موارد دیگری در تایلند. 


مساحت خانه حدود ۰ متر مربع است و بزرگترین سالن که یک گنبد دایره‌ای 
است. در جلوی ساختمان قرار دارد و به یک ایوان بزر گ می‌رسد و یک آشیزخانه 
و دفتر کار هم در آن قرار دارد. پنجره‌های بز رگ سالن امکان تماشای منظره زیبای 
روبروی ساختمان و تماشای ستار گان را در هنگام شب فراهم کر ده‌اند .از ایده‌های 
اصلی خانم وب یلیامسون و همسرش در ساخت خانه, فاصله گر فتن از الگوهای تکراری 
و قدیمی و حتی مدرن بوده است که ارتباط افراد را با محیط کم کرده‌اند .این خانه 
تم دم اس ی و و و 

ا ۲ و ی 
متاسفانه همسر خانم ویلیا 
1 
زند گی در این خانه را به تنهایی 
ال 
٩ 1‏ هزار دلار برای فروش 
گذاشت. 


اطلاات گے شماره ۱۳۷۳۲۱ | ن د © 


س 


کسایی لاسن سن نتر خو اهند ر 


۰ 


مه 


۵ نه د کارت 


عنوان مقدمه» لازم است ياد آور شوم که 
خوشبختانه امروز, روستاییان ما چشم و گوششان باز 
شده و بیشتر روستاهای سرزمین ما از مواهب دنیای 
مدرن برخوردار شدهاند و از این بابت. دست کمی 
از شهرهای کوچک ندارند. اما خاطرات. همیشه 
مربوط به گذشته است و در گذشته, وضع. زمین تا 
آسمان با امروز تفاوت داشت! 


یادم می آید قدیمها؛ در بیشتر شهرهای بز رگ. 
هر خانه‌ای اگر نگویم چند تا دست کم یک 
خدمتکار یا نو کر ثابت داشتند که در کارهای خانه 
به آنها کمک می کرد الب خدمتکاران مونس « 
همدم خانواده‌ها می‌شسدند. اما بعد آً طوری قحطی 
خدمتکار شد که دختران فیلییینی برای کلفتی به 
مملکت مامی آمدند. بعضی خانواده‌ها هم آنها را 
استخدام می کردند. اما ضبط و ربط این دختران 
خارجکی با توجه به فرهنگی که با آن خو گرفته 
بودند دشواریهایی ایجاد می‌کرد! باز هم صد 
رحمت به خدمتکاران وطنی خودمان که از این 
دردسرها کمتر داشتندا! 

ماهم قبلا یک خدمتکار ایرانی داشتیم که 
چون به سن ازدواج رسیده بود. خانواده ما برایش 
جهیزبه ساده‌ای تدارک دیدند و او رابه خانه بخت 
فر ستادند. پدر و مادرم پس از انجام مراسم ازدواج 
او به فکر افتادند که یک خدمتکار جدید از ده 
بیاورند. اما این خدمتکار جدید ما داستان جالبی 
داشت! دختر چشم و گوش بسته‌ای بود که تا ان 
موقع پایش رااز ده بیرون نگذاشته بود و با اداب و 
رسوم شهری اصلاً آشنایی نداشت. این موضوع از 
همان اولین لحظه ورودش به خانه ما توجه همگی 
راجلب کرد. خانه پدری مادر آن زمان, در پاگرد 
پله‌ها آینه‌های بز رگ قدی نصب شده بود. این 
دخترک شهر ندیده‌همین که چشمش به تصویر 
خود در آینه افتاد. فور آً موذبانه سلام کر دا 

اما بعدها که تحت تاثیر فررهنگ شهری قرار 
گرفت و به اصطلاح چشم و گوشش باز شد. 
خودم ديدم که جلوی همین اينه ایستاده ادای 


۳ مهر ٩۳‏ [طلاعات‌هقتگس 


خوانند گان مشهور آن زمان راعیناً مثل خودشان 
تقلید می کرد!! بارادیو آشنا بود اما تابه آن 
زمان, تلویزیون ندیده بود. وقتی مقابل تلویزیون 
می‌نشست. سفت و سخت از گوینده مرد رو 

یک روز ما اشتباه کر دیم و او راهمراه خود به 
سینما بردیم. آن هم فیلم "تارزان سلطان جنگل! 
نمی‌دانید ان روز چه ابرویی از ما ريخته شدا! هنوز 
دقایقی از شروع فیلم نگذشته بود که او خطر رادر 
کک و اس افو تا را 
مشهور تارزان» سر و کله ببر غول اسایی در جنگل 
پیداشد که با هيبت روی پر ده جلو می آمد. ناگهان 
مثل تر قه از جاجست وبالگد کردن پای تماشاگران 
صدای بلند زیر خنده زده بودندو قیل و قال آنها 
ا ےار عا واو راون 
کند و ماقبل از آنکه مضحکه مردم شویم. ناگزیر از 
دختر چشم و گوش بسته رابه خانه خودمان که از 
نظر او مکان امنی به شمار می‌رفت. بر گرداندیم| 
مده بود. خیلیها مخالف بودند و ان رابه مسخره 
می گر فتند.قبل از ورود به مرحله صنعتی, باید 
ذهنهارا اماده پذیرش دنیای صنعت کرد. به 
طوری که در کتابها نوشته شده, وقتی اولین اتومبیل 
جز اسب و قاطر جیزی ند یده بودند. فکر می کر دند 
کار تساه سای 
و مهمان نوازی, جلویش کاه و یونجه می‌ریختند 
تا گرسنه نماند. از این رونام اسب موتوری را 
برایش بر گزیدند! 

البته این فقط اختصاص به کشور مانداشت. 
سازند گان آمریکایی اتومبیل نیز در یکصد سال 
پیش نشانه‌هایی از اسب و گاو وحشی -مثل دو 
شاخ به عنوان سپر یا نوک دم جانور به عنوان یک 
زینت آویز داخل اتومبیل -در طراحی اتومبیل 
به کار برده بودند تارانندگان اولیه, که همان 
گاوچرانهای آمریکایی بودند. با این وسیله موتوری 
اه درس روا را 
خدمتکار خودرااز آنجا آورده بودیم. اولین باری 
که سر و کله دوچر خه پیدا شد. مردم آن را الاغ 
موتوری ‏ نامیدند و خیلی تعجب می کر دند که جرا 
من خودم در کود کی» این منظره را به چشم دیدم! 

ذهن خدمتکار ما هم مونتاژ نشده باقی مانده 
یک وانت. جعبه بزر گی را با خود به خانه آورد. یک 
گرامافون مبله بود که در آن سن و سال, درست 
همقد و قواره من بود و می‌توانستم ایستاده صفحه 


بگذارم. در آن زمان. هنوز ضبط صوت اختراع 
نشده بود و بیشتر. صفحه‌هایی به کار می‌رفت که 
بود. البته قبل از آن. صفحه‌هایی به مراتب بزر گتر 
معمول بود. و بعد | صفحه‌هایی به بازار امد که 
ان دازه‌اش کوچکتر بودو ۵ دور نامیده می‌شد. 
7 « ۱ جح ۱ ۲۱ محر 

"گرامافون های اولیه. یک بوق هم داشتند که 
معروف‌ترین آنها ۷0106 1۷125101 بود که لگوی 
اک سک نهها اند نوع گرامافونهای قد یمی 
امر وزه به عنوان وسیله زینتی در بعضی خانه‌ها به 
کار می‌رود و جعبه آنتیک دارد! 
گرامافون گذاشت. سوزنش رامیزان کرد 
و صفحه شروع به چر خیدن کرد. لحظه‌ای بعد 
صدای دلنشین یک خواننده مرد که آواز سنتی در 
ایران می خواند در فضای خانه ما طنین انداز شد. 
حدقه در آمده به این دستگاه عجیب می‌نگریست. 
اواز می‌خواند خود را کجای این جعبه پنهان کر ده 
و چرابیرون نمی | ید!! 

برادر بز رگ من, همین که توجه بیش از حد اورا 
به دستگاه گرامافون" دید شوخی‌اش گل کرد و 
مردی که توی این قوطی رفته چه شکلی هست؟ 
جوونه با اینکه پیره؟! 

_به قیافه‌اش جه کار داری. صداش رو گوش 

برادرم با خنده گفت:می‌دونم اقا جون امااگه 
غذا نخور ده باشه و گرسنه‌اش باشه. دیگه نمی‌تونه 
رفت و دقایقی بعد. با یک سینی بزر گ. محتوی نان 
را جلوی پای اقای "گرامافون گذاشت. 

مااز دیدن این منظره مثل همیشه از کارهای 
جدید فاصله داشت زیر خنده زدیم. اما از آنجا که 
یک سال طول نکشید که او مثل هر آدم طبیعی 
دیگر خود رابایدیده‌های روز تطبیق داد و در 
ما شهرنشینها راهم پشت سر گذاشت! هر وقت 
صحبت از نابلدیهای او در گذشته پیش می آمد. 


بخت رفت! ۳ 


والدین پسربچه‌ای ۰ ۱ساله که پس از تزریق 

آمپول‌در بیمارستانی‌در تهران‌به کام‌مر گ 

رفت. از پزشک معالج شکایت کردند. 

قرار گرفت و گفت:پسرم ۱۰ سال داشت. من و 

خداوند این بچه رابه ماداد واوهیچ مشکلی نداشت و فقط گاهی‌دچار 
سرماخورد گی می‌شد و کمی تشنج می کر د.چند روز قبل پسر م سرما 
خورد و حالش خیلی بد نبود و همسرم داروهایش را سر وقت می‌داد. تا 
اینکه روز حادثه تشنج خفیفی کر د وما فورااورابه بیمارستان بر دیم و 
پزشک پس از معاینه گفت. برای اینکه تب پسر تان سریع پایین بیاید. 
باید امپولی به سرش تزریق کنیم وپس از تزریق | مپول پسرم تشنج 
کرد وبه کمارفت.همان موقع پزشکش گفت. کاش آمپول رانمی‌زدم 
اصلا حواسم نبود. يدر اسماعیل در ادامه گفت؛ پسرم ٩‏ روز در کمابود 
و بعد از آن فوت شد و وقتی به سراغ پز شکش رفتم و گفتم حرفی را که 
برایم مشکل ساز می‌شود. حالا هم من وهمسرم زند گیمان به تباهی رفت 
نمی‌دأنیم بدون اسماعیل جطور به زند گی ادامه دهیم. اما می‌خواهم 
پس ازشکایت پدر داغدار قاضی جنایی پرونده رابه دادسرای جرایم 


پزشکی فر ستاد تا با انجام تحقیقات راز مر گ اسماعیل فاش شود. 


دستکیرایزکلاشردا رس بیرای 


پسر ۲۲ ساله‌ای که باایجاد صفحه‌ای جعلی ۲۶۵ حساب بانکی را 
هک کرده بود. دستگیر شد. 

چندی پیش پلیس فتای تهران. پسر جوانی را که از مشتریان سایت 
خود کلاهبر داری می کرد دستگیر واعلام کرد؛متهم باراه‌اندازی 
سا کر ر سر ترش کارا کا 
مراجعه کنند گان در سایت کر ده بود وشرط عضویت در این سایت 
نیز پرداخت اینترنتی مبلغ ‏ 
ثبت نام در این سایت را داشتند. هنگام پر داخت مبلغ حق عضویت 
به صفحه ای جعلی هد ایت می شد ند که به محض وارد کر دن شسماره 
حساب ورمز عبور بانکی خود در آن. شماره کارت ورمز عبور در اختیار 
تبهکار جوان قرار می‌گرفت.تااینکه بادریافت چند شسکایت مشاب 
کار شناسان پلیس فتا.یسر ۲ ۲ ساله‌ای راشناسایی و دستگیر کر دند ودر 
بررسیهامشخص شد. جوان دستگیر شده فاقد هر گونه سابقه کیفری 
بوده ودارای تحصیلات دانشگاهی است. ولی به صورت حر فه‌ای به 
ای دا ار ار را را 
از دستگیری متهم. مشخص شد وی طی یک هفته موفق به سرقت 
اطلاعات بانکی ۶۵ ۲نفر شده‌است و این در حالی بود که تحقیقات نشان 
داد. تازمان دستگیری‌او موفق به سرقت‌از ۲۱حساب شده‌است. 
این جوان طی یک هفته بیش از ٩۰‏ میلیون تومان از حسابهابرداشت 
کرده.ولی باتو جه به ادامه دار بودن تحقیقات ممکن است قر بانیان 
دیگری نیز شناسایی شوند! 


۰ تومان بود و زمانی که مراجعان قصد 


آزادی قوج بداقبال 
یک قوچ وحشی‌هنگام عبر ازجاده‌در 
حاشیه یناهگاه‌ حیات وحش در هانجیر 
ارد کان یزد.شاخش در گاردریل گیر 
کرده و پس از ساعتها تلاش توسط 
محیط بانان نجات پیدامی کند. 

گفتنی است که‌جاده‌حاشیه مناطق 
اه نی است.یناهگاه 
حیات وحش دره‌انجیر ناحیه کوهستانی است که شامل سه منطقه ار تفاعی مهم 
به نامهای دره انجیر بوز وا و ز بت ار ویس های ها ابا 


دوزن‌جوان آرایشگر که بر ااندازی مر 7 بایی. همزمان با جراحی 
اقدام به نصب ز یور آلات روی اعضای مختلف صورت واندامهای زنان و دختران 
می کر دند به اتهام دخالت در امور پزشکی» جراحیهای زیبایی و انتشار تصاویر 
مربوطه در فضای مجازی در مشهد دستگیر شدند. 

چندی قبل دختر جوانی به عنوان شا کی خصوصی به دادسرامراجعه کرد و گفت:دو 
زن آرایشگر پس از جراحی روی بینی اش صدماتی جبران ناپذیر به صور تش وارد 
را بویت .پر ونده به 
یزشکی قانونی ارسال شد و شاکی مستحق دریافت جند فقره دیه ناشی از صدمات 
شناخته شده بر روی بدنش شد.بدین تر تیب دادیار ویژه دادسر ای مشهد گفت: 
برای این دو آرایشگر با موارد اتهامی دخالت در آمور پزشکی انتشار جراحیهای 
مستهجن در فضای مجازی و گر وههای تلگرامی, پر ونده قضایی تشکیل شد وهر 
دو نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


عافت نار نگی دز دی 

دام‌انداختن دزد جوان اورابه درختی بست بست تا 
۱ پلیس سر بر سد. 

۳ هفته گذ شته,دزدجوانی باعبور از موانع مختلف وارد باغی شد و دو 
گونی بز رگ نارنگی چید وقتی در حال خار ج شدن از باغ بود مالک 
رابه درختی بست و سپس پلیس را خبر کرد.دزد هم در بازجویی 
۳4 اولیه گفت:من جوانی بیکارم وهیچ در امدی ندارم و به ناچار 

شکایت جند باغبان او را به کلانتری برد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


مرگ نا گهانی خبرنگار ژاینی شبکه خبری آن‌اچ کی "در 
تو کیو باعث تاسف و تاثر رسانه‌های خبری ژاین شد. 
کر دند که او به دلیل کار زیاد ونداشتن استراحت کافی جان 


خودراازدست داده‌است. میواسادو" . ۳ساله هنگام پوشش خبری‌انتخابات 
محلی مجبور شد علاوه بر ساعات کاری موظف. طی یک ماه. حتی در روزهای 
تعطیل در محل کارش حضور مستمر داشته باشد و این کار سنگین باعث خستگی 
بیش از حد زن جوان و ایست قلبی او شد. مسئولان این شبکه خبری به تاز گی این 
موصوع رااعلام و با خانواده خبرنگار جان باخته ابر از همدردی کر ده‌اند. 


۱ 


فر د والااز قممیده‌شدن 


تو سط د 


مه 


بکو ان در هر اس 


یی 
هه 


۵ ر درد ښچه 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۸) 


خاندان شاه بس از فرار ‏ ,. 


هفته پیش گفتم که شاه حواسش به رویدادهای واقعی ایران نبود و حرف 
بادمجان دور قاب چین‌ها راب اور می کرد که مردم بعد از خدا بز رگ 
ارتشتاران حضرت آریامهر راقبول دارند و شعار خدا شاه میهن می‌دهند 
که‌این یعنی اول خدابعد شاه بعدش هم وطن .این کج‌فهمی باعث شد که 
نارضایتی‌های‌مردم وعلماو گروههای چپ بالا گر فت وم رگ بر شاه گفتن 
وردزبان‌مردم شدطوری که معلمهابه بچه‌های کلاس‌اولی‌می گفتند مرگ 


دربه‌دری شاهانه 
سپهبد ربیعی که فر مانده کل 
نیروی هوایی بود. وقتی که شاه 
سوار هواپیما شود. به شاه گفت - 


ار اجازه بدهید در تهران نا 1 ۷ 


نیافت و پس از سقوط رژیم 5 در داد گاه 
کی سک رت شادرف 
سپهبد ربیعی با تمسخر گفت من مفسد فی‌السماء 
هستم." پرسیدند چرا؟ گفت چون در جنگ اکتبر 
مصر و اسرائیل من با جتهای جنگنده‌ام فرود گاه 


مصر را بمباران کردم و مجر وحان اسرائیلی را به 


۰ * 1 ۳ فا تسس ۱۴ 


سپهبد ربیعی در داد گاه گریه کرد. پر سیدند چرا 
اشک می‌ریزی؟ گفت "در پاد گان نیروی هوایی 
از انقلاب که دس تگیر شدم ا و 
به جایی انتقال دادند .من فکر می کردم حتماً چند 
کامیون پاسدار برای جلو گیری از فرار من دارند 
مرا اسکورت می کنند اما وقتی به مقصد رسید یدیم 
و چشمم راباز کردم. ديدم یک بچه هفده ساله 
تفنگی در دست دارد و به من امر و نهی می کند. 
همان جابود که فهمیدم چقدر بدبختم. من به شاه 
خون می کنم ولی چهار تا بچه مسلح مرا دستگیر 
کردند. گریه من برای حماقت خودم است. من 

۳ ۳ 1 
خن 

وقتی که شاه ایران راتر ک کرد قصد داشت 
به آمریکابر ود. اوسر راه‌جند روز در مصر ماند. 
فربده دیبا(مادر فرح) در خاطراتش نوشسته 
ات ای مورا مد 
مشروبات الکلی منع کرده‌بودند. یک گیلاس 
کنیاک نوشید و گیلاس او چند بار پر و خالی شد. 


۲ مهرا۹ اطلاعات‌هفدگس 


پول آن رابه حساب 
صور تحسابهای هتل 
مجلل مامونیه طی چند 
روز به رقم تکاندهنده 
7 ۱ دوست هزار دلار 

رسد. د.واضح بود که همه می‌خواستند محمدرضا 
را بدوشند. شاه آب پاکی راروی دست همه آنها 
ای او وی بات 
ودرا ن که می‌تواند همراه ما ماد در غير 
این صورت می تواند به ایران بر گر دد..." 

پس از اینکه شاه پنج روز در اسوان مصر ماند. 
ملک حسن دوم پادشاه مراکش او را به کشورش 
دعوت کرد. می گویند شاه مراکش به طمع ثروت 
پنجاه میلیاردی شاه او رادعوت کرد ولی وقتی که 
شاه به او گفت تمام پول همراهش به صد میلیون 
و گفت چون قرار است در ماه آوریل در مراکش 
شاهنشاه از مرا کش بروند تا آن کنفرانس با آرامش 
پهلوی این‌طور یاد می کر دند: مردی که برای شام 
امد ولی پس از شام نمی‌رفت! 

به نقل از فریده‌دیبادر کتاب من ودخترم 
فرح رئیس سازمان امنیت فر انسه در ملاقاتی با 
ملک حسن دوم او را متقاعد کرد که اقامت شاه 
از رجال پهلوی را به دیدن ریچارد پار کر سفیر 
آمریکا در مراکش فرستاد و اعلام کرد که شاه 
مایل است به آمریکا برود. برژنیسکی این تقاضای 
محمدرضا پهلوی رابا جیمی کار تر رئیس جمهور 
در تاریخی بود که سفارت 
شده بود و افراد سفارت ,2۱ 
زندانی بودند. کار تر در ۱ 


بر شاه چند بخشه ؟ سه بخشه :مرگ /بر / شاه پارا گرافی هم از خاطرات 
ملکه پهلوی خواندید که گفته بود آمریکادیگر به شاه محل نمی گذاشت 

یک جمله هم از مادر عروس یعنی فریده دیباخواندید که جلو همه به شاه 
گفته بود خائن اصلی توهستی که کشورت رارها کردی و گر بختی .این را 
هم خواندید که سپهبد ربیعی می‌خواست مقر امام خمینی(ره) رابمباران 
کند ولی افسران‌نیر وی هوایی ان عملیات راخنثی کردند. 


"من نمی‌توانم ببینم شاه پهلوی در آمریکا تنیس 
بازی کند درحالی که جان اتباع امریکایی به خاطر 
او به خطر افتاده است." 

شاه‌در طول ماه مارس(دهم اسفند تا دهم 
فروردین) دنب ال جایی بود که او راراه دهند. او 
در سوئیس و انگلستان و فرانسه ملکهای شخصی 
داشت بااین‌حال جواب منفی شنید. شاه مخلوع 
مایل نبود به افریقا برود زیرااز تبعید پدرش به 
افر یقا خاطرات خوبی نداشت. او دست به دامان 
کیسینجر و راکفلر شد و وعده‌های مالی زیادی 
داد. اخرش به او اجازه دادند در جزایر باهاما 
ساکن شود. شاه و همر اهانش با ۲۶۸ جمدان سوار 
هواپیمای شسخصی شاه مرااکش شدند وبه باهاما 
رفتند. را کفلر به شاه پیشنهاد کرد برای حفاظت از 
جان خودش و همراهانش یک گارد حفاظتی قوی 
استخدام کند. فریده دیبا(مادر فرح) در خاطر اتش 
نوشته است: 

جزایر باهامانزدیک فلوریدای آمریکا قرار 

دارند و این نزدیکی به اندازه‌ای است که ما احساس 
می کردیم در آمریکا هستیم. احساس نزدیک 
بودن به |مریکابه ما اعتماد به‌نفس واطمینان 
می‌داد. در مصر و مراکش احساس می کر دیم 
در کشورهای قرون وسطایی هستیم. وقتی موقع 
ظهر صدای له اکبر از بلند گوهای مس‌اجد بلتد 
می‌شد. محمدرضا و همه به وحشت می‌افتادیم 
زیرادر تهران آشوب‌زده ماهها بانگ الله اکبر را که 
انقلابیون سر می‌دادند. شنیده و لر زیده بودیم..." 

شاه پهلوی از نخست وزير باهاما خواسته بود 
گارد محافظ برایش بفرستد. او هم بی‌درنگ سی 
نفر از مآموران پلیس را برای شاه فرستاد و پیام داد 
که نمی‌توانید باایک شام مجانی این مأموران را 
به حفاظت خودتان راضی کنید. باید هزینه انها 
را سخاوتمندانه بیردازید." نخست وزیر باهاما 
هفته‌ای دو سه بار به شاه پهلوی خبر می‌داد که 
شنیده است تروریستهای 
فلسطینی و مأموران حکومتی 
تهران به باهاماامده‌اند و 
قصد دارند او را ترور کنند و 
۳ با این گزارشهای جعلی برای 
ا شاه مخلوع صورتحسابهای 


سنگین می‌فر ستاد طوری که محمدرضا پهلوی 
برای ده هفته اقامت دو میلی ون و صد هزار دلار 
پرداخت کرد. دولت باهاما در شرایط امنیّتی به 
توریستها اجازه می داد با پرداخت بانزده دلار 
به منطقه مسکونی شاه سایق وارد شوند و عکس 
بیندازند. 

پس از اینکه دولت محافظه کار مار گارت تاجر 
در انتخابات برنده شد. خاندان پهلوی امید وار شدند 
بتوانند به انگلستان بر وند مخصوصاً که شاه در آن 
کشور املاک زیادی داشت. تاجر قبل از پیروزی 
در انتخابات به شاه وعده‌هایی داده بود ولی اخرش 
تاچر هم به او جواب منفی داد. شاه بار دیگر دست به 
دامان دوستان امریکایی‌اش شد. راکفلر و کیسینجر 
بارئیس جمهور مکزیک مذاکراتی کردند و قرار 
شد شاه به مکزیک برود. شاه یکی از کار گزارانش 
رابه نام "رابرت ارمائو به مکزیک فرستاد و او در 
شهر توریستی کوئرناواکا که نزدیک مکزیکوسیتی 
است. جایی را برای اقامت پهلوی‌ها انتخاب کرد. 
شاه و فرح و همراهان آنها دهم ژوئن(بيستم خرداد 
۸ به مکز یک رفتند. فریده دیبا درباره اقامت 
شاه در مکزیک نوشته است: اقامت در مکزیک 
برای محمدرضا زجر آور بود زیرا هر هفته باید 
شیمی‌درمانی می‌شد اما در ویلای گل سرخ باهاما 
روزهای دلچسبی داشتیم .در کوئر ناوا کا چند تن از 
دوستان آمریکایی شاه به ملاقاة تشن می | مدند: مل 
هنری کیسینجر, جرالد فورد. ریچارد نیکسون» 
فرانک سیناترا, دیوید راکفلر و الیزابت تیلور. ... 


هوشنگ نهاوندی هم که رئیس سابق SERE‏ 


دانشگاه تهران بود. به دیدار شاه می‌رفت 
و برای کتابی که شاه سابق در دفاع از خود 
بانام پاسخ به تاریخ در پاریس به زبان 2 
ل eS‏ 
افا کرد انت 


E 
پزشکان معر وف نیویور ک بود. به مکزیک اورد.‎ 
دکتر بنجامین در شاه غیر از سر طان بیماری‌های‎ 
دیگری هم تشخیص داد مثل مالاریا و یرقان شدید‎ 
براش زیان دارد. د کتر بنجامین تجویز کرد که‎ 
شاه باید برای درمان به بیمارستان مجهزی منتقل‎ 
شود که در امریکاست بنابراین کارتر مجوز ورود‎ 
شاه‌رابه امریکا صادر کرد وروز ۲۱اکتبر(۲۹‎ 
مهر ۵۸) شاه و همسرش با ویزای توریستی و با‎ 
هواپیمای کرایه‌ای شر کت گلف استریم مکزیک‎ 
بود مکزیک را خانه خودتان بدانید و ما هميشه به‎ 


چهار هفته پس از اقامت شاه در مکزیک 
شاه(ارمائو) دکتر بنجامین را که از پزشکان 
معروف نیویورک بود. به مکزیک اورد 


فریده دیبا درباره سفر به آمریکا چنین نوشته: 
"وقتی که در یک فرودگاه ناشناس در فورت 
لادرئیل فرود آمدیم. هیچ کس رامنتظر خود 
نیافتیم. فقط یک کارش‌ناس آمریکایی از اداره 
بازرسی مواد کشاورزی منتظرمان بود که همه 
وسایل ما را بازرسی کرد تا مطمئن شود از مکزیک 
گل و گیاه یا تخم سبزیجات و میوه همراه خود 
نیاورده‌ایم! محمدرضا در آن حال نزار و رنگ پریده 
که تب شدیدی هم آزارش می‌داد. گفت: ببینید 
روز گار باماچه کرد. در همین آمریکا ترومن و جان. 
اف کنسدی و کارتر(رئیس جمهورهای آمریکا)ب 
استقبال من می آمدند و فرش قرمز زیر پایم پهن 
می کر دند... شاه را به بیمارستانی در نیویور ک 
بردند و با نام مستعار دیوید نیوسام بستری 
شد. فرح هم در اتاق کناری اقامت کرد. دولت 
آمریکا کوشش زیادی کرد تا خبر ورود شاه سابق 
ایران به آمریکا درز نکن د ولی این موضوع خیلی 
زود تیتر روزنامه‌ها شد. وقتی که شاه بستری شد 
یک میلیون دلار به بخش سرطان بیمارستان اهدا 
کند. شاه که حال خوبی نداشت. این باج خواهی 
راپذیرفت و زیر تیغ جراحان رفت. د کتر کولمن 
که سر طان‌شناس بود. یس از دیدن 
۱ عکسها و نتایج آزمایشها اعلام کرد 
که طحال بیمار باید برداشته شود 
ولی جرّاحان به جای طحال, کیسه 
صفرای شاه را برداشتند و بعد آً همین 
ی 7" طحال موجب مرگش شد. تسخیر 
ا سفارت آمریکادر تهران و زندانی 
ا 2 شسدن اعضای سفارت. باعث شده 
3 1 بود که آمریکا صلاح نداند شاه رادر 
8 کشورش نگه‌دارد. کارتر از سفیرانش 
در کشورهای دیگر خواست با کشورهای محل 
مأموریتشان مذاکره کتند و از نان بیرسند "آیا 
این لطف رادر حق آمریکامی کنند که با پذیرفتن 
شاه سایق ایران در کشورشان به آزادی گرو گانهای 
آمریکایی کمک کنند؟ شتتر کشورها با ض احت 
جواب منفی دادند. شاه تصمیم گرفت به مکزیک 
بر گردد ولی وزارت امور خارجه آمریکا همکاری 
نکردوبهاواجازه نداد به مکزیک برود. در ان 
اوضاع کشور مصر از شاه دعوت کرد ولی به صلاح 
امریکانبود که شاه رابه مصر بفر ستد. خود شاه هم 
مایل نبود به کشور آهرام ثلاثه برود چون از نزدیک 
شدن به کشورهای مسلمان وحشت داشت. 

وقتی که شاه از بیمارستان نیویور ک مرخص 
شد.او رابه پایگاه لک‌لند در تگزاس فر ستادند و 


ارتش 
بود. بستری کردند. مادر فرح در نیویورک از شاه 
و فرح جداشده بود و رویدادها رانمی‌دید که انها 
رایادداشت کند اما از قول دخترش فرح در کتاب 
خاطراتش جنین نوشته: رفتار بسیار زننده‌ای با ما 
داشتند و مارا در اتاقی با وسایل مندرس اسکان 
دادند. فر مانده‌اين پایگاه یعنی "ژنرال آ کر "مدام از 
من(فرح) می‌خواست با او تنیس بازی کن 

جیمی کار تر مایل بود شاه هر جه زود تر از 
کشورش برود و سرانجام توانست دولت پاناما را 
راضی کند که به شاه ویزا بدهد. محمدرضا پهلوی 
دوست نداشت به پاناما برود ولی انتخاب دیگری 
نداشت و کسی که روزی خودش راشاهنشاهی 
پرقدرت و محبوب و ثروتمند می‌دانست. به روزی 
افتاده بود که غیر از بیماری و ضعف جسمانی و 
از فر ستاد گان دولت آمریکا خواست بگذارند در 
آمریکابماند ولی آنها شاه‌راقانع کر دند که به صلاح 
اوست به پاناما برود و صبح پانز دهم دسامبر(۲۲۳ 
اذر ۵۸) با یک هواپیمای باری نیروی هوایی 
امریکا از یایگاه لک‌لند به سوی پاناما پرواز کرد و 
در یک فر ود گاه نظامی فرود آمد. عمر تور یخوس 
که رهبر نظامی پاناما بود. وقتی که شاه رادید. 
آهسته از سرهنگ جهان‌بینی که از همراهان شاه 
بود. پر سید: این شاه که اینهمه می‌گویند. همین 
است؟" ژنرال تور ی آ هنگام تشر یح س 
س رال ور ون د ری ر 
شاه به پاناما گفت: افسانه عظمت شاهنشاهی 
۰ ساله ایران و زرق و برق خاندان پهلوی 
ES‏ ده جمدان ودوسک کاهسن 
بافته بود. ... از شاه استقبالی معمولی شد و او را 
با هلی کوپتر نظامی آمریکا به جزیره کونتادورا 
فرستادند. فریده دیبا در کتاب دخترم فرح به 
مه 7 % چ ۹1 ۰ 
نقل از فرح نوشته: ژنرال عمر توریخوس برای 
دیدن شاه امد. عمر توربخوس ادم بسیار بی‌ادبی 
بود و به‌هیچ وجه آداب گفت و گوی دیپلماتیک را 
رعایت نمی کر د. ملاقات او با شاه بسیار دلسرد 
کننده بود. دخترم تعریف می کرد که این مرد ک 
نیمه وحشی(توریخوس) به او سوعنظر پیدا کرده 
بود و مرتبا برای دیدن شاه به کونتادورامی امد و 
به فرح می گفت شما هر چه بخواهید آماده می کنم. 
بهتر است این مرد بیمار(شاه) را رها کنید." 

شاه پهل وی افزون بر رنجی که از بیماری 
می کشید. یک رنج روحی هم داشت و به همه حتی 
به همسرش مشکوک بود و محافظانش را به شکل 
قاتلان بالقوه می دید. او معتقد بود طعمه‌ای است 
برای آزادی گرو گانهای آمریکادر ایران و خودش 
را "زندانی محبوب آمریکا می‌نامید. شاه سایق 
در کونتادورازندانی بود و برایش چند مراقب و 
دستگاه شنود گذاشته بودند و جالب است بدانید 
که هزینه‌های مراقبان و وسایل شنود را هم از 
خودش گرفته بودند. ادامه دارد 
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در بیمارستانی که مخصوص بیماران روانی 


ذنهایی ر فتار مر ار قم می زذند نه ر فتار انسانها را 


0 ف اندو سوا 


فصه‌ی هفنه 


مصطفی گلیاری 
سر راه به سوپری رفتم و گفتم: یه نسکافه 
بزرگ بدین. از اونایی که درشون قرمزه. 
گفت گلد داریم. بیرون امدم. من نسکافه 
کلاسیک می‌خواستم. او فقط از این نوعش 
رامی‌خورد. همراه با شیر و شکر زیاد. به 
سوپری بعدی رفتم. گفت متوسطشو داریم. 
بیرون امدم. متوسطش رادوست نداشت 
جون دهنه‌اش تنگ بود و قاشق غذاخوری ۱ 
تویش نمی‌رفت. به سوپری‌های دیگری 
رفتم و آخرش نسکافه بز رگ و کلاسیک 
ودر قرمز پیدا کردم. یک بطری هم شیر 
کم‌چرب با یک بسته شکر خریدم. اینها 
دوست داشتنی‌ترین خریدهایی بود که در 
لیست خریدهایم داشتم. خریدهای دیگری 
هم بود که دوست داشتم ولی فصلی بودند: 
مانتو شالهای خیلی بلند. جوراب نخی در رنگهای 
مختلف. شلوار جین یا پارچه‌ای. کفش و کیف تمام 
چرم. عطرهای پاریسی... تا پولی به دستم می‌ر سید. 
می‌دویدم فروشگاه و برایش چیزی می‌خریدم. 
پس از غروب به خانه رسیدم. در را باز کردم. 
او به من آرامش می‌دهد. هیچ جاو هیچ کس 
نمی‌تواند مرا آرام کند. وقتی سرم دارد از درد تیر 
ق ۳ 
راروی پیشانی من بگذارد و پنج دقیقه سکوت کنیم. 
سرم عالی می‌شود. اگر فشارش به بیست هم بر سد. 
کافی است چند دقيقه کنارش بنشینم و در سکوت 
دستش رابگیرم. دستگاه فشار خون تعجب خواهد 
کرد وقتی می‌بیند یکهو فشارش شد دوازده روی 
هشت با ضر بان هفتاد و دو... 
در را می‌بندم و می‌گویم "من اومدم... سلام! در 
گوشم زمزمه می کند سلام! می‌خواهد کیسه‌های 
خرید رابگیرد.می گویم سنگینه!وخودم | نهاراروی 
کابینت می گذارم. می گوید نشد ظر فا رو بشورم. 
می‌گویم ظرف به‌بار مصرف داریم. می‌گوید نشد 
شام بپزم. می گویم اکبر جوجه و کباب گرفتم بادوغ 
و نوشابه. بغلم می کند و می گوید تو بهترین شوهر 
دنیایی! زود لباسم راعوض می کنم و دستهایم را 
می‌شویم و میز رامی‌چینم. 
من واو دو یخی زمستانی با هم آ ا 
آن روز کمی برف باریده بود. گفتم قبل از اینکه 
آب شود بروم بیرون. فلاسک نیم‌لیتری‌ام را از 
چای دارچین پر کردم وبا کتابی که مشغولش 
بودم» به پار ک رفتم. برفهای یکی از نیمکتها را 
تکاندم و نشستم. چند ثانیه بعد زنی رادیدم که 
کتابی زیر بغلش بود و یک ساک پارچه‌ای هم 
دستش بود. از ان سفیدهایی که کتانی هستند و 
رویشان شعری و نقشی زده‌اند. من هم یکی از آنها 


۳ مهرب اطلاعات‌هفنگس 


داشتم. به نیمکتم نزدیک شد و از توی ساکش یک 
فلاسک نیم‌لیتری بیرون آورد و گفت: "چه جالب! 
ES‏ تا وتان شید 
بشینم؟ کمی کنار کشیدم. نشست. برای خودم 
چای ریختم. او هم برای خودش نسکافه ریخت. 
گفت خطر دارچین خیلی خوبه. من هم گفتم عطر 
نسکافه هم خیلی خوبه. گفتم منم از این ساکی 
که شما دارین» یکی تو خونه دارم. گفت اها! و از 
ساکش کتابی بیرون آورد. از قصه‌های روسی بود. 
من هم کتابم رادستم گرفتم. از قصه‌های آمریکای 
لاتین بود. همین‌طور که با قصه می‌رفتم.خواستم 
چیزی بگویم ولی نگفتم چون شاید فکر می کرد 
منظوری دارم. آیامنظوری نداشتم؟ فکر کنم 
داشتم چون بااینکه سردم شده بود و دوست داشتم 
به خانه بر گردم» از جایم تکان نمی‌خوردم. برایم 
سوال بود که چراسردم شده بود. من گرمایی 
بودم و در خانه هنوز بخاری را راه نبنداخته بودم. 
ایااین سرمااز اتش عشق در من سرایت کرده 
بود؟ بلند گفتم: "این خیلی مسخره‌س که آدم یھو 
عاشق بشه. کتابش رابست وپرسید: قصه‌ای 
که می‌خونین. این طوریه؟ " گفتم نمی‌دونم." گفت 
"اگه جیزی وجود داشته باشه, نميشه انکارش کرد. 
خیلی‌ها هستن که یهو عاشق میشن. گفتم آها! بقیه 
نسکافه‌اش را که فکر کنم سرد شده بود. سر کشید. 
من هم بقیه چایم را خوردم. فلاسک و کتابش رادر 
ساکش گذاشست وبلند شد و گفت آنیمکت خوبی 
بود. پرسیدم دارین میرین؟ گفت نرم؟ وبا 
کمی در نگ ادامه داد: باید د ۳ 
خوبی بود. جواب نداد ورفت. بلند پرسیدم: فردا 
فردانیام د. پس فرداو پس‌آون فردا هم نیامد. 
شاید مال این بود که برف هم نیامد. ابااو دختری 


بود که با گلوله‌های برف می آمد؟ نه! او 
روزهای بارانی هم می آمد... یک هفته بعد وقتی 
که ابرهای ی ۱۳ 
کتابم رادر ساک پارچه‌ای سفیدم گذاشتم و 
به پا رک رفتم. قلبم مثل ترمز ناگهانی کامیون 
یک لحظه ایستاد و تکانم داد. روی همان 
نیمکت نشسته بود. خیلی سخت جلو رفتم و 
گفتم "میشه منم بشینم؟ کتابش رابست و 
"به خاطر ساکهای نید مون ۱5 گفتم: "به 
خاطر خودتون!" گفت آهاو رفت توی کتاب 
خودش. من هم رویم به کتابم شد و زیرچشمی 
ي به گوشه کتابش نگاه می کردم . صفحه کتابشس 
[ خیس خالی شسده بود. مال من هم پر از شرشر 
مارا مه ری ها ارس 
شد. چه رگیاری می امد کتابش را که هیچ 
ورق نخورده بود. بست و گفت "بايد روی طناب 
آویزونش کنم ۰ من‌هم کتایم رابستم و گفتم من 
اول باید بچلونمش!" کتابش را در ساکش انداخت 
و بلند شد. پرسیدم: آمیرین؟ گفت: نرم؟ گفتم 
رادرب کشوم و 
گفت دیدین چطور شد ؟ من یادم رفت نسکافه‌مو 
خورم.... و فرح شلنگک رت اراد اتید 
بخورم... توی حرفش ختم 
یادم رفت چایی دارچینم رو بخورم! یک‌ذره 
خندید. خواستم بگویم برویم خانه من که نزدیک 
است اما گفتم "یه کافه کتاب همین نزدیکی‌ها 
ست کت "آره... من سه‌شنبه‌ها غر وب میرم 
اونجا. گفتم: من چهارشنبه‌ها غروب میرم اونجا 
و کتاب می‌خونم." گفت آها! گفتم: ولی سه‌شنبه 
و چهارشنبه فرقی ندارن... راستی؟ امر وز چند 
شنبه‌س؟" گفت ' نمی‌دونم! !"و راه افتاد. جند ثانیه 
بعد من هم راه افتادم ولی پس از چند قدم راهم را 
کج کر دم. یکشنبه بود. تا خود غروب سه‌شنبه یک 
کاسه اشتیاق توی سینه‌ام تالاپ تالاپ می کرد و 
از خوشحالی ترانه می‌خواندم البته هیچ ترانه‌ای را 
بیشتر از یکی دو خط بلد نبودم. حالم خیلی خوب 
بود طوری که غیر از شیر و آب‌میوه و آب و چای 
دارچین و شکر چیزی از گلویم پایین نمی‌رفت. 
خیلی وقت بود آین‌طور تقسده بودم. این التهاب 
و هیجان و اشتیاق را خیلی دوست داشتم. وقتی 
می‌خواستم تایپ کنم دستم لرزش خفیفی داشت 
لو رال وت سروس هکل 
بودم.یا به بسترم نمی‌ رفت م يا گر می‌رفتم, خیلی 
طول می کشید تا خوابم می‌برد. و خیلی زود هم از 
خواب می‌پریدم. 

صبح سه‌شنبه هوا خیلی عالی بود. پرپر برف 
بود. ان‌گار هزارتا کفتر بالای اسمان پرمی‌زدند 
و پوش‌پرهای آنها به زمین می‌بارید. انگار بهار 


بود و باد شکوفه‌های سفید رایربر کرده بود و 
می‌باراندشان. با کیسه سفید و فلاسک و کتابم به 
پارک رفتم. روی نیمکت خودمان نشستم. چا 
ریختم و سرد شد و ریختم دور. کتاب رابستم و 
گذاشتم کنارم. خیلی سردم بود. یک ساعت بعد 
به خانه بر گشتم. دوش گرفتم و گرمم شد. لباس 
بیرون رفتن پوشیدم و دستی هم به موهأی همیشه 
پریشانم کشیدم. یکی از کتابهای آمریکای لاتین 
راانتخاب کردم و نشستم روی مبل. هزار بار به 
ساعت نگاه کردم تا خورشید رسید به نزدیک 
عروب. بلند شدم. پایم بدجور خ وب رفته بود. 
بدجورتر اينکه حتماً باید به دستشویی می‌رفتم. 
کلی از وقتم تلف شد. 

ده‌دقیقه پس از غروب وارد کافه کتاب شدم. 
او پشت همان میزی نشسته بود که جای 
چهارش نبه‌های من بود. و سلام. بشینم؟" 
گفت: بله, حتما!" گفتم: "خیلی مراقب بودم دیر 
ثر سسم... "و داستان خواب رفتن پا و دستشویی را 
برایش تعریف کردم. خندید و گفت: دیوونه‌ای! 
ندیده بودم کسی اینجوری دلبری کنه! من هم 
دو هفته بعد از خنده‌های کافه کتابی, شناسنامه و 
کارت ملی خودمان را به اولین محضری که سر راه 
بود. بردیم و عقد کردیم وسه روز بعدش به خانه 
من منتقل شد. خودش در پانسیون زند گی می کرد. 
می گفت نمی تواند یک جابند شود. سه ماه پیش 
از اصفهان به تهران آمده بود. قبل از اصفهان دو 
ماه در یزد پانسیون بوده و قبل از یزد هم مدتی در 
کر مان... سه سال بود که در هر شهر بین یک تاشش 
ماه پانسیون می‌شد. شغل نداشت. ارث پدرش را 
گذاشته بود بانک و سودش را خرج می کرد. خانه 
مرایسندید. کمی جیدمانش را تغییر داد و وسایل 
مختصرش رادر کمد جاداد. کمی کتاب داشت 
که آن را در کتابخانه خودم گذاشتم . کنار شیشه 
یور ا 

گذاشتم. من قبلا تجربه زند گی مشترک داشتم که 

هیچ خوب نبود. او هم یک بار برای دو سال آن را 
تجربه کر ده بود و می گفت هیچ خوب نبوده. قرار 
شد از گذشته حرف نزنیم. 

اکنون ما خیلی خوب است و همه لحظه‌های ما را یر 
می کند و دیگر وقتی نمی‌ماند که به گذشته برویم. 
وقتی که در اشپزخانه است. من هم انجا هستم. 
ظر فها رابا هم می‌شوییم. سیب زمینی‌ها را با هم 
پوست می کنیم. شام رابا هم می‌پزيم. ما با هم نفس 
می کشیم. وقتی او روی مبل بنفش نشسته و رمان 
روسی می‌خواند. من روی مبل طوسی نشسته‌ام و 
رمانی از کارائیب می‌خوانم. وقتی دستش به لیوان 
می‌خورد و لیوان می‌افتد و می‌شکند. من تکه‌های 
بز رگش را جمع می کنم بعد جارو برقی می آورم 
واو خرده ریزه‌هایش راجمع می کند. با ماژیک 
وایت‌برد روی میز نوشتم عشق یعنی اینکه من همه 


با کیسه سفید و فلاسک و کتابم به پارک 
رفتم. روی نیمکت خودمان نشستم. چای 


ریختم و سرد شد و ریختم دور. کتاب را 
بستم و گذاشتم کنارم. خیلی سردم بود 


کارها و رفتار و اخلاقت رو دوست داشته باشم و تو 
هم از همه کارهای من خوشت شت بیاد. 

برخی شبها می‌شد که دو سه ساعت با هم حرف 
نمی‌زدیم. او در کتابش بود. من هم در کتابم. یک 
وقت به خودمان می | مدیم و می‌دیدیم نسکافه 
او و چای دارچین من سرد شده. می‌خند یدیم و 
کتابها را پرت می کردیم. بعدش یااو به مبل طوسی 
می آمد یا من به مبل بنفش می‌رفتم. دیالوگهای ما 
برای شام معمولاً اين‌طوری است: "شام بخوريم ؟ 
چی داریم؟ شام دیشب هست. بریم بیرون؟" 
می‌رفتیم بیرون و از جلو دانشگاه‌سر در می آوردیم. 
کلی مداد و روان‌نویس و پاک کن و ماژیک و دفتر 
یادداشت می‌خریدیم و در یکی از ساندویچی‌های 
اطراف دانشگاه چیزی می‌خوردیم. برای اینکه فکر 
نکنید این قصه ابیت از دعواهایی هم که می کنیم. 
بگویم: من اورا دعوامی کنم که سیگار برای 
فشسارت شوب پیست: نکش اومرادغوا می کید 
که بی‌خوابی برای اعصابت خوب و نیست و سر 
درد می‌گیری... اما نه او به حرفم گوش می کند و 
نه من به حرفش گوش می کنم. خرج ما زیاد است. 
اگر کارم را کم کنم. دیگر نمی‌توانم هرچه را که 
خواست. برایش بخرم. مدتی است که مثل هميشه 
یکی از تصنیفهای شجریان یا شهرام ناظری را 
برایش می گذارم و او رمان روسی می‌خواند. من هم 
روی مبل طوسی می‌نشینم و وقتی که تصنیف تمام 
شد ترانه‌ای از چاووشی می‌گذارم...بی اختیار و 
یکمر تبه بغضم می تر کد و های‌های گریه می کنم. او 
کتابش رامی‌بندد و از روی مبل بنفش بلند می‌ شود 
و از کنارم می گذرد. برایم کدئین می آورد. همراه با 
بغضی که دارد خفه‌ام می کند. می گویم کاش مثل 
سابق دستت رو میذاشتی روی پیشونیم تاسرم 
خوب شه. لبخند می‌زند. قرص رابا کمی آب 
می‌خورم. ته حلقم تلخ می‌شود. سر فه‌ام می گیر د. 
کمی نوشابه گرم می‌خورم. بعد می گویم برات 
نسکافه درست کنم؟ یه شیشه بزر گشو خریدم. 
از همونی که دوست داری. سیاه و درقر مز. شیکر 
هم خریدم. شیر هم گرفتم. از همون کم‌چرب‌ها... 
درست کنم؟ لبخند می‌زند و توی قابش می‌رود 
که روی مبل بنفش است. شیر جوش رآ می‌شویم. 
در آن شیر می‌ریزم وروی گاز می گذارم. او تصنیف 
می گذارد. حواسم پرت می‌شود و شیر سر می‌رود. 
هر دو می‌خندیم. انگار این رسم ما بود که شیر را 
سر ببریم. گفت گشنه‌مه. پرسیدم چی بیارم برات؟ 
گفت زغال‌اخته ترش و زالزالک درشت. پیر اهنم 
را پوشیدم و گفتم سه سوت برات می‌خرم و منتظر 
نشدم مخالفت کند. پله‌ها را دوتا دوتا پایین دویدم. 


نزدیک بود سر بخورم. به اولین میوه‌فروشی رفتم. 
نداشت. دومی و سومی هم نداشتند. دربست 
گرفتم و رفتم انقلاب سر وصال. چه زغال‌اخته‌های 
رسیده و ترشی داشست. زالزالکهایش هم درشت 
و معطر بودند. خریدم و با همان دربست به خانه 
بر گشتم. راه بر گشتن ترافیکش سنگین بود. خیلی 
دیر رسیدم. گوشی‌اش خاموش بود. فکر کنم شارژ 
باتری‌اش تمام شده بود. 
ساعت ده شب به خانه رسیدم. روی مبل بنفش 
خوابش بر ده بود. اهسته و بی‌صدادر رابستم 
و خیلی آهسته‌تر میوه‌ها را شستم و توی ظرف 
چیدم و گذاشتم جلوش. کمی تماشایش کردم و 
از خداتشکر کردم که اورابه من داده. زند گی 
قبل از او جهنمی سرد و بی‌روح بود. حالا با او در 
بهشت خوش آب و هوایی زندگی می کنم. خدایا 
شکرت! آهسته روی مبل طوسی می‌نشینم و 
کتابم را بر می‌دارم. خیلی آهسته ورق می‌زنم تا 
بیدارش نکنم. بی‌اختیار نفس عمیق کشیدم. فکر 
کنم آه‌بود. هیچ دلیلی نداشت اهبکشم. همه چیز 
مثل سایق بود. او نسکافه می‌خورد و رمان روسی 
می‌خواند و تصنیف گوش می کرد. مثل سابق اگر 
شام نداشتیم, می‌رفتیم بیرون. او اهل اکبر جوجه 
و کباب ب رگ وجوجه کباب بود. من هم مثل 
سابق پیتزا و لازانیا و کنتاکی دوست داشتم. هر 
دو نوشابه مشکی تگری سفارش می‌دادیم. او از 
۱ .من هم 
شق تصنیفهای کلاسیک او بودم. آ... مثل اینکه 
خو بر وتو موز و۳ 0 
دنبال زالزالک و زغال‌اخته. چه کار بدی کردم که 
او بی شام خوابش برد. من هم شام نخوردم. میلم 
نمی کشید. هیچی از گلویم پایین نمی‌رفت. مدتی 
بود فقط شیر و آب‌میوه می‌خوردم. بهتر بود فردا 
پیش یک روانشناس می‌رفتم. این روزها بی خود 
و بی‌جهت گریهام می گیرد. هق‌هقم را از او پنهان 
می کنم. دوست ندارم فکر کند کمبودی دارم. من 
هیچ کمبودی ندارم.او که باشد. همه چیز دارم. پس 
چرامیلی وافر به گریستن دارم؟ آیا چیزی فرق 
کرده؟... هیجی فرق نکر ده. من هنوز مثل همیشه 
به سویری‌ها نگاه می کنم ببینم نسکافه بز رگ و 
کلاسیک در قرمز دارند؟ در ویترین کتابفروشی‌ها 
ن‌گاه می کنم ببینم رمان روسی تازه‌ای به بازار 
آمده؟ هنوز او بر تر از تمام اولویتهای من است. 
من هم بر ترین آولویت او هستم. من هنوز روی مبل 
طوسی می‌نشینم و چای دارچین می‌خورم و رمان 
کارائیبی می‌خوانم... و یا چاووشی گوش می کنم یا 
تصنیف. او هم هنوز رمان روسی می‌خواند و روی 
مبل بنفش می‌نشیند و تنها چیزی که فرق کرده. 
او در قاب عکسی زند گی می کند که روبانی سیاه به 
گوشه‌اش پاییون شده. 
E I E‏ 
و من دیگر هق‌هق گریه نکنم. 
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وصل و هجران 


هر گزم امید و بیم از وصل و هجر یار نیست 
عاشقم عاشق, مرا با وصل و هجران کار نیست 
هر شب از افغان من بیدار خلق, اما جه سود 
ان که باید بشنود افغان من. بیدار نیست 
در حریمش بار دارم لیک در بیرون در 
دل به پیغام وفا هر کس که می ارد ز یار 
می دهم تسکین و می‌دانم که حرف یار نیست 
گلشن کویش بهشتی خرم است. اما دریغ 
سر عشق یار با بیگانگان هاتف مگو 
گوش این ناا شنایان محرم اسرار نیست 
هاتف اصفهانی 


تموته‌شعرنو | 


اجاق سرد 
مانده از شبهای دورادور 
بر مسیر خامش جنگل 
رن شره 
اندرو خاکستر سردی 
ملال انگیز 
طرح تصویری در آن هر چیز 
داستانی. حاصلش دردی 


۱ E 


سرد 0 1 ۱ ۱ 


با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی 
همجنان که مانده از شبهای دورادور 


بر مسیر خامش جنگل 

سنگچینی از اجاقی خرد 

اندرو خاکستر سردی 
نیمایوشیج 
آبان ۱۳۲۷ 


ص 

ان (و( 
آن روز که از دیدن تو جا ماندم 
در حسرت یک نگاه فردا ماندم 
امروز دلم برای تو تنگ شده 
انگار در این همهمه تنها ماندم 
صدف امجدی - مشهد 


رقت 
یه عمره زخم خوردم از رفاقت 
یه عمره تکیه گاهم باد بوده 
نگو چیزی نگفتم. خاطرم هست 


سکوت من یر از فر باد بوده 


یه وقتأیی نمی شه دردو فهموند 
همه حرفا که آخه گفتنی نیست 
یه عالم زخم خوردم تا بفهمم 

که بعضی از رفاقتها تنی نیست 


یه عالم زخم خوردم تا بفهمم 
که فهمیدن یه دنیا درد داره 
به قدر غصةۀ یک مرد داره 
همونا که شریک برد بودن 
جشاشونو به روی باخت بستن 
کنار سفرةً خوشرنگ قلبم 

۰ 5 خوردن ز کدونو شک 


من از هر چی رفاقت در هراسم 
نگو تا اخر خط با تو هستم 
که من این حرفها رو می‌شناسم 


آشوب خیال 


من مانده‌ام و حسرت روزی که زلال است 
در دخمۂ ظلمت شده گم سکة مهتاب 
وا آفی خط خطی وشکل زوال اس 
دل می‌شکند از منم بال کلاغان 
از سینة سه راب چه پرسی که همه عمر 
دستی به دعا گیر که تهمینه بمیرد 
تا نشنود آن ماه تمامش که هلال است 
از گرية خاموش پرم در گذر شب 

فتاح پادیاب 


برکرد 

در طالعم انداخته‌ای فاصله‌ها را 
کی ات کل ی کند این مساله ۳ 
رفتی و فرو ریخته‌ام پشت نقابم 
این ار گ ندیده‌ست جنین زلزله‌ها را 
با چشم امیدم پی تو گشته‌ام اکنون 
با اف یار ال هار 
ای کاش که نابود شود هر جه مسیر است 
طوفان بکند پایةٌ آن اسکله‌ها را 
از شهر گرفتی نفس این حادثه کم نیست 
دریاب د گر طاقت بی حوصله‌ها را 
درد است که عمری بنشینم تو بیایی 
وقتی که رسیدی بکنم وا گله‌ها را 
با هر خبر از امدنت ریسه ببندم 
مجبور به بر گشت کنم چلچله‌ها را 
شعری شده‌ام ريخته بر کاغذ نمدار 
وه آ تن بکش این باطله‌ها را 

بت لس 


فرقی نداشتم 

برای مرده شوبی که مرآامی‌شست 
CC‏ 
که چشمهای تو را فهمیده 

یا مسافر کشی 

که در تو خیره مانده 


ارش شفاعی 


خیال 
پابرهنه,بی چتر 
تن سپردم به ریزش تند باران 
کردم قصد شستنت را 
از دیده.از روان 
گشودم بان ار کن را 
ناباورانه, اما 
بی غبار تر دیدم 
خیال شسته تو را 

ترانه غفاری - تهران 


این مه هالی ست مرا 
ته نشین شد نفسم در پس این ثانیه ها 
این جه حالی ست مرا؟! 
باز هم در گذر از بعد زمان 
دل فرو ریخت مرا 
و اسیر شب بیمار نخستین شب پاییز شد م 
تو ندیدی اما 
دل سرمازده‌ام همچو اناری بی‌رنگ 
کال و کم حوصله, بی‌ضرب آهنگ 
جان هدر کرد. فرو ريخت وله شد 
در عبور گذر رهگذران 
وتو ارام فقط پرسیدی 
این جه حالی ست تو را؟! 
و نفهمیدی ١اه‏ 
که بلندای نفسگیر تب تابستان 
باچه‌امید به ب از آمدن ومان دن‌وپا گیر 
طی شد و بغض شد و بارید مرا 
و تو امروز نگاهت خالیست! 
این جه حالی ست تو را؟! 
این چه زجریست مرا؟! 

فهیمه صفری 


این هنه(۵... 
این حنجره جز با لب تو شعر نخوانده 
جز طعم صدایت به صدایش نچشانده 
قلب تو زبار تکده‌ای در دل کوه است 
خود کار. شده قطر ه چکانی پر احساس 
از شيره جان تو در این شعر. چکانده 
۹ و از ار ۱ دض ۲ 
انقدر نوشتم تو که‌باغ گل سرخی 
در گوشة هر ناخن من» ريشه دوانده 
گلهای تو رابر تن قالیچه. نشانده 
کے دران باغ زهین است نگاه ۲ 
یک عالمه پر وانه به این سمت. پر آنده 
یک رود خروشان و دو مرغابی حیران 
دست تو مرا تا دل این رود. کشانده 
ممنوعه‌ترین منطقة عشق» همین جاست 
راهی بجز اواره شدن در تو نمانده 

حسنا محمدزاده 


جهانه هایادیی 


# خانم رویا محمدی - کرج 
سر وده‌اید: 

بیا از اینجا سفر کنیم 

بیا کبوتر شویم 

و پر بگیریم 

اسمان برای ماست 

پس نترس و پرواز کن 


تلاش کرده‌اید از نثر روز مره فاصله بگیرید 
واین خوب است. اما باید مضامین بکر و تازه 
رادستمایه قرار دهید و آهنگ بیشتری به 
سروده خود بدهید. اگر شعر کهن را بخوانید 
و حفظ کنید. وزن ملکة ذهنتان می‌شود. 

# آقای یاسر احمدیان -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

بی مهر رخت روز مرانور نماندهست 

وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده ست 
وزن این بیست: مفعول مفاعیل مفاعیل 
تا رب 

بی مهر -مفعول 

رخت روز-مفاعیل 

مرانور-مفاعیل 

نماندهست -مفاعیل 

وز عمر -مفعول 

مراجز ش -مفاعیل 

ب دیجور -مفاعیل 

نمانده ست -مفاعیل 

# آقای اکبر عبداللهی -شیروان 

زمین با کلماتی چون چنین و همین قأفیه 
می‌شود. 

# خانم پر ستو حمیدی -تهران 

شعر متقدمان و متاخران رابا دقت بیشتری 
بخوانید تااز نثر معمولی فاصله بگیرید و به 
مرزهای شعر برسید: 
صدایت کردم 
جواب ندادی فردا 


دستهایم رادر ابرها 
فر و می‌بر م 
وبرای پرند گان 
در دورترین سیّاره 
میترا شاکری - تربت جام 


سل ۳۷١١‏ ج 


گفتو گه 


۱ 


ډین در وسی 


۰ 
۰ 


۵ 


ودنه باتو 


ما اهادا 


® مه 
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نو سنه شته‌های ناب ۱ 


سنگ آسمانی 

0 ۱۲۷۵511۲( 
: ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
ر فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


توهمون ددبت عشقی که ندا 
برام نوشته. یه روزی نودش بهم گفت 
می‌فرسته به فرشته ۰ ۰ ۱۰ 


مصطفی کاظمی 

E ELLE OS 
به در گاهت نیازمنده/ امیدوار کن کسی را که به‎ 
آستانت ناامیده/ مستجاب کن دعای کسی را که با‎ 
اگر خداوند یک روز هر آرزوی انسانی رابر آورده‎ 
می کرد بی گمان دوباره دیدنت را ارزو می کر دم و‎ 
می‌دانم که تو نیز هر گز ندیدن مرا... انگاه نمی‌دانم‎ 
مسعود گندمکار‎ 

دیدی‌ای دل عاقبت زخمت زدند / گفته بودم 
مردم اینجا بدند / دیدی ای دل ساقه ی جانت 
شکشستا/ آن زیر ت غهد و سمانت کت | 
دیدی ای دل دوستیها بی‌بهاست/ کمترین چیزی 
سعید لکزی 

بعضی ادمها ساده و بی‌شیله پیله ان د. بی‌هیچ 
بیجید گی. دوست دارند چون دلشان می گوید. 
دوست دارند چون گل وجودشان از عشق است. به 


۱ زمانه رااز حفظ هستند. نه طریق شکستن می‌دانند و 


| 


نه خیانت سر شان می‌شود. نمی توانند لحظه‌ای بیش 
زود یادشان می رود لبخند که بزنی باز همان می‌شوند 
که بودند. اخم کنی مثل کودکان بازیگوش پشیمانی 


¥ که فکر می کنند مسبب تمام غصه‌های مادرشان 


هستند. یناه می‌برند به دامان اشک که کار دیگری 
نمی‌دانند! آدمهای ساده.! آن مثال ساده چە بود؟ 


" مثل خورشیدی که همیشه هست واز بس که هست 


۱ 


نمی‌بینیمش وجودشان‌همان خو شبختی است.اینهار | 
گفتم که بدانی آنهافقط یکبار اتفاق می‌افتند 
مریم هميشه تنها 


٦‏ مهر ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


حت 


من و دل بر بدن از تو؟... جه محال خنده داری 
قضاوت درباره دیگر ان, مشخص نمی کند که او 
کیست.... مشخص می کند که ما که هستیم| 
فاطمه آبینی 
ای عشق, تو بر من تابیدی ومن شکوفه شعر 
می‌دهم. باز هم 
نازنین اریا فرد 
سر به زیر وساکت و بی‌دست و پا می‌رفت دل... 
یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد... 
شهرام قلی پور 
شخصی برای اولین بار کلم دید. اولین ب رگش را 
کند. دید زیرش ب رگ دیگری هست و زیر آن 
برگ وب رگ و..با خودش گفت حتما چیز مهمی 
در انتها هست که کادو بیچش کرده‌اند. اما وقتی 
به تهش رسید. متوجه شد چیزی در انتها پنهان 
نشده, بلکه کلم مجموعه‌ای از بر گهای سبز و تازه 
است... حکایت زند گی هم همین است. خیلی از ما 
روزهایم ان را تند تند می‌گذرانیم به امید روزی 
خاص در آینده و چقدر دير می‌فهمیم که زندگی 
همین روزهای گذشته بود... 
ستاره 
اس اکن نک عو می تفت اف 
تا یادمان باشد محبت تجارت پایاپای نیست! چون 
اگر قرار باشد خوبیهای ما وابسته به رفتار دیگران 
ای وی مت همست 
اصغر شاهنظری 
گاهی میشه از یک لیموترش, یک لیموناد شیرین 
درست کنی... زند گی هنر از تهدیدها فرصت 
ساختن است. اگر نه مجبوریم شرایط را مقصر 
بدانیم. افق تاریک. دنیای کوچک. ناامیدی طاقت 
فرسا... می‌دانم! ولی ره سپردن در سیاهی» رو به 
سوی روشنی, زیباتر است! 
غلامعلی قاضی 
من از آن دسته از آوا ر گانم /زمینم فرش و سقف 
است آسمانم / برای مهربانی نیست دیوار / و گرنه 


بنده خیلی مهربانم! ۱ 

ىبر پوسعی 
ا 2 4 < ا م وان که ۳ 
: نا قطار بست که در سس : 
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از خدا پر سید: «خوشبختی را کجا می‌توان 
یافت ؟» 

خدا گفت:«آن را در خواسته‌هایت جستجو 
کن و از من بخواه تا به تو بدهم.» 

با خود فکر کرد و فکر کرد: «اگر خانه‌ای 
بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم.» 
خداوند به او داد. 

«اگر پول فراوان داشتم یقیناً خوشبخت‌ترین 
مردم بودم.» 

خداوند به او داد. 

اک و 


اینک همه جیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. 


خوشبختی رانیافتم.» 

خداوند گفت: «باز هم بخواه.» 

گفت: «چه بخواهم؟ هر آنچه را که هست 
دارم.» 

خدا گفت: «بخواه که دوست بداری, بخواه که 
دیگران را کمک کنی. بخواه که هر جه را داری 
باامردم قسمت کنی.» 

او دوست داشت و کمک کرد و در کمال 
تعجب دید لبخندی را که بر لبها می‌نشیند 

و نگاه‌های سرشار از سپاس به او لذت 

رو به آسمان کرد و گفت:«خدایا خوشبختی 
اینجاست؛ در نگاه و لبخند دیگران.» 


J SE 
پاسخ به پیغامها‎ 


ری ار زرا 
داده و بخشی از پیامها هم درباره کر بلاست. 
اما بارها گفتم برای اینکه پام زیاده و خیلیها 
مدتهاست تو نوبت هستن لازمه این کار 
خطا رو نکنیم و اگر تکرار بشه اون شماره 
برای همیشه حذف میشه! 

> خانم لیلای عزیزء شماهمین حالا هم 
داخل گروه نوشته‌های ناب و البته روی 
چشم سنگ آسمونی جا داری. خوشحالم 
که از خون دن مطالب لذت می‌بری و 
همون مطالبی رو که زمزمه می کنی برام 
7 عباس عابد عزیز و دوست داشتنی. 
گفتی با این صفحه آشتی کردی و باور کن 
که دلم شاد شد. اما در مورد من اشتباه 
می کنی. سنگ هیچ وقت خسته نمیشه» 
هميشه عالیه و همیشه غرق انرژی. مگه 
شما تو محله تون سنگ خسته هم دارید؟! 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حرف (و) چه تعداد است؟ 


۱ کار شگفت وبزر گک-رمانی مشهور از 
مار گارت میچل 

۲ روش اسلوب -نورسیده-جز 

۳. دریان ورد -پیرامون خانه- کنگر 


فرنگی 
٤.داستان‏ بلند -مر وار ید درشت -پایان 
روز-پهلوان 


۵.بوی رطوبت -جزءجزء کردن چیزی - 
مادرزن-همواره, هميشه 
۶سرازیری-گل نومیدی-تلخ-رود آرام 
-گل نرم ته نشین شده 

۷ تیر پیکان دار -داد گر -در یچه‌ای در 
قلب 

۸.شهری در هلند -شهرستان-حیوان 
.مرغی ماهیخوار -حمله-بالاآمدن آب 
دریا 

۰ پیروان یک پیامبر-زایده‌ای در بعضی 
از حیوانات-مر کز ایتالیا-حر کت کرم 
گونه -عدد مبهم 

۱.لقبی اشرافی در انگلستان-عزم جزم- 
گلایه و شکوه - پسوند مانند 


۳۲ آب شرعی_منقار کوتاه_بخشی‌از ۱۴ بسا 


دست و پا -تغار 


ددمتت ارت استانفرسی- ۱۵ | | | | | | | || ۱8۵ ۱۲ ۱۱۱ 1 


حل جدولهای شماره ۳۷۵۵ 


انباشته شدن 

٤.نوعی‏ بازی چند نفره که نام دیگر آن بینگواست- 
اسم شیمیایی نمکهای جامد -واجب تر 

۵ پرتوشناسی -رودی در جنوب منشعب از کارون 


عمودی: 


۱ استان و شهری در غرب -جهانگشای ی 

۲ نخست حرف ندا-سرخ عربی -سر پیچید 

۳.از توابع استان گرمان معروس شهرهای شاور یاه 
بود -چاقو 

.٤‏ تندرستی -آفت -نژادی از هموطنان مسیحی مان 
۵. نجات دهنده-صدر نشینی - کشتی جنگی 

۶ یکی از خواهران بر ونته رمان نویس‌های مشهور 
انگلیسی -دعوا-بردش معروف است 

۷.پیامبر ملاح-پیش قراول-ران‌دن مزاحم-نور 
اند ک 

. بنده-قلب -راه کوتاه-خمیده 

٩م‏ یزرع -آرام. ساز گار -سواری رو کول و پشت 

۰ ایتالیای قد یم -حمار -ضمیر انگلیسی -زلال 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۵ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 
۱ 2 : ۱ بهحت چیت جیت‌ساز -تهران 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۱ 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره اد مس 
مجلها 4 .نا نا خاذ اد ؟ به د ف“ اه بالا پیامک کنند. بک زه چ a‏ 

LL aT‏ ۷ ۲-علی نصیری - امل 
برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 2 


یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود .آلبته به شرطی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
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ادام زر گ 


۱ 


ادن 


امحال ده ذظ می ر سد 


© توماس کارلایل 


۱.میوه خوب عضو تنفسی -تر ک شده-جانوری نر م 
تن از رده شکم پایان شبیه حلزون 

۲ روستاء ده-ماه دهم قمری -انتها 

۳ به سینه و شکم خوابیدن-نتیجه دهنده-صفحه 


آرایی چاپ و نشر 

6 صمغ گیاه صنوبر -مطیع -سرزمین افراسیاب 
۵ سنگواره-حرف یازدهم یونانی -جستجو 

7. طاقت -ساده دل -جدید -اعوجاج 

۷ مجمع الجزایری در اقیانوس آرام-لباس خانه 


ا ۳ 


3 e | f ۳ ۱ ۳ ۱ 
۰۹ 1 ۱ ت‎ 2 
سا‎ a EX WES | 


حرف (() < 


() حه تعذاد است 
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۳ آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
حا ول در ۰ حدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
۰ € ل انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالا پیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قید قر عه‌انتخاب 
ازرساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوپسنده 

طراح حدولها: داود باز خو همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حامی مالی 
دورش 


شمر 
۳ نسبت میان دو 


سوره‌دوم | سوره‌دوم | 
درد 55-2 552 


جدول سودوکو ۳۷۶۶ 


اعد اد !تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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با هوس خود کلنحار برو ید 7 
هو و ۱ ۱ باسخها در # 
ا ۴ ,صفحه ١,۵۶‏ 


چک تا هویج کلاه مس" زر < 4 = 
بچ پل ا 
بش چتش‌چوبی جح فاشة ما 
ا ۱ ۱ 8 


شکلہای پنبان در تصویر مدر سه 
بچه‌ها با شادی به مدرسه می روند.امادر میان این تصویر زیبا ۲۱شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده 
ها یسیو ںان ھے دنه 
با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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می خواهیم از بالا سمت چپ این شش ضلعی راه خود رااز ميان 
خطوط پر پیچ وخم و تو در توتاپایین سمت راست آن‌پیدا کنید واز 
شش ضلعی خارج بشوید. موفق باشید. 


۳۳ له به ذة ل 
این اژدها می خواهد در جایی بنشیند ولی برای یافتن مکان او 
می بایست نقاط را از شماره یک تا ۷۴ به هم وصل کنیم. 


اطلاغات هقنگی همان ۳۷۲ 


ده سنگ 


ی ددر 


اذای دښال کر دن فھې خو د و اداسته داد 


نیم 


6 ادمانوئل کانت 


رامتین. جوانی که در شسرکت پدرم کار می‌کر 


ازدواج رون دارم و نباید شوهر کنم. بابام میگه 
واقعا خنده داره. اخه اون زن کی صلاح و خوبی من 
رو خواسته که این دومیش باشه؟ من که می‌دونم 
بخت و همین زود ازدواج کردنم باعث عقده‌ای 
شدن دخترش بشه به خاطر همینم می‌خواد که 
سارینا خانم زودتر از من ازدواج کنه. از همه بدتر 
اينکه خودم شنیدم که پدرم رو تهدید می کرد که 
رو از شر کتی که عموش مالک اونجاست میده. 
بابام هم قربون ش برم. مطیع و گ وش به فرمان 
همسر عزیزشه. دیگه از این زند گی خسته شدم به 
خدا. ۲۳ سال دارم اما به شدت احساس افسرد گی 
به روم بسته شده و نمی‌تونم پدر رو به این ازدواج 
دیگر نتوانستم ادامه بدهم. بغضم تر کید و 
اشکهايم روی گونه هايم جاری شد. در این مدت 
کار دیگری جز گریه نداشتم. هر وقت که از عالم 
و ادم خسته می‌شدم و می‌بریدم يا به دیدار اتنا 
می‌رفتم ویأتلفنی او رادر جریان کارهايم قرار 
می‌دادم و درددل می کردم. اتنا مثل همیشه 
سکوت کرد وبه حرفهايم گوش داد وبازهم مرا 
به آرامش دعوت می کرد. او می گفت: با گریه و 
که پدرم تا این حد تحت تاثیر همسرش است! 


اد ےا ےا 
2 ۱۷ 7۶۲ 


ده‌سال بیشتر نداشتم که مادرم رادر اثر 
ببماری از دست دادم. در آن زمان پدرم ۰ ۴سال 


۷۲ مهر ٩‏ اطلاھات ہف گے 


۱ آمد. تست ز مت بر 


داشت وبا آنکه علاقه فراوانی به مادرم داشت اما 


با زن دیگری ازدواج کرد. آن زن هم شوهرش را 
در اثر بیماری از دست داده بود. 
پدرم ایجاد کرده بود و آن هم ثروت زن و خانواده 
9 همان موقع 
اخ سا کا ار هون مدا 
میل و رغبت به چنین ازدواجی روی آورده بود تا 
دیگر مشکلی به نام بی‌پولی نداشته باشد و چنین 

عموی نامادری من که یک سر مایه دار بود. 
استخدام شد و همین باعث شد که نامادری و 
دخترش سارینا بخواهند مدام به من فخر 

پدرم رفتارهای انان را می‌دید اما از ترس اینکه 
موقعیت خودش رااز دست ندهد دم برنمی اورد و 
جیزی نمی گفت. از همان اول تنها کسی که هميشه 
ناراحتی هايم رابرايش مطرح و درد دل می کردم 
تنابود. به او می گفتم: نامادری من توی این ده 
سال گذشته نه تنها یه بار هم به من لبخند نزده, 
همیشه من رو مورد عتاب و خطاب قرار میده و 
کوچکترین احترامی برام قائل نبوده و مدام بهم 
امر و نهی کرده! ... اتنا هر بار مرابه صبر و ارامش 
دعوت می کرد و می گفت تحت هر شرایطی باید به 
نامادری 9 سارینا احترام بگذارم. 

تا چند سال اول زند گیمان نوجوان بودم و از پدر 
واهمه داشتم هر چه می گفتند با ترس و لرز انجام 
می‌دادم اما دیگر طاقتم طاق شد و تصمیم گرفتم 


د و تحصیلات دانشگاهی هم داشت به خواستگاریام 
پسندیده بود و می‌خواست بیشتر با هم آشنا شویم 


برخی اوقات دربرابر حرف زورشان مقاومت کنم 
وحق خودم رابگیرم که آنها فوری شکایت مرا به 
پدرم می‌بردند و پدرم را وادار می کر دند تا او هم 
به نوبه خود مرا به اطاعت و فرمانبرداری مجپور 
کل 

همین موضوع سبب شد تااز پدرم شدیدا 
دفاع کند اما خودش بارها رورم را جریحه دار 
کرده بود چون نمی خواست حمایت همسرش را 
از دست بدهد. نامادری‌ام حتی یک بار هم اجازه 
نداد پدر برای من جشن تولد بگیرد تا من دوستان 
وهمکلاسی هايم رادعوت کنم در عوض هر سال 
برای سارینا به بهترین شکل جشن تولد می گرفت. 
در ان لحظات حال و روز من دیدنی بود با این حال 
اتناو حرفهایش کمک می کرد تا بتوانم خودم را 
آرام کنم تا اینکه اتفاقی افتاد که واقعا دلم شکست 
واحساس حقارت کردم و حتی تأمرز خود کشی 
هم پیش رفتم. 

پس از پابان دوره‌دبیر ستان در رشته داروسازی 
پذیرفته شدم. احساس می کر دم سر انجام راه فرار م 
رااز این زند گی تحقیر امیز یافته‌ام. اما در یک اقدام 
سنگدلانه و از روی نفرت و کینه» نامادری به پدرم 
اخطار کرد که ورود من به دانشگاه باعث ناراحتی 
سارینا که با هم همدرسهای بودیم خواهد شد. او 
از پدر خواست که به من اجازه شروع تحصیل در 
دانشگاه را تازمانی که سارینا هم به دانشگاه راه 
نیافته, ند هدا 

زمانی که پدرم هم مهر تایید روی این بهانه 
عجیب و غریب گذاشت., متوجه شدم تا چه اندازه 
بخل و حسادت و کینه وجود دارد. کارم شده بود 
گریه و زاری و التماس کردن به پدر. پدر اما نظر 
جالبی داشت. او می گفت: سارینا با تو نوعی حس 
رقابت داره. تو نباید باعث بشی که اون دختر دچار 


|" 


e 

می دانستم پدرم تنها در صورتی اجازه دارد 
مخارج دانشگاه مرا بپر دازد که همسرش با ان 
موافقت کند. خیلی ناراحت و به هم ریخته بودم. 
با گریه و التماس از پدرم خواستم که این فرصت 
رااز من نگیرد تا بتوانم ادامه 7 تحصیل بدهم 
اماپدر در حالی که خودش هم می داز نس ۰۳ 

۰ همه بر اا. رس 

جه ظلمی به من روا می‌شود. گفت: نمی نورم 
این کار رو بکنم چون نمی‌خوام دل سارینا و 
همسرم بشکنه! آتنا اما نظر دیگری داشت. 
او می گفت: مطمعن باش که پیدرت بابت این 
موضوع ناراحته اما متاسفانه همه چیز از دستش 
خارجه و قادر به تصمیم گیری نیست ۲ 

وبه این تر تیب بود که به لطف(!) پدر 
بز ر گترین فرصت زند گی‌ام را از دست دادم. 
سارینا هم سال بعد دانشگاه قبول شد و من نیز 
از سرناجاری در رشته‌ای که مورد علاقه‌ام نبود 
پذیرفته شدم و در همان دانشگاه ثبت نام کردم. 
ما با هم در یک دانشگاه بودیم اما آنقدر غریبه 
بودیم که دانشجویان دیگر و دوستانمان مارا 
مسخره می کر دند! 

سال دوم دانشگاه بودم که طاقتم طاق شد. 
دیگر نمی‌توانستم به چنین زند گی تحقیر آمیزی 
ادامه دهم. فقط به دنبال فرصتی بودم که از 
برایم مهیا شد. 

رامتین, جوانی که در شر کت پدرم کار 
می کرد و تحصیلات دانشگاهی هم داشت به 
خواستگاری‌ام آمد. او مرا جلوی در شر کت 
دیده و پسندیده بود و می‌خواست بیشتر با هم 
او علاقه‌مند شده بودم اما از انجا که بدبختی و 
زندگی تحقیر آمیز من همچنان باید ادامه پیدا 
بود. اتناباز هم مرابه صبوری دعوت می کرد و 
بگردم اما دیگر نمی‌توانستم صبوری کنم... 


اج ماج 
کد ف کا شاج 
۳ 7 


-تو همه چیز رو به من گفتی امانگفتی که 
رفتار تو بانامادریت و سارینا چطور بوده؟ از 
همون اول با نامادریت تلخ رفتار کردی. چرا که 
اون زن جانشین مادرت بوده... 

آن روز در حالیکه دیگر همه درها را به روی 
خودم بسته می‌دیدم همه زند گی‌ام رابرای 
رامتین تعریف کردم واز او کمک خواستم. 
حرفهای رامتین مرا به فکر فرو برد. با کمی 
لکنت گفتم: برای من که یه دختر چهارده ساله 
بودم خیلی سخت بود که جانشین مادرم رو قبول 
انصاف رو زیر پا نذاشتم و زند گیشون رو خراب 


نکردم فقط بهشون روی خوش نشون ندادم ۲ 

رامتین لبخندی زد و گفت: 

اتفاقا مشکل همینجاست. اگه تو باهاشون 
خوب رفتار می کر دی نه اینکه همه چیز تغییر 
می کرد اما لااقل وضعیتی ایجاد می کرد که 
اا ا ا ای کردن" 

رامتین ارام و باطمانینه حرف می‌زد و 
می‌خواهم از فرصتهای پیش آمده استفاده کنم 
میا کنم او می گفت: 
"الان بهترین فررصته که تو با رفتار خودت اونا رو 
شرمنده کنی تااز اونچه که با تو کردن پشیمون 
بشن و به خودشون بیان. باید با زرنگی کاری کنی 

1 ۰ “ن ۾ م‎ ۳ e 
! که بتونی توی دل و ذهنشون نفوذ کنی‎ 

رامتین با حرفهایش انگار | بی می‌ریخت روی 
آتش دلم. با خودم می گفتم ای کاش از همان اول 
جری ان رابه او می گفتم و از او کمک می گر فتم. 
رامتین می گفت: برای جلب رضایت پدرت 
برای از دواجم ون باید اول رضایت نامادریت رو 
تک وا ترا سار ارات 
نفوذ به درون نامادریت استفاده کنی. اینطور که 
و سرنوشت دخترش براش اهمیت زیادی داره . 
عشقی که من یافته‌ام را بیابد. 

نامه را نوشتم. این اولین باری بود که در 
این سالهاسارینا را خواهر می‌نامی‌دم. رامتین 
می گفت: ‏ مطمئن باش که این حرف روی سارینا 
که تنهاست و خواهر و برادری هم نداره تأثیر 
زیادی میذاره . 
و صبر کردم تا نتیجه‌اش مشسخص شود. در ان 
تاه ارت ناکت امک که ساقدوش باشد و در 
مورد لباس عروسی و مراسم به من کمک کند و 
ایده بدهد. برایش نوشتم که او خوش سلیقه است 
و با بودنش در مراسمم می‌تواند غرور خاصی به 


اد اد اد 


بیست روز قبل همراه با سارینلوازم سفره 
عقد را خريديم. نامادری‌ام هم سخت خودش را 
گرفتار تدارک مراسم عقد و عروسی‌ام کر ده که 
قرار است دو هفته دیگر بر گزار شود. 

پیشنهاد رامتین باعث شد که نامادری‌ام و 
سارینا رفتار دوستانه‌ای با من در پیش بگیر ند. با 
چگونه می‌توان با یک نامه محبت آمیز و در زمان 
و مکان درست به همه تلخیهاو کینه‌هایایان 


داد... ۱ 


هرچه دم دستم بود می‌بردم و می‌فر وختم. 
برایم فرقی نداشت چه چیز. یک بار گوشی تلفن 
فلاسک جای, ساعت دیواری, رادیو تر انز یستوری؛ 
کفش مجلسی مادرم. کمربند طبی پدرم؛ 

انها وقتی فهمیدند که من سراغ اسباب و اثانیه 
خانه رفته ام. هر چیزی را که فکر می کر دند ممکن 
است من بردارم پنهان کر دند. من هم رفتم سراغ 
خانه خواهر و برادرم. به بهانه مهمانی می‌رفتم. 
حتی از گوشواره بچه خواهرم هم نگذشتم. 

خواهر و برادرم وقتی متوجه موضوع شدند. به 
رویم نیاوردند اما دیگر وقتی به خانه شان می‌رفتم. 
چشم از من برنمی‌داشتند و بعد از مدتی هم دیگر 
در رابه رویم باز نکردند. بعد رفتم سراغ خاله و 
دایی و عمو و عمه. از خانه همه فامیل دزدی کردم. 
پسر خاله,دختر خاله برایم فرقی نداشت. 

آنهااوایل به پدر و مادرم چیزی نمی گفتند اما 
بالاخره عمویم دل به دریا زد و به پدرم گفت. 
بیچاره پدرم نزدیک بود سکته کند. مادرم ارزوی 
م رگم رامی کرد. آبرو و حیئیتشان را برده بودم. 
وقتی پدرم فریاد زد که چرا این کار را کردی. 
گفتم پول بدهند مواد بخرم تا دزدی نکنم! با همین 
وقاحت. 

تا را 

آن روز برادرم به خانه‌مان آمد و وقتی داشت 
می‌رفت گوشی موبایلش راجا گذاشت. من فکر 
کردم یادش رفته» اما بعدها فهمیدم گوشی راعمدا 
جا گذاشته. من سریع گوشی را برداشتم و خاموش 
کردم. سیم کارتش را در آوردم و بعد هم گوشی را 
بردم و فروختم و بلافاصله مواد خریدم و خوشحال 
وشادو خندان» به سمت خانه بر گشتم. اما هنوز به 
خانه نرسیده بودم که چند نفر دوره‌ام کر دند وتا به 
خودم بیایم. مواد را از جیبم در اوردند. 

همانطور که داد و فریاد می کر دم برادرم رااز 
دور دیدم و فهمیدم جا گذاشتن گوشی‌اش عمدی 
بوده. آن روز مرا به جرم داشتن مواد گر فتند. اما 
برادرم و خواهرم هم از من به خاطر سرقت شکایت 
هم دزدی کرده‌ام. آنها حتی مجتبی و محسن و رضا 
راهم لو دادند. گفتند ما یک باند دزدی هستیم. 
می‌دانم این کار را کردند تأ من در زندان بمانم 
و قاضی برایم سنگین‌ترین حکم را بنویسد. آنها 
می‌دانستند دیگر کمپ و کلینیک افاقه نمی کند و 
زندان بهترین جا برای من است. حتی به ملاقاتم 
هم نمی آیند. اما من خودم را می‌شناسم. حتی 
زندان هم برای من فایده‌ای ندارد. من بیرون بر وم 
باز هم مواد مصرف می کنم. باز هم دزدی می کنم. 
فقط مرگ جاره من است. مر گ. 5 
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۵ جږ ان خلیل جر ان 


شراره داودی 


"عموجهان صدایش می کنند. هرچقدر 
هم توضیح داده و می‌دهد که جانبخش است 
ونه جهانبخش باز هم نمی‌شود. باز هم اشتباه 
تس مه در و 
جهان چه جهانبخش باشد و چه جانبخش, نامش 
رادر تیترآژهای سینمایی و تلویزیونی بسیار 
زیادی می‌توان دید. عبارتی تک خطی و متفاوت؛ 
" کریم جانبخش سفید کمر! حتی اگر از آن دست 


متفاوت ترین شاغل سینمای ایران 


خط ناکتر ین کار سینما بامن است 


مخاطبهایی باشید که موقع شروع شدن تیتراژ 
پایانی فیلمها و سریالها؛ سر تان را برمی گر دانید 
و دیگر حواستان نیست چه اسمهایی بالا می‌رود. 
احتمالا یک بار چشمتان به جمله کریم جانبخش 
سنفید کمر افتاده‌است. او بابابرقی سینماو 
تلویزی ون ایران است وبا حض ور او پروژه‌های 
مختلف باخیال راحت از برق محل فیلمبرداری 
استفاده می کنند. هماهنگی مصاحبه با عمو جهان 


کار چندان ساده‌ای نیست و به واسطه اینکه در 
زمان کار به لو کیشین‌های مختلفی سر می‌زند. 
جای ثابتی ندارد که بتوانيم با او هماهنگ کنیم. 
اما خودش حواسش هست و یک روز سر ظهر وقتی 
می‌خواهد برای وصل کردن برق یک پروژه به 
دربند بسرود» خبر می‌دهد و باهم رآهی می‌شویم. 
با ماشین دنبالمان می آید و مسیر رفت و بر گشت 
می‌شود همان محل مناسب برای مصاحبه! 


از برق می‌ترسیدم . _ ۱ 

"سال ۱ در تهران به دنیا امده‌ام. اما پدر و مادرم | ذربایجانی و اهل منطقه 
سفید کمر هستند. همان سفید کمر معروفی که در انتهای نام خانواد گی‌ام ثبت 
شده است. به کارهای هنری زیادی علاقه داشتم. اما باید کار می کردم و در 


می‌خواهی و دیگر زمان ازدواجم هم رسیده بود. در آن زمان امکان استخدام در 
ش کت برق بود و پدرم اصرار زیادی داشت که من مشغول کار شوم. من هم 
از برق بیشتر از هر چیزی می تر سید م!از طر فی در خانواده‌مان یکی از اقوام به 
دلیل برق گرفتگی جان خودش رااز دست داده بود و خلاصه خیلی می تر سیدم. 
البته در نهایت پدرم موفق شد و من برای کار وارد شر کت برق شدم." 
شماره موبایلم در عرض دو ماه پخش شد! 

"یکی از دوستانم در اداره دستش شکسته بود و نمی توانست از تیر بالا برود. 
یک روز به من گفت کریم اگر عصر کاری نداری. می‌توانی با من تا جایی 
بیایی؟ همراهش رفتم واصلاً نمی‌دانستم کجا قرار است برویم. آن روز سر 
فیلمبرداری گروهی رفتم که اصلاً یادم نیست چه کسانی بودند و کارهای برق 
انها را راه انداختم. همان‌جا و با اجازه دوستم قرار شد به تیم فیلمبرداری برای 
کاره ای برقی کمک کنم. در همان زمان هم که تازه موبایل آمده بود. پدرم 
یکی برایم خریده‌بود! آن زمان موبایل خیلی بزر گ و گران بود و البته کمتر 
کسی هم داشت. این شماره‌ای که امروز با شما در ار تباط هستم همان شماره 
است و در مدت زمان کمتر از دو ماه به دست گروههای فیلمبرداری مختلف 
رسید. تلفنم برای کارهای برقی خیلی زنگ می‌خورد." 

سینما با برق ۲۳۰ ولت می‌چرخد 

"کار من به شکلی است که وقتی فیلم یا سریالی شروع می‌شود. مدير پروژه 
بامن تماس می گیر د و بعد از اینکه شرایط و روند کاری را برایشان می گویم, 
انها معرفی‌نامه خودشان را به دفتر روابط عمومی اداره برق می‌برند و در ان 
آدرس لو کیشن‌ها راهم می‌نویسند. با مجوز اداره برق همکاری من با پروژه 
سینمایی يا تلویزیونی هم شر وع می‌شود. البته همه این کارها با همکاری ادارات 
برق مناطق مختلف اتفاق می‌افتد و دوستان و همکاران خوبی دارم که در انجام 
کارها به من کمک زیادی کرده‌اند. بیشتر کار من با مدیران تولید و مدیران 


.هي محر ٩‏ االات ہے 


تدار کات است و بعد از انجام دادن کارهای اداری» زمان فیلمبر داری رابه من 
می گویند. کاری که من می‌کنم, امکان استفاده از برق ۰ ولت سه‌فاز است 
که با برق ضعیف خانگی فرق دارد. برق خانگی و سیم کشی کنتور ساختمانها: 
کشش تغذیه دستگاههای فیلمسازی را ندارد." 

اولین کار تبت شده. دختری با کفشهای کتانی 

'دختری با کفشهای کتانی به کا رگردانی رس ول صدرعاملی که سال ۷۷ 
ساخته شد. اولین کار رسمی من محسوب می‌شود! چون اولین باری بود که 
نام مرا به عنوان "مسئول برق "در تیتراژ زده بودند. آن‌هم به اصرار خانم 
منیژه حکمت که فکر می کنم ان زمان مجری طرح یا مدیر تولید کار بودند. 
می گفتند این‌همه برای به نتیجه رسیدن کار ها زحمت می کشی. اسمت هم 
باید در تیتراژ باشد. دلیل اینکه نمی خواستم نامم در تیتراژ باشد این بود که 
أن موقع دوشغله بودن» جر م بود واز ترس اخراج شدن از اداره برق» جرات 
نداشتم بگویم شغل دیگری هم دارم. اما پیش از این فیلم هم کارهای زیادی 
انجام داده بودم." 

سخت‌ترین کار دختری با کفشهای کتانی 

"در پروژه‌های‌سخت زیادی بوده‌ام.اما دختری‌با کفشهای کتانی سخت‌ترین 
آنها بوده! چون فیلم را در زمستان کار می کر دند و لو کیشین‌های مختلفی هم 
داشتند. با موتور سر لو کیشین‌ها می‌رفتم و در هوای سرد و برف زیاد حتی کار 
کردن با دستکش بالای تیر خیلی سخت بود! البته وقتی فیلم رادر سینما اکر ان 
کردند. با همسر و دختر و پسرم به تماشای آن رفتیم و وقتی فیلم تمام شد. 
دخترم با صدای بلند می گفت "بابای من! بابای من اسمش توی تیتر اژه!" 
برق موقت در اخنیار پروژه قرار می‌کیرد ۱ 

"حالا دیگر بعد از دو دهه انجام این کار همه‌چیز به شکل کاملاً روتین و قانونی 
انجام می‌شود. من به عنوان نماینده پروژه هستم و نامه‌ای رابرای اداره برق 
می‌نویسم که تیم فیلمبرداری در چه آدرسی و از برق چه منطقه‌ای بر ای چه 
مدت می‌خواهند استفاده کنند. این کار با هماهنگی اداری انجام می‌شود و برق 
موقت در اختیار تیم قرار می گیرد. روز اول خودم برق راوصل و روز آخر هم 
قطع می کنم. در این مدت برق آنها به منطقه وصل است و هزینه‌اش را هم به 
دزن متفه ردا غت می کت ۱ 

من "جانبخش سفید کمر " هستم! 

"نام خانواد گی من جانبخش است و سفید کمر هم در ۰ ۴ کلیومتری تبریز به 
شبستر قرار گر فته است. حالا فکر کنید بعضی‌ها در تیتراژ می‌نویسند سفید 
کمره‌ای" این اسم اصلاً من نیستم و اسمهای مختلف جا افتاده است. حتی یک 
بار نوشته بودند: حاج کریم سید جانبخش سفید کمر! نمی‌دانم کی سید و 
اشتباه در سریالها و فیلمها به هر حال اتفاق می‌افتد و واقعیت این است که 
نتوانستم این شرایط رادرست کم و هنوز هم از این دست اتفاقها می‌افتد. البته 
یکی از دلایلی که باعث شد اسم من بیشتر دیده شود و من را بشناسند. همین 
سفید کمر است. به هر حال اسم من طولانی است و در تبتراژ دیده می‌شود." 


کاری که کم درد نداشته است 

"بالای تیر رفتن به هر حال دردسرهایی هم دارد. وقتی از تیر بالا می‌رویم. 
نوع ایستادن خیلی مهم است و اگر کمربند رانادرست ببندیم» برای کمر 
و زاتو مشکل ایجاد می کند. سالی که از تیر بالا رفتن راشروع کردم پاهایم 
می‌لر زید و خیلی می‌ترسیدم. اوستا کارم می گفت هر چقد ر هم پاهایت بلر زد 
و بترسی باید این کار را انجام بدهی و آنقدر جلو بروی تا ترسی که داری هم 
بریزد و بتوانی از پس کار بربیایی. البته امروز کمر بستن قدیمی شده و بیشتر 
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از بالابر استفاده‌می کنند. آما قدیمتر ما تنها یک بالابر داشتیم و برای کارهای 
خاص از ان استفاده می کر دیم. ایستادن روی تیرها کار سختی است و ما هم 
همیشه نردبان نداریم و باید خودمان از تیر ها بالا برویم. به هر حال در ابتدای 
کمر و زانوی خودمان اسیب ببیند. من بعد از این سالها کمر درد شددبدی 
پیدا کردم و برای کم کردن درد و التهاب آن آمپول می‌زنم و باید هم کمرم 
راعمل کنم. عملی که حتی از موفق بودن آن مطمئن نیستم." 

هر ساعتی از روز آماده به کار هستم! 

کاری که در سینما و تلویزیون انجام می‌دهم روز و شب ندارد و گاهی 
صبحه ای خیلی زود يا شبهای دیر وقت برای کاری به من زنگ می‌زنند 
و همیشه هم خودم راسر وقت می‌رس‌انم. چون ممکن است با نرفتن من 
خودشان کاری را انجام دهند که خطرناک است و به جان آدمها بستگی 
دارد. یادم هست وقتی زمان ازدواج دخترم رسیده بود نزدیک مراسم 
عروسی‌اش همه کارها را انجام دادم و به پروژهایی هم که در ان زمان کار 
داشتند گفتم که عروسی دخترم است. باور تان نمی‌شود همان‌شب و در سالن 
زنگ زدند که عمو کارمان در خیابان است و می‌خواهیم یک سکانس رادر 
میوه فروشی بگیریم! من خودم راسریع رساندم و به بهانه شیرینی خریدن 
تاسعادت اباد رفتم و بر گشتم! ان شب سر صحنه بچه‌ها هم کلی از دیدن 
من تعجب کرده بودند که با کت و شلوار و لباس رسمی رفته بودم و کلی 
هم عکس گرفتند!!" 

لو کیشین‌شناس شدهام! 

"بعد از سالها کار در خانه‌ها و لو کیشین‌های مختلف. همه انها را می‌شناسم, 
ای که د ال مکل رات یس اھ ا من ان 
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می‌گویند به شرطی خانه را در اختیارتان می‌گذاریم که 
آقای جهانبخش بیاید و کارهای برقی را انجام بدهد." 
تن دو اما سردا تست بط 

عموجهان بابا برقی فیلمها و سریالهای ایران که همه 
می گویند پرتکرارترین اسم تیتراژهاست. چند سالی 
! می‌شود که بازنشسته شده... خودش می گوید در همه 
این سالها دوستان خیلی خوبی پیدا کر ده است که بر ایش 
ارزش زیادی دارند. 


با خشن‌ترین بازیگر سینمای ایران 


| من بد در رفته! 


صفر کشکولی رامی توان یکی از خشن تر ین و در عین حال مهربان‌ترین 
و باصفاتر ین بازیگران و ورزشکاران پیشکسوت سینمای ایران نامید. 
فرصتی پیش آمد تا با او گپ و گفتی خودمانی و متفاوت داشته باشیم. 


×اشمامعمولاً نقشهای خاصی بازی می کنید و این نوع تیپ هم در سینمای 
امروز کمرنگ شده است. 

فقط قصه من نیست. والا خیلی از بچه‌های قدیمی بیکار هستند. من تعجب 
می کنم زمانی یکی, دو شبکه بیشتر نبود و ما همه مشغول کار بودیم اما الان با 
وجود گسترش شبکه‌ها و فضاهای مختلف سینمایی و ویدئویی, فرصتهای شغلی 
خیلی کمتر شده است و ما هم بیکار شده ایم. 

× شاید چون چشمتان آبی نیست. نقش به شما نمی‌ر سد! 

(می خندد) باید از تهیه کننده‌ها ببرسید. بیشتر دنبال جوان و خوش تیپ و 
خوشگل و چشم آبی هستند ما هم چون تیپ خشنی داریم و از طرفی کمتر فیلم 
اکشن و پلیسی می‌س‌ازند کمتر هم کار به ما می‌رسد. برای نوروزی که گذشت 
آقای سعید آقاخانی لطف داشتند و در بیمار استاندارد شان من بازی کردم 
این روزها هم می‌خواهند فیلم جدیدی بسازند و لطف داشتند و پیشنهاد داده اند 
آ قای شاهد احمدلو هم که قبلا فیلم خانه اجاره‌ای را با ایشان کار کردم می‌خواهند 
یک فیلم سینمایی بسازند و به من پيشنهاد داده‌اند. اقای سپهر محمدی هم تماس 
گرفتند. یک فیلم طنز می‌سازند که گفتند من در تیمشان باشم. 

× آقای کشکولی ماشاءاللّه خوب نقش دار ید! بعد می گویید بیکاری است؟ 
انها که گفتم در حد پیشنهاد است و به من لطف دارند ولی هنوز جلوی دوربین 
که نرفتم.تازه فقط درد من نیست. خیلی از ماها بیکاریم 

(چند دهه بر گردیم عقب تر.اولین فیلم شما آدنیای جوانان بود؟ 

بله. با اقای بهروز خراسانی کار کردم و بعد ساموئل خاجیکیان مرا دعوت کرد 
E‏ آن کب بارس ای انسا رد ری رای دورو 
بان تیم ملی همبازی شدم. 

از آن فیلم خاطره بامزه‌ای دارید؟ 

بادم هست صحنه‌ای بود که من یکی از بازیگران اصلی فیلم را کرو گان گرفته 
بودم و آقای خاچیکیان یک چاقو دادند دست من و به من گفتند می‌روید پن 
گروگان و آقای عزیز اصلی و بیک ایمانوردی به من حمله کردند تا من را بزنند 
و گرو گان را آزاد کنند که خیلی این جاقو کشی و بزن بزن برای من که تازه در 
سینما آمده بودم در برابر دروازه بان تیم ملی و یک بازیگر معروف جالب و به 
یاد ماندنی بود. آقای عزیز اصلی خیلی خوش اخلاق بود و البته صورتش هم مثل 
من خشن بود و به کار نقش منفی می آمد. 

در فیلمهاهمیشه نقش منفی, قاچاقچی و خشن دار بد. در 
خانواده هم همین طور هستید ؟ ۱ 
نه به خداءدر زند گی اگر کسی فحش هم به من بدهد. من سر - 
بالا نمی آورم. همیشه سعی می کنم با مر دم خیلی مهر بان و ۱ 
متین و مودب باشم. 

شسما با کار گردانه ای زیادی کار کرده اید. 
کدام کار گردان هست که با او فیلم نداشته‌اید و 
دوست دارید که در فیلمش بازی کنید. 
آقای‌حاتمی کیا خیلی خوب هستند و دوست دارم 
جلوی دوربین او بازی کنم. البته همه کار گردانان 
ما خوب هستند. خود اقای سعید سهیلی هم 
فوق‌العاده بودند. مردی بسیار باشخصیت و 
TS‏ ار ار 
کردم فوق‌العاده خوب بودند. 
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اولین موج سوار 

به دلیل ازدواج با ارجیبالد کریستی» که 
ماموریتش پیشبرد نمایشگاه امپراتوری بریتانیا 
بود این زوج توانستند به سراسر دنیا سفر کنند و 
بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که ارچی و اگاتا 
موج سواری ایستاده راياد گرفتند. در افریقای 
جنوبی. استر الیا و نیوز بلند. | گاتا در نوعی ورزش 
که در ان شخص در حال خوابیده بر روی یک تخته 
چوب سوار موج می‌شود (بادی بوردینگ) مهارت 
بیدا کرد. در هاوایی او و ارجی یاد گرفتند در حال 


ایستاده روی تخته جوب موج سواری ۳ 
کنجکاو درباره سم 


کتاب او به نام "سپس هیچ کدام باقی نماندند ؛ 
پرفروش ترین داستان جنابی تا زمان حال است 


در اوایل جنگ جهانی اول, آ گاتا در دسته 
افرادی بود که کمکهای داوطلبانه می کر دند. و بعدا 
در داروخانه یک بیمارستان محلی کار می کر د. در 
آنجا او امتحان انجمن داروفر وشان را گذراند و به 
شناسایی سم‌ها علاقه‌مند شد و اطلاعاتی در این 
باره به دست اورد. 

شوهری مظنون به قتل 

سال ٩۹۲۶‏ |ماههای رنج و شادی برای | گاتا 
بود.باانتشار کتاب قتل راجر آ کروید. آ گاتاشهرت 
فراوانی پیدا کرد. ولی در همین سال مادرش رااز 
دست داد و شوهرش اقرار کرد که عاشق نانسی 
نیل. همبازی گلفش شده. پس از شنیدن این 
خبر آگاتابه مدت ۱ | روز ناید ید شد.او که 
دچار فراموشی شده بود به هتل هایدروپاتیک؛ 
در هارو گیت رفت و با اسم ترزانیل اتاق کرایه 
کرد. در همین حال پلیس و سگهای شکاری 
ردیاب به دنبال او می گشتند. سرهنگ کریستی. 
شوهرش مظنون به قتل آ گاتا شد و وقتی یکی از 
اعضای ار کستر هتل او را شناخت و به پلیس خبر 
داد معلوم شد خطری آ گاتاراتهدید نمی کرده. 
او هیچ وقت نتوانست خاط ره ان روزها را به یاد 
آورد. در سال ۱۹۲۸ آگاتا از همسرش جدا شد. 
فیلم موسوم به آ گاتا, که مایکل آپتد در سال ۱۹۷۹ 


۲ مهر ٩‏ اطلافات‌هفتگ 


0 


نکات خواندنی درباره آگاتا کریستی 


حلق پوارو چکوند بود 


داستانهای آگاتا کریستی در چهار گوشه دنیا پس از این همه سال هنوز هم طر فداران زیادی دارد. فیلم و : 
| سریالهای جدیدی بر مبنای آثار او تولید می‌شود و قرار است به زودی فیلمی بر اساس کتاب "قتل در قطار . 
سریع‌السیر شرق " به نمایش در بیاید. این فیلم قبلاً هم دستمایه فیلم و سریال شده بود. شخصیت آ گاتا کر یستی ‏ 
| همواره برای خوانند گان آثارش قابل توجه بوده است. اما آیامیدانستید که و برخی از : 


شخصیّتهای کتابهایش زند گی جالبی داشت 


با شر کت ونسارد گریو و داستین هافمن ساخت. 
یک داستان تخیلی در باره این ۱۱ روز است. 

پرفروشترین کتابها 

کتاب او به نام و هیچ کدام باقی تمایتنل : 
پرفروش‌ترین داستان جنایی تا زمان حال است که 
تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه ان در سراسر 
جهان به فروش رفته. جمع کل کتابهای به فروش 
رفته آگاتا رقمی بین دو تا جهار میلیارد است. 


عاشق د کت 


شیب ویس وا 
مرج اکن بود یسک مرب ویک 


| باب در فیلم شاهد خاموش. > تقر ش‌داشست. این 
وعزیزترین مصاحب یک سگ بین هزار سیگ " 


علاقه مند به عکاسی 

در سیتامبر سال ۱۹۳۰ آگاتا باامکس 
مالوان. که باستان شناس بود ازدواج کرد 
و در بسیاری از حفاری‌های همسرش در 
سوریه و عراق از اشیاء هنری کشف شده 
عکس می گرفت. او گوین ده این عبارت 
مشهوری که به او نست می دهند نیست: 
"هر قدر همسر یک باستان شناس پیر تر 
شود برای شوهرش جالب‌تر می‌شود. " 
سفرهای کاری شوه رش الهام بخش او در 
نوشتن کتابهای مشهور "قتل در رودخانه 
نيل . قتل دربین النهرین و قطار 
سریع‌السیر شرق بود. 

تولد پو ارو 

شرطی که مار گارت, خواهر آگاتابر . 

سحر این که او نمی تواند داستانهای پلیسی. " 

بنویسد بسته بود. باعث شد آگاتا نویسند گی را 


شروع کند. او در تقلای پیدا کردن شخصیّت 
اصلی داستانهایش بود تا اینکه در میان پناهند گان 
بلژیکی در شهر تور کی (در لیدز), یک مرد قد کوتاه 
باقیافه‌ای خاص, توجهش را جلب کرد و به این 
ترتیب هر کول پو ارو متولد شد. ناشران شش 
ای اسساحا اراس وا نامر 


شت؟ پس این مطلب را بخوانید تا با جزبیاتی دب 


بیشتر آشنا شوید... 


که بالاخره در سال ۱۹۲۰ جاپ شد رد کرده 
بودند. 

پو آرو را کشت ولی... 

در اواخر دهه ۱۹۳۰ آگاتا احساس کرد 
هر کول پوآرو تا حدودی غیرقابل تحمل" شده 
و درسال ۱۹۴۰ بود که در داستان پر ده‌هاء 
پوآرو را کشت. ولی به دلیل مخالفت خانواده 
و دوستان و ناشرش بااین کار. دستنویس این 
داستان رادر گاوصندوقش گذاڈ شت و تاسال 
۵ همچنان هر کول پوآرو شخصیت اصلی 
داستانهایش بود. هنگامی که سرانجام داستان 
مربوط به مر گ این شخصیت جاپ شد. ر وزنامه 
نیویور ک تایمز مقاله‌ای در بادبود هر کول پوآرو 


8 نت 


بنا به گفته خانواده آگاتا او ابتدا لقب افتخاری 
"بانو" از سوی دربار را قبول نکرد و پس از آنکه 
همسرش مکس. به خاطر خدماتش به باستان 


1 -- ۰ 


در سپتامبر سال ۱۹۳۰ آگاتا با مکس مالوان. که باستان شناس 


بود ازدواج کرد 


بدون تحصیلات ۲ کادمیت 

گر جه خواهر و برادر آگاتا رابه مدرسه 
شبانه روزی و خود اورابه یک مدرسه تکمیلی 
در فر انسه فر ستاده‌بودند, آ گاتا در پنج سالگی 
خودش خواندن را یاد گرفت و بعد با استفاده از 
کتابخانه پدرش به معلوماتش افزود. یک شروع 
استثنایی, برای چنین حرفه موفق. 


ورشو پایتخت لهستان, روز ۲۷ سپتامبر 
۹۹ توسط ارتش المان نازی اشغال شد. یک 
روز پس از اشغال ورشو قراردادی میان هیتلر و 
ریبن تروپ امضا شد که در ان مقرر شد لهستان 
به اردوگاههای کار اجباری در سیبری فر ستاده 
زندگی و کار. در آنجا تلف شدند و مردند. 

در ماه ژوئن ۱۹۴۱.هیتلر که تا آن زمان با 
استالین معاهده عدم تجاوز دا پس از فتح 
نیمی از ارویا. با نقض معاهده به شوروی حمله 
کرد. در شرایطی که ارتش شوروی در گیر جنگ با 
تالهستانی هایی را که به سیبری بر ده شده بودند. 
ان اوار گان در نظر گرفته شده بود. ایران بود. 
از طریق دریای خزر به بندرانزلی آمده و از آنجا 
به شهر های مختلف ایران مانند تهران. اصفهان و 
اهواز فرستاده شدند. در تهران و شهرهای دیگر 
ومردوپیر وجوان در 
انها اسکان داده شدند. 
بیماری‌هایی چون تیفوس 
راز رک 
شدبد در سیر ی. دسته 
دسته این آوار گان پیر و 
جوان را از پای در می آورد 
و بجز معدودی از آنها که به 
دلابلی چون تشکیل خانواده 
را را رای 
جهان عزیمت کردند. 

اما به گفته خود کسانی 


وایت یز چگوزگی حرباعت نشان میم کشو ر ادستان ۱ 


مر نسنه گمشده 


به مناسبت هفتاد و پنج سالگی حضور لهستانی ها در ایران نمایشگاه عکسی بر گزار شد که 
در نشست خبری پیش از آن» خسرو سینایی به عنوان کار گردان فیلم سینمایی مستندی که درباره 
لهستانی‌ها بود صحبتهایی داشت. از وی خواستم در این مورد مصاحبه ای داشته باشیم اما استاد سینایی 
پیشنهاد بهتری داد. اينکه قصه ساخته شدن این مستند را به قلم خودش برای شما منتشر کنیم. اینگونه 
بود که داستان «مرثیه گمشده» در شش قسمت قرار است برای شما خوانند گان منتشر شود. 


کشورهای دیگر جهان رفته بودند. ایران برای آنها 
چون بهشت بود! مردم با آنها بسیار مهر بان بوده 
و هر روز مقابل اردوگاهها صف می کشیدند و 
برایشان غذا و لباس و دیگر مایحتاج زندگی را می 
بردند و حتی به سوی کامیونهایی که آنها راحمل 
می کردند. بسته هایی پر از شیرینی و میوه پرت 
می کردند.من که در گیر و دار همان سالهای دور 
به دنیا امدم. در ان ایام کوچکتر از ان بودم که 
خودم خاطره ای از آوارگان لهستانی در ایر ان به 
ادا تاش اما لها موه ار شنم 
اتفاقی افتاد که جندین سال از زند گی من رابا 
ماجرای لهستانی ها پیوند داد. این نوشته. داستان 


با دوستم, ژوزف» به گورستان مسیحیان در 
دولاب تهران رفته بودم. می خواستم درباره 
مسائل یک خانواده‌مسیحی در یک جامعه مسلمان 
فیلمی بسازم و زند گی دوست مسیحی‌ام را دنبال 
می کردم. کشیش مسیحی در حال بر گزاری مراسم 
سالم رگ یکی از نزدیکان دوستم بود و بستگان 
در اطر اف قبر ایستاده و مر اسم ادامه داشت. در 
اطراف گورستان شروع به قدم زدن کردم و در 
محوطه ای وسیع. سنگ قبرهای یکسانی دیدم که 
در کنار هم ردیف شده و رویشان نامهای غریبی 
نوشته شده بود. تاریخ مرگها همگی حدود سالهای 
اه تیه رامع نار 


آمد. تفاوت سنی افراد هنگام مرگ بود! از یک 
سالمرگ که تمام شد. از دوستم ژوزف و چند 
نفر دیگر درباره قبرهای یکسان با نامهای غریبه 
پرسیدم. آنها هم چیزی نمی دانستند. سرانجام 
کشیش مسیحی به طرف من آمد و گفت:« اینها 
قبرهای لهستانی هایی است که در زمان جنگ 
دوم جهانی از سیبری به ایران آورده شدند. وقتی 
که به ایران امدند. ان قدر در سیبری بیماری و 
گرسنگی راتحمل کردند که گروه گروه می مردند 
اما ایرانی ها به انها خیلی محبت کردند.» 

۱۳۶۹-۵۶ 

به هر کسی مراجعه می کردم. لبخند می‌زد و 
می گفت: جنگ دوم جهانی؟... جالبه ...اما چه 
ربطی به حالا داره! ...یا جیزی شبیه این. من عادت 
کرده بودم و می‌دانستم که برای فیلمهای خوب؛ 
مشکل می‌توان تهیه کننده‌ای پیدا کرد. اما اینجا 
هدف ساختن یک فیلم نبود. هدف حفظ لحظه‌ای 
از تاریخ ایران بود که حتی برای نسل من که در گیر 
ودار جنگ دوم جهانی متولد شده‌ایم, ناشناخته یا 
حتی گمشده مانده بود و چه لحظات زیادی در تاریخ 
ایران هست که اگر به درستی حفظ شده بود. امر وز 
به کشورمان نگاه دیگری داشتیم, بگذریم... نه 
وزارت فره نگ و هنر ونه تلویزیون ملی ایران ونه 
هیچ تهیه کننده خصوصی علاقه‌ای به تهیه فیلمی 
در مورد لهستانی‌ها در ایران نشان نمی‌داد. اما من 

بیکار ننشسته بودم. در ادامه 
تحقیقاتم با خانواده افخمی اشنا 
شدم. از طریق خانم میتراافخمی 
از زنان لهستانی بود که در زمان 
جنگ به ایران آورده‌شده‌و در 
اینجا ازدواج کرده و ماند گار شد ه 
بود و ب از از طریق آنها با خانم آنا 
افخمی. خانم د کتر معتمد. خانم 
دکتر هروی و بسیاری دیگر آشنا 
شدم و خاطراتشان رااز آن دوران 
پرسیدم و ضبط کردم. اما هنوز 
امیدی به یافتن تهیه کننده‌ای 


نبود... 
ادامه دارد 
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د دستن در ادن است که کاری وا که ۱ 
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می ده دوست داسته 
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میباها 
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داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
سم 


از وقتی که آقای سارنگ خانه‌اش رارنگ کرده 
بود. خواب آرام و راحت از سرش رفته بود. قبلاً 
همین که سرش راروی بالش می گذاشت. دیوارها 
می‌خوابید و از خواب می‌پرید. ده پانز ده دقيقه طول 
می کشید تا دوباره خوابش ببرد. خودش معتقد بود 
بیخوابی او به دلیل مواد شیمیایی رنگ است برای 
همین بااینکه پاییز شد بود و هواسر د بود کولر را 
روشن می کرد وعود می‌سوزاند اما باز هم همین 
که خوابش می‌برد. یکهو چر تش پاره می‌شد. این 
بدخوابی زیرپلکش را ورمدار و پوستش را کمی 
پیر کرده بود. و برعکس اینکه می‌گویند کسی که 
خوب نخوابد لاغر می‌شسود. آقای سارنگ چاق 
شده بود. در این یک ماه وزنش هفت هشت کیلو 
بالا رفته بود. بیشتر وقتهایی که از خواب می‌پرید. 
در تاریکی خانه سمت یخجال می‌رفت و با یلک 
نیمه ب از لقمه‌ای می‌خورد و درحالی که آن را 
می‌جوید. به رختخوابش برمی گشت. بعد از چند 
روز به لقمه خواری شبانه دچار شد و کم کم شکم 
اورد و چاق شد. 

شبی از شبها کابوسی دید و از خواب پرید. سر 
از بالش برداشت و نشست. ان کا رابا 
چشم بسته مرور و خدا راشکر کرد که خواب 
بوده. بعد دراز کشید و سعی کرد بخوابد. خوابش 
نبرد. به گوشی‌اش نگاه کر د. ساعت پنج و نیم بود. 
خمیازه‌اش راخورد و از تخت بایین امد. از بنجره 
آسمان رانگاه کر د. سپیده‌در کار دمیدن بود. سربع 
وضو گرفت و نمازش راخوان د. بعد لباس بیر ون 
رفتن پوشید و به قصد خریدن نان داغ بیرون رفت. 
نانوایی صد متر جلوتر بود. بوی نان سنگک او را 
گر سنه کرد. سیگار روشن کرد و خوش‌خوشک 
سمت نانوایی رفت. وقتی رسید از شلوغی نانوایی 
تعجب کر د. در صف یک دانه‌ای ایستاد و تا نوبتش 
بشود به کابوسی که دیده بود فکر کرد اما چیزی 
یادش نیامد. به مغزش فشار آورد. هیچ! نوبتش 
شد و نان به‌دست بیرون |مد. نان خیلی داغ بود. 
کف دستش رامی‌سوزاند. درحال را کت ان 
راباد داد و در نیمه راه صحنه‌ای دید و خشکش 
زد: زنی جوان روی سکوی باغچه‌ای که روبروی 
مهد کودگی کوچک بوده تشرنته ر ۱۳۳۲ 
خوابی بود که آقای سارنگ دیده بود. او مدتی در 
پیاده‌رو ایستاد و تنها تصمیمی که توانست بگیر د. 
این بود که سرش را پایین بیندازد و از جلو آن زن 
رد شود. وقتی که سر کوچه خودشان رسید, عقب 
رانگاه کرد. آن زن نبود... و یادش آمد در خوابش 
همین صحنه را هم دیده بود. 

آن روز آقای سارنگ صبحان ه را فراموش کرد 


SCD 


صحنه‌ای را که در خیابان دیده بود. جیزی یادش 
را ی سک کل رل راب سا 
بیاورد و دنبال تعبیرش باشد. چند بار از خانه بیرون 
امد و مسیرهای مختلفی راقدم زد شاید چیزی 
ببیند و خوابش یادش بیاید. ولی هی ج!... از جلو 
ان مهد کودک هم چند بار رد شد و آن زن جوان 
راندید. صبح روز بعد به بهانه نان خریدن بیرون 
رفت و وقتی که از نانوایی برمی گشت. دوباره‌همان 
زن جوان رادید که روی همان سکو نشست بود. 
آقای سارنگ باز هم خشکش زد و چند دقیقه در 
پیادهرو ایستاد. سعی کرد به خودش مسلط شود. 
کرد. خواست جلو بر ود و به آن زن بگوید خوابی 
دیده که او هم در آن بوده. از این فکر قلبش لر زید. 
دستش هم لر زید و نان افتاد. وقتی که خم شد و نان 
را برداشت. دید آن زن جوان نایدید شده و یادش 
آمد که چنین صحنه‌ای هم جزء خوابش بوده. نان 
رک وی رانا کدرا 
به نتیجه‌ای نر سید. او دو سه ساعت از این درس 
به آن آدرس رفت و آخرش کسی راپیدا کرد به 
خوابگزار اعظم است و سالهادر هند و چین و مصر 
پیش استادان اعظم خوابگزار و افسونگر شاگردی 
کرده و در علم تعبیر خواب و ساختن طلسمات از 
نوادر روز گار است. اقای سارنگ او را یسندید و 
۲۱ , ۰ ۰ و ۰ 
من برای تعبیر خواب پول می کیرم ولی چون 
0 و * ۰ مه ۵ 
می کنم. سارنگ هیجانی شد واز او تشکر کرد. 
یک ساعت. دو ساعت. ده ساعت گذشت و خبری 
نشد. سارنگ به دابشلیم هندی دوباره پیام داد. کمی 
بعد جواب رسید که باید به دفترم بیایی تا خوابت را 
تعبیر کنم و ادرسی داده بود که در یکی از باغهای 


صبح بعد از اینکه به نانوایی رفت و از جلو مهد کود ک 
او صبح زود مثل دو روز گذشته به نانوایی رفت 
ولی تعطیل بود. از رفتگری که داشت خر ده نانهای 
جلو نانوایی را جارو می‌کرد. پرسید چرا نانوایی 
تعطیل است؟ گفت جون امروز جمعه است. اقای 
سارنگ سری جنباند و سمت مهد کود ک رفت. 
زن جوان را ندید. به اندازه‌دو نخ سیگار کشیدن 
به دیوار پیادهرو تکیه داد و خودش رابا گوشی 
مشغول کرد ولی زن جوان نیامد. سارنگ به جای 
اینکه به خانه برود. سوار ماشینش شد و سمت 
رسید. باغ مترو کی بود که روی دیوار کاهگلی ان 
بارنگ تازه نوشته بود: دابشلیم هندی. در ورودی 
زنگ نداشت. با مشت به در کوفت. جوابی نیامد. 
کف آن کوچه‌با گلی بود. از بینگلهاقلوهسسنگی 
پیدا کرد و محکم به در کوفت. از داخل باغ صدایی 
هندی یوشبده بود. در راب از کرد. روی جانه‌اش 
دوازده نقطه درشت خالکوبی شده بود. دور 
چش مهایش سرمه غلیظ کشیده بود و از او بوی 
معرفی کرد و سراغ دابشلیم هندی را گرفت. زن 
CC. NEE‏ 1 

گفت: منتظرت بودم. دابشلیم هندی منم و به 
سمت داخل راه افتاد و به او اشاره کرد که دنبالم 
بیا. سارنگ کف کفشش را که گلی شده بود روی 
خاک خشک باغ کشید و دنبالش رفت. 
انجاباغی بود که بر گهای بیشتر درختهایش 
خودرو بود. سارنگ تا ته باغ دنبال دابشلیم رفت 
و بااو وارد ساختمان شد. دابشلیم اشاره کرد که 
پشت میزی نشست و از سارنگ خواست خوابش 
به یاد نمی | ورد ولی در دو روز و در بیداری چیزی 
دیده که در خواب هم دیده‌بود. دابشلیم به حرفهای 
او گوش کرد و دستش رازیر پارچه زردرنگی که 


روی میز بود. برد و پس از چند ثانیه گفت: 

"اون زن سرنوشتیه که ده دون قبلتر برات نوشته 
شده. هر دون هزار ساله. از ده هزار سال پیش مقرر 
شده‌بوده که آون زن به خوابت بیاد بعد سر راهت 
بشینه بعدشم تو بیأی پیش من. فر دا صبح بازم 
برونون بخر. بعد آونومی‌بینی که جلو مهد کود ک 
نشسته. اسم اصلیش آختره ولی خودش خبر نداره. 
مهد کودک هم تعبیرش اينه که برات بچه‌های 
زیادی به دنیا میاره. فردا بهش بگو دابشلیم هندی 
اخضازتن کر دد بعد بارش اھا ا سرو کت شا 
دو نفر رو بهتون بدم. سارنگ گفت: ولی ممکنه 
حرف من رو قبول نکنه ونیا. ‏ دابشلیم گفت: 
"معلومه که نمياد چون خبر نداره که سر نوشتش 
باسرنوشت تویکیه. یه افسون برات می‌سازم 
تا هرچی بگی, بگه چشم. می‌خوای افسون رو 
بسازم؟" سارنگ گفت: از خدامه! اثر م ی کنه؟" 
دابشلیم دستش رااز زیر پارچه زرد رنگ بیرون 
کشید و گفت: چون غریبی این حرفت رو نشنیده 
می گیرم. اول برو تحقیق کن و بپرس دابشلیم 
ES‏ 
'منظوری نداشتم. افسون رو برام بساز چون حس 
می کنم سرنوشت من واختر یکیه واگه بهش نرسم 
زند گیم به باد میره. فقط نمی دونم که من به این 
پیری رو قبول می کنه با نه. ' دابشلیم گفت: ۶ دست 
خودش نیست. انرژی‌های سرنوشت و افسون 
من قدرت خیلی زیادی دارن... پول مول همر ات 
هست ؟ ساختن افسون خرج داره. من مزد خودم 
رو نمی گیرم ولی پول موادی رو که واسه ساختن 
افسون لازم دارم. خودت بايد بدی. غیر از جیزایی 
که خیلی سخت گیر مياد دو گرم گرد طلای عتیقه 
می‌خواد. طلا رو از معابد هند اوردم. مال سه دون 
پیشه یعنی سه هزار سال! سارنگ گفت: "پول 
کمی همراهم هست ولی کارت دارم. شماره کارتت 
رو بده برم برات واریز کنم. دابشلیم گفت: 'خودم 
کار تخون دارم. یک میلیون و پونصد تومن میشه. 
تو کارتت هست؟ سارنگ کارت و رمزش رابه او 
داد و گفت: "اول خدابعدش شتا 

دابشلیم اخم کرد و گفت: اول خداء دوم خداء وسط 
و آخر هم خدا. من هیچکاره هستم. بشین تا برم 
افسون رو بسازم. ٠‏ ۱ ۱ 

نیم ساعت بعد افسون | ماده بود. دابشلیم ان رادر 
بطری شیر ریخته و بطری را در کیسه پلاستیکی 
کا یود آن‌راه ار تبان سارن رنه او 
داد و گفت: "این افسون آبکیه. همه رومی‌ریزی 


پاسخمعمای‌نوبخت‌دردام‌تبهکاران 


نوبخت از آنجا فهمید حسین رئیس است که حسین اظهار 


اطر اف اختر. بخارش که به دماغش برسه. افسون 
میشه. بعد بیارش اینجا. .... سارنگ از آنجا بیرون 
آمد و کیسه راروی صندلی ماشینش گذاشت و به 
تهران بر گشت. او تا صبح زود شنبه چندین بار از 
خانه بیرون رفت و به جلو مهد کود ک سر زد وزن 
جوان راندید. از بس هیجان داشت. حس می کرد 
حالاست که قلبش از حر کت بایستد. ساعت سه 
صبح شنبه از ناچاری با دابشلیم تماس گرفت و 
حال خودش را توصیف کرد. دابشلیم گفت: اختر 
تاصبح زود شنبه ریت نمیشه. اول باید بری نون 
بخری» بعد بی عجله و آروم بری سمت مهد کود ک. 
بقیه شم که بهت گفتم. حالا بهتره همین حالا بخوابی 
و ساعت پنج و نیم بیدار شی. "سارنگ گفت چشم 
وبا آرامش خوابش برد و درست سر ساعت پنج 
و نیم بیدار شد. شتابان لباس بیرون رفتن پوشید 
و افسون‌رابرداشت واز خانه بیرون رفت. سعی 
می کرد بدون عجله راه برود تا تمام دستورهای 
دابشلیم را انجام داده باشد. 
حالا نان را خربده بود و سمت مهد می‌رفت. از دور 
زن جوان رادید که روی سکو نشسته بود. در بطری 
راباز کرد و نزدیک و نزدیکتر شد. وقتی به او رسید. 
زن جوان متوجهش شد e‏ مشغول ریختن 
مایعی زردرنگ شد. زن وحشت کرد و فریاد کشید 
اسیدپاش! دو رفتگر با سرعت رسیدند و سارنگ را 
گرفتند. زن جوان خیلی ترسیده بود و می‌خواست 
به پلیس تلفن کند. سارنگ التماس کرد که به 
حرفش گوش کند. و برای اينکه ثابت کند اسید 
نیست افسون راروی دست خودش ریخت. 
رفتگرها پرسیدند این چیه و چرا می‌خواستی 
بریزی روی این خانم ؟ سارنگ توضیح داد که این 
طلسم است و جادو گری هندی به او گفته اگر این 
را کنار زنی جوان بریزم. دخترم که در بیمارستان 
در حال مر گ است. درمان خواهد شد. زن جوان 
که ترسش کمتر شده بود ناسزایی نثار کرد و وارد 
مهد کود ک شد و در رابست. رفتگرها کمی به 
سارنگ خندیدند و یکی از آنها با بو کردن مایع 
بطری, چهره در هم کشید و آن را پرت کرد و 
کت و رز 
سارنگ حس کرد گوشهایش دراز شده. از اینکه آن 
پیرزن دروغگو یک میلیون ونیم سرش کلاه گذاشته 
و آبرویش راپیش آن زن جوان و رفتگرها برده بود. 
شرمسار و سرخروی به خانه رفت. می‌خواست به 
دابشلیم زنگ بزند و هرچه از دهانش در می‌آید. 
نثارش کند ولی پشیمان شد چون نقشه دیگری 
داشت که باید تاشب صبر می کرد. 

پاسی پس از شب سوار ماشینش شد و سمت 


نظر می کرد و دستور می داد درحالی که قاسم نظر حسین را می‌پرسید و فرمان می‌برد. د کتر رعنایی 

هم ادرس رااز روی شعر نوبخت کشف کرد : چوب معطر می‌سوزد. کنایه از عود است. گنجشک بی جان د کتر 
رعنایی را متوجه لاجان کرد و با عود شد عودلاجان . کاشی به معنی پلاک است و سیبی‌ست به معنی سیبی است» 
نبود و به معنی سی در بیست بود که می شود ششصد. پس د کتر رعنایی فهمید که او در عودلاجان پلاک ۶۰۰ است. 
سخت بود اما جوابهای شما درست بود و لیلا نحوی با تلفن ٩۱۳)۰۰۰(۳۶۷۷‏ ۰ از تبر یز در قرعه کشی برنده شد. 


خارج از شهر راند. نزدیک مقصد ماشین را 
گوشهای پار ک کرد و پیاده وارد وت از 
آن مسیر گلی گذشت و بر در باغ مشت مشت کوفت. 
مدتی طول کشید تا دابشلیم آمد و در راباز کرد و 
از سارنگ پرسید: پس اختر کو؟ سارنگ گفت: 
"بریم تو تا بهت بگم. و داخل شد و دررابست 
دابشلیم خواست حرفی بزند. سارنگ چنگ بر حلق 
او گذاشت و تا توانست فشار داد. جسدش راروی 
گیاهان خودرو انداخت و راه رفته رابر گشست. از 
ماشینش کیسه زباله بیرون آورد. کفشهای گلی را 
در کیسه انداخت و دمیایی پوشید و رفت. بین راه 
کیسه را پرت کرد. ماشینش را به اولین کارواش 
برد و ماشین و چرخهایش رابرایش شستند و به 
خانه بر گشت. 


ا ا ص 


ساعت ده صبح بود. کاراگاه نوبخت و گروهش در 
TT‏ حسد راز لام 
در دیده و به پلیس خبر داده بود. نوبخت از باغبان 
پرسید: "مقتول دشمن داشت؟ باغبان گفت: 
"الکی می گفت اسمش دابشلیمه. خودشو هندی 
جا می‌زد تا مردم باورشون بشه جادو گره. بعضی 
از مشتری‌هاش از طلسمهایی که می‌نوشت. راضی 
بودن بعضی‌هاشون هم ناراضی و عصبانی می‌شدن. 
پس شاید دشمن هم داشته باشه." نوبخت پر سید: 
این باغ مال کیه؟ جرا خشک شده؟ باغبان گفت: 
"مال مهندسه که پنج ساله رفته خار- ج. دابشلیم 
هم اینجا رو تصرف کرده. چون شاکی نداره. کسی 
هم باهاش کاری نداشته. عمداً به باغ نمی‌رسید تا 
حالت جادوبی 9 وهم‌انگیز داشسته باشه." نوبخت 
پرسید: چراتوی کوچه گلیه؟ باغبان گفت: "یه 
هفتهس لوله تر کیده. قراره‌بیان و کن" 
نوبخت از او تشکر کرد و خودش داخل باغ شد 
وباهمکارانش همه جای باغ و اتاقها و وسایل را 
تن دابشسليم کامپیوتر و گوشی مجهز داشت 
ولی تمام فایلهایش خالی بود. روی دیواری که میز 
کامپیوترش کنارش بود. نوشته بود: ساعتی یک 
بار تمام فایلهایت راپاک کن و گرنه بچه شیطانکها 
اطلاعاتت را می‌دزدند. د کتر رعنایی گفت: پس 
معلوم شد خودش فایلهاشو پاک کرده. من توی 
اتاق پشتی مقداری موی انسان و ناخون سگ و گر به 
و پشکل گوسفند پیدا کردم. یه کاسه هم مورچه و 
حشرات مرده داشت. ‏ نوبخت جوابی نداد. د کتر 
رعنایی گفت: من به جادو گرهاایراد نمی گیر م. 
ایراد مال کسانیه که سر نوت خودشون رو 
دست جادو گرا میدن. معتقدم تا وقتی که بعضی‌ها 
خرافاتی هستن. کار جادو گرها هم رونق داره." 
ا 

و مشغول نوشتن یادداشتی شد. 

متخصصان انگشت نگاری غیر از اثر دست دابشلیم 
اثر دیگری پیدا نکر دند. به پیشنهاد د کتر رعنایی 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 


اطلضات هگ هماره ۸۷۳۹ 
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سس سر نای 


ق احساسی شت است 


© لتوب 


سکالیا 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 
2 لطفاً از ساعت الى ۱۳ رنه تا چهارشنبه) با ا ی بگیرند با به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسرم.سمیرای عزیز؛ فراموش کردن کسی که دوستش داری, مثل به 
خاطر آوردن کسی است که هر گز او راندیده‌ای.هر گز از دلم نمی روی. اول 
آبان زادروزت مبارک. همسرت. سعید امیدی - تهران 
۶ سپیده‌جان»حقارت واژه‌ها را TE E‏ 
توصیف کنند. به اندازه تمام خوبیهای دنیا دوستت دارم تولدت مبار ک 
ماهرخ محمدی - گچساران 
۶ افسانه خانم همسر عزیزم,دنیا رابا تمامی طبیعتش می‌ستایم و در کنار آن 
زیباترین گلهای روی زمین را تقدیم تو گلم می کنم و می گویم دوستت دارم 
۵ مهر. سالروز تولدت مبار ک همسرت. نیما شالی پور -ساری 
جناب آقای مهندس علیر ضا کشاورزبابت همفکری کر دن و راهنمایی‌ات 
ممنونم. لطف و محبتت را هیچ وقت فرآموش نخواهم کرد 
سید جواد نوری زاده -کرمانشاه 
ناهیدم. همسر مهربانم»۲۷ مهر بیست و هشتمین سالروز تولدت را با 
تقدیم یک سبد گل به شما تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت 
پرمهرت رأمی‌بوسم همسرت. محمد شریفی -اسلامشهر 
5 اخله حجان عمه مه ر بان ارا هراران بار کر که مارامل هم 1 
سلامت می‌بینم. امیدوارم هیچ وقت بیمار نشوی و در صحت و شادی باشی 
برادرزاده‌ات شکوفه باوری -بهشهر 
الیاس من»پسر نازم.امید زند گی ام؛ تو تمام عمر منی, خدارا هزاران بار شکر 
می کنم که چنین پسری مهربان نصیبم کرد. مهربانم ۲۷ مهر سالروز تولدت 
مبار ک پدر و مادرت علی و زهراسوری -ساری 


کے 


می‌دهم که بتواند مرا معالجه کند" تمام آدم‌های دانا دور هم جمع شدند تا ببیند 
چطور می شود شاه را معالجه کرد. اما هیچ یک ندانست. تنها یکی از مردان 
دانا گفت: "فکر کنم می‌توانم شاه را معالجه کنم. اگر یک آدم خوشبخت راپیدا 
کنید. پیراهنش را بر دارید و تن شاه کنید. شاه معالجه می شود شاه پیک‌هایش 
رابرای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فر ستاد... آنها در سر تاسر مملکت سفر 
کر دند ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا 


ستت دارم و دستان 


راضی باشد ا رت نا تور ار بر . آن که سالم بود در فقر دست و پا 
می‌زد. یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زند گی بدی داشت شت. یااگر فرزندی داشت 
فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی ری داشت که از آن گله و شکایت کند. 
یک نفر دارد جیزهایی می گوید. 'شکر خدا که کارم راتمام کرده‌ام TT‏ 
خورده‌ام و می‌تواز نم دراز بکشم و بخوار بم! چه چیز دیگری می‌توانم بخواهم ؟ سر 
1 ۲ ۲ 5 شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن 
| مردرابگیرند و پیش شاه‌بیاورند و به مرد 
بیرون آوردن بیر آهن مرد به کلبه رفتند. 
پیرآهن هم نداشت!!! 


03 


دوست عزیز و گرامی من جناب آقای احسان هاشمی,۶ ۲ مهر سالروز 
تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل یاس به تو تبریک می گویم 
حسین و احسان شفیعی -تهران 
ستاره عزیزم. همسر خوبم چه زیباست شمردن ستاره‌های آسمان, اما تو 
تک ستاره زند گی‌ام هستی ۶ مهر. سالروز تولدت مبار ک» دوستت دارم 
همسرت. پویا جعفر پور -کرج 
5 زلیخاجان, خاله مه ربانم.قدم نورسیده تان, زینب کوچولو رابه شما و همسر 
گرامی‌ات حاج مصطفی مبار کباد می گویم 
خواهرزاده‌ات. نسیم رضایی -بانه 
محمدم. پسر گلم.۸ ۲ مهر. شانز دهمین سالر وز تولدت را با تقدیم یک سبد 
گل محمدی به تو تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
پدرت. سیدعلیر ضا شفیعی - تهران 
۶ پدر ومادر عزیزم‌ای فرشته‌های آسمانی, من جایی امن تر از زیر پر و بالتان 
در جهان هستی سراغ ندارم و دوستتان دارم تا ابد 
دخترتان. فرشته محبوبی -اردبیل 
جناب آقای مهندس امیر شاد پور.از لطف و زحماتت بی‌نهایت سپاسگزارم. 
امیدوارم هميشه در شادی و سلامت در کنار خانواده محترمتان زند گی زیبایی 
شکرالله بهبهانی -تبریز 
و با 


ار 
ا »خیلی 
موفقیت ادامه داشته باشد 

پدر و مادرت. جواد آجرلو و منیره سلامت -تهران 
م۰4 ۳ ا ۰ و 2 
۳ پسر عموی عزیز و دختر عموی مهربانم» محمود ونر گس خانم.نامزدیتان را 
تبریک می گویم. امیدوارم پیوند تان هر چه بیشتر و بهتر مستحکم بوده و اینده 
درخشانی داشته باشید پسرعمویتان, احمد سلیمانی -کرج 
مه ۽ ات ۲ 2 ۰ 
۳ شعله مهربان, دختر کلم.شکفتنت رادر روز ۱ مهر. همچون خورشید 
تابان تبریک می گویم و برایت بهترینها را ارزومندم. امیدوارم در تمام لحظات 
عمرت سلامت و شاد و خندان باشی. دوستت دارم 

مهری میرزایی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


۱ 
2 
4 
3 


مسابفه بزرگ داستان نویسی 


پیر مرد ابدارجی که دست بردار نبود این بار با 
میل بفر مایید تا ارامتر شوید. 

_ممنون عزیز اقا. 

عزیز آقا منل کار | گاهان نگاه شکاکی به من 
پسته مثلا قرار بوده یک درخت پرشاخ و برگ 
بشود و به بار بنشیند و خودش راتکثیر کند. 
معلوم نیست مقصر درختی است که این میوه را 
داده يا خود پسته که بی‌مغز و جوهر است... 

یک پسته پر مغز و شیرین رابرایش باز کردم و 

-نوش جان. من از شما خوش شانس ترم. 

پریناز هم یک شکلات را با یک بار پیچاندن 
باز کرد و توی دهان من گذاشت و گفت: 

-شیرین کام باشید. 

دو ضربه به در نواخته شد. عزیز اقا بی‌تکلف 
سرش رااز لای در تو اورد و گفت: 

_ارباب رجوع دار ید خانم تاه بسندی. یک 
ساعت گذشته که پشت در منتطر است. 
کرد و زبانش رایک بار دور دهان و دندانش 
کاو كفت 

-بگویید چند دقیقه‌ای صبر کنند. لطفا. 

پریناز به شکل احتیاط امیزی لباسهایش 
رامرتب کرد و ظاهری رسمی واداری به خود 
کننده بودند. بایگانی شود. 

بعد کارت پستال زیبایی از سر چشمه زاینده 
رود را که نمی‌دانم از پیش آماده کرده بود يانه از 
کشوی میز بر داشت و پشت ان نوشت: 
دوست 

جهنم است به چشم من اصفهان بی‌تو ۲۳ 
داد ویک مچ بند پارچه‌ای رنگین کمانی هم که 
نمونه‌اش با تفاوت اند کی» بر مج دست خودش 
بود به من هدیه داد. این مج بند راسال بعد که به 
کانادا رفتم و در واقع به آنجا فرار کردم در دستم 


داشتم تا اینکه سفارت ایران آن را همراه سا کم 
که تمام وسایل شخصی ام در ان بود به علاوه 
یک کتاب شعر تحت عنوان رنگین کمانهای 
زاینده رود" که سروده خودم بود برای پریناز 
فرستاد. من در نوبت جراحی تغییر جنسیت از 
زن به مرد بودم آما ان موسسهای که قرار بود 
هزینه‌های عمل جراحی مرا بپ ردازد مدام این 
دست و آن دست می کرد اخرین باری که با 
پریناز ویدئوکال داشتم گفتم که دیگر از این 
وضعیت خسته شده‌ام و ممکن است همین روزها 
کار خودم بدهم. گفتم چون از خانواده‌ام 

۳ ۲ / / 
طرد شده‌ام و اسم و فامیلی‌ام را از جمیله زیادی 
به جمال ضیایی تغییر داده‌ام احتمالا پلیس با 
آماده شنیدن هر خبری باشی و نباید کوچکترین 
احساسی از گناه یا مسئولیت در قبال اقدام من 
داشته باشی. احتمالاً همراه با سا کم پوشه‌ای تک 
ورقه‌ای می‌فر ستند که به زبان انگلیسی تایب 
شده و این ورقه گزارش پزشکی قانونی و پلیس 
کاناداست که علت مر گ من را خونریزی شدید 
ناشی از بریدن قسمنتهایی از بدنش دانسته 
و حدس زده است که متوفی مر گ تدریجی و 
دردناکی داشته است! پلیس هم چون نشانه‌هایی 
دال بر در گیری و کش مکش وبه هم ریختگی و یا 
ورود به زور در صحنه مر گ نیافته و همسایه‌ها 
هم هیچ سر و صداو یارفت و امد مشکوک 
و جیزی غیر عادی نشنیده و ندی ده آند. قتل را 
رسماً درخواست کرده با توجه به پیدا شدن یک 
می گوید: 

مرغ باغ ملکوتم. نیم از عالم خاک 

چند روزی قفسی ساخته‌اند از بدنم 

به منظور مشخص شدن انگیزه خود کشی و 
درج در پرونده معنی و مفهوم منأسبی از این بیت 

شاید اگر هرجه داشتم از پر قنداق "نبود و 
خودم در شکل گیری شخصیت و گرایش هایم 
حتی یک درصد مقصر بودم. جا داشت که مورد 
سرزنش. تنبیه و مجازات و یا حتی شایسته م رگ 
باشم و خودم ربا فکر بزدلانه خود کشی به گناه 
غیر قابل بخششی دچار کنم و یا دست به انتقامی 
یا کدامنی و خانه داری از شر ابط از دواجشان بود. 
خوش هیکلی. سرخ و سفید بودن و لوندی تغییر 
کرد. اما من هیچ کدام از این اشتباهات را نکر دم 
نتیجه‌ای جز مقصر جلوه دادن خود و پاک کردن 
صورت مسئله دربرنداشت. اصلاً به کانادا هم 


نرفتم! و تمام این افکار و حوادث نوعی خیال بازی 
بود که فقط برای چند دقیقه از ذهنم گذشت... از 
پرین از که خداحافظی کردم به کرانه زاینده رود 
رفتم وباخداراز و نیاز کردم و گفتم: خدایااگر 
من منحرفم مرا بکش. اگر مریضم شفایم بده و 
اگر همین هستم که باید باشم پس برای ادامه 
زند گے و تحصلار- دص بر ما 
زند کی و تحصیلات برمی گردم پیش پریناز. 

یکی از دو رهگذر جوانی که از روبرو می | مدند 
با طعنه و زخم زبان طوری که من بشنوم و بفهمم. 
گفت: 

با این شکل و قیافه و قد و قواره معلوم نیست 
باید شوهر کند یازن بگیرد! 

دیگری که آدم معقول تری بود در جواب او 
سری تکان داد و از روی دلسوزی و تاسف گفت: 
به ما مربوط نیست. بالاخره این هم مخلوق و 

تمام وسایلم را جمع کردم تابرای ادامه 
وقتی از ده بیرون می آمدم بر حسب اتفاق اکرم 
السادات را که یک بار جان عروس و نوزادش را 
نجات دادم و یک بار هم تشت رسوایی دخترش 
را که داشت از آسمان هفتم به زمین می‌افتاد با 
گرفتم و نگذاشتم با سر و صداروی زمین بیفتد. 
دیدم. با من چشم تو چشم شد و با صدایی کشیده 
و لنگردار گفت: 

ایباباای خانم. قتل که نکردی! مردم یک 
حرفهایی گفتند و یک ورقه‌ای را نشانم دادند و 
گفتند اینجا را انگشت بزن... 

خودم را کنار کشیدم و بدون هیچ حرفی از 
ده بیرون آمدم. پس از طی مسافت کوتاهی به 
دوراهی گاوخونی-سیاه سنگ رسیدم و منتظر 
وسیله‌ای عبوری ایستادم. اینجا جایی است که 
یک راهش به اصفهان می‌رود و یک راه دیگر 
-پانصد متر آنطرفتر -به جایی ختم می‌ شود 
که زاینده رود خسته و دلمرده ناکام از به دریا 


رسیدن سرش را زیر مرداب گاوخونی فرو بر ده! 


پاشویس؟ 

۱-اسپکولوم: وسیله‌ای برای کنار زدن 
بافتها و فراهم آوردن دید بهتر ناحیه هنگام 
معاینه است و در دسته وسایل اکاتوری" 
قرار می گیرد و جنس آن از پلاستیک و یک 
ا 

۲ سونو کیت: جنین یاب» وسیله‌ای برای 
شنیدن صدای قلب جنین 

۲-شعر از شاعر نجف آبادی "حسین حاج 
هاشم" 


سس مب O‏ 


کسی که از هیچ چیز کو چکی خوشحال نمی شود خو 


۰ a 
مخت‎ 
۰ 


نخه اد شد 


6 اییکور 


نوشتن درباره آمهدی هاشمی نسب" سخت است. یعنی نمی‌دانی از چه بايد 
بنویسی. از خونگرمی و مهربانی‌اش يا از قلب پاکش؟! از اینکه بعد از رفتنش از پرسپولیس 
به استقلال چه بلایی سرش امد یا از اينکه در پرسپولیس پادشاهی می‌کرد؟! گفتن 
درباره مهدی سخت است. پس اجازه دهید از زبان خودش تمام گفتنی‌ها را بخوانيم... 


× فوتبال را از کجاشروع کردی و چه شد که 
سمت فوتبال رفتی؟ 

فوتبال در خون همه بچه‌ه ای آبادان بود و ما هم 
از بچگی در زمینهای خاکی و کوچه و خیابان بازی 
می کرد بم قااینکه دز ۱۳ الک یک نفربازی من 
رادید و گفت که بازیت خوبه و همان فرد من را به 
شیراز برد و از نوجوانان فارس شروع کردم. بعد 
تیم ملی نوجوانان و جوانان و سپس برای سربازی 
به تهران امدم و به پاس رفتم ولی آن تیم انقدر 
خوب و پرستاره بود که جایی برای من نبود و برای 
باید تشکری ویژه هم از آقای سعید آخوندی مربی 
ان زمان انتظام داشته باشم که در سخت‌ترین 
شرایط همیشه کنارم و حامی بنده بود و هنوزم با او 
در ار تباطم. با انتظام برای جام ریاست جمهوری 
تر کمنستان شر کت کرده‌بودیم که باشگاه کوپتداغ 
من را پسندید و یکسال هم در انجا بازی کر دم. 
× نام مهدی هاشمی نسب اولین بار از بازی 
پرسپولیس - کوپتداغ تر کمنستان در جام 
باشگاههای آسیا شنیده شد و بر سر زبانها افتاد. 
این لطف خداوند بود. آن سالها پر سپولیس فقط به 
تیمهای عربی می‌خورد ولی خواست خدا باعث شد 
که این بار با تر کمنستان بازی داشته باشد و من 
دیده شسوم.پس از آن بازیها به پرسپولیس آمدم و 
در خدمت این تیم بودم. 

× از ورودت به پرسپولیس با ان همه ستاره و 
7 

در پست من نادر محمدخانی, افشین پیروانی: 
یحیی گل محمدی,به روز رهبری فرد که 
همه ملی پوش بودند حضور داشتند. وقتی به 
پرسپولیس آمدم قهرمانی این تیم مسجل 
شده‌بود و ۵-۴بازی آخر تشریفاتی بود که 
من بازی کردم و خوب هم بودم و لیگ تمام 
شد.س ال بعد اقای پروین مربی تیم شدند و 
من از طریق آقای عرب که دوست مشتر کمان 
بود.پیغام دادم که اگر بازی به من نمی‌رسد 
اجازه بدهند تااز تیم بروم که گفتند اقای 
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پروین شما را دوست دارد چون می‌جنگی و محکم 
بازی می کنی و من هم در پرسپولیس ماند گار 
شدم.لیگ شروع شد و من روی نیمکت بودم.یک 
بازی با صنعت نفت در آبادان داشستیم. سال آخر 
فوتبال نادر محمد خانی بود و سفر های شهر ستان را 
با تیم نمی آمد و فقط در تهران بازی می کردابهروز 
رهبری فرد هم دو کارته بود و یحیی گل محمدی 
مصدوم. آن بازی من کنار افشین پیروانی فیکس 
بازی کردم و خوب هم بودم و ۴ گل هم زدیم. 
بازی بعد در تهران با سایپا باز همه بر گشتند و 
من نیمکت نشین شدم.بازی بعد رفتیم تبریز و 
مقابل تراکتورسازی فیکس بازی کردم و گل هم 
زدم.بازی بعد در تهران با ذوب آهن هم فیکس 
بازی کردم و بازهم گل زدم.رسیدیم به دربی و دو 
هفته گلزنی و علی آقا پروین مزد زحمتم راداد و در 
دربی فیکس بازی بودم. 

× کمی از حس و حال بازی در دربی بگو. 

اصلا فکر کردن به آن بازی و جو آن هنوزهم برای 
و کرو ت ا 
حسی به من گفت برو جلوب رو جلو! به آن حس 
اعتماد کردم و رفتم. رضا شاهرودی سانتر کرد و 


بارها شیشههای ماش ینم راپشت چراغ 
قرمز شکستند. ماشینم راله کردند. 


شیشه‌های خانه مارا پایین آوردند. بارها 
و بارهادرگیری فیریعی در خبابان داسنم 


من زدم تو گل و بازی رابا همان گل بردیم.با توجه 
به حساسیتی که بین هواداران دو تیم هست. گلزنی 
در دربی آتوماتیک وار محبوبت می کند. به خدا 
قسم دنبال محبوبیت نبودم ولی بعد از گل اولی که 
در دربی زدم دیدم یکماه تیتر اول تمام روزنامه‌ها 
ومجلات هستم. از خدا خواستم و گفتم: خدایا 
خیلی این لحظه لذتبخش بود و باز هم اگر صلاح 
می‌دانی در دربی گل بزنم. دربی بعد خدا کمک 
کرد و دقیقفه ۴ گل زدم. باید اعتراف کنم امده 
بودم از فوتبال پولی دربی‌اورم و زند گی معمولی 
داشته باشم. افتخار می کنم پدرم کار گر بوده و اگر 
تا آخر عمرم هم نو کری پدر ومادرم را بکنم. بازهم 
نمی‌توانم ذره‌ای از زحماتشان را جبران کنم. 

پس در فوتب ال دتبال محبوبیت و شهرت 
و... بودی ولی خدا داشت برایت همه چیز را 
می‌چید ؟ 

سابقه نداشت یک مدافع رفت و بر گشت در دربی 
گلزنی کند و تازه فینال جام حذفی همان سال هم 
به هم بخورند. دربی در فینال شروع شد.دقیقه 
۲ داور پنالتی برای ما گرفت. پنالتی زن اول 
تیم ادموند بزیک بود. تا پنالتی شد گفتم علی آقا 
من بزنم؟ گفت بزن. ادموند ناراحت شد. بارها و 
بارهاازش عذرخواهی کردم و بازهم همینجا از 
او معذرت می‌خواهم. پیش خودم گفتم من رفت 
وبرگشت گل زدم. خرابم کنم پنالتی رو چیزی 
نمیگن بهم ولی اگه بزنم سه گله دربی میشم. آنجا 


ےم فهمیدم محبوبیت و شهرت مسیری است که 


در دربی چهارم کمی سطح توقعم بالا رفت. 
من را می‌خواهی و باز هم قدرتت رابه من 
نشان بده و کاری کن که زیر ۱۰ دقیقه گل 
برای خدا زمان هم تعیین کردم! دقيقه ۸ گل 
زدم. این قدرت خدا بود. این همانی بود که من 
رامهدی هاش می نسب کرد. روی ابرها بودم. 
هفته بعد بازی با فولاد بود و جشن قهرمانی 


برس ویس برای ما کل آورده‌ ودنک که سمت 
تماشاگران بيندازيم. در جایگاه استقلالیها ۶-۵ 
نفر استقلالی بودند. بدون قصد و غرض گلها را به 
سمت آنها پر تاب کردم. انگار نه انگار که من هفته 
قبل در دربی گل زده بودم. همین اتفاق باعث شد 
که بی‌غیرت و بی تعصب شوم البته از دید عده ای! 
بعد از بازی آقای پروین گفتند اینجا دیگر جای شما 
× در باره تابستان ۷٩‏ و آن انتقال جنجالی بگو. 
استقلال به من بیشنهاد داد. نز دیک دو ماه منتظر 
پرسپولیس بودم. به خدا دلم با پرسپولیس بود. 
۰۰ | میلیون از استقلال پیشنهاد داشتم ولی رفتم 
گفتم با نصف این مبلغ حاضرم در پرسپولیس بمانم 
که گفتند اینجا از این خبرانیست. حقم نبود با من 
اینجوری بر خورد کنند. من در ۴دربی گل زدم. 
سال آخر ۱ | گل زدم با اينکه مدافع بودم و اقای 
گل آن سال ۴ گل زد.واقعا این برخورد حق من 
نبود. 

۸ جرا به استقلال رفتی ؟ 

به خدا قسم که فقط همین یک پیشنهاد را 
داشتم و دیگر هیچ تیمی من را نمی‌خواست! 
من هم نمی‌توانستم در ۲۶ سالگی خانه نشین 
شوم و فوتبال بازی نکنم.من هم پيشنهاد 
استقلال راقبول کردم و به استقلال که رفتم 
با تمام وجود برای آنها بازی کردم. 

۸ از دوران سخت بعد از انتقال به استقلال 
گو 

دوران سخت نه» دوران کابوس وار! بارها 
شیشههای ماشینم راپشت چراغ قرمز 
شکستند. ماشینم را له کردند. شیشه‌های 
خانه مارا یابین آوردند. بارهاوبارها م 
درگیری فیزیکی در خیابان داشتم.همه آنها را 
بخشیدم چون گفتم دوستم داشتند و دلشان را 
شکستم و به انها حق می‌دادم ناراحت باشند اما 
هیچ وقت آنهایی که در خیابان مادرم را اذیت 
کر دند و فحشش دادند. نمی‌بخشم . روزها گذشت 
تا به دربی رسیدیم. روز دربی ٩‏ دی بازم خواست 
خدا بود. مگر می‌شود یک مدافع ۵ گل در دربی 
بزند؟ مگر می‌شود احمدرضا عابد زاده پایش لیز 
بخورد و زمین بیفتد و من گل بزنم؟ 

× همان غش کردن معروف... 

وقتی گل زدم اصلا برام مهم نبود چه اتفاقی 
می‌افتد. اصلا برای من مهم نبود که بعدش ۵ تا گل 
بخوریم. چون انتقامم را گرفته بودم. از همینجا هم 
از طرفداران واقعی پرسپولیس معذرت می‌خواهم 
که با ان انتقال به استقلال دلشان را شکستم. 

× به نظر می‌رسد در پرسپولیس که بودی؛ 
راحت‌تر گل می‌زدی؟ 

بله. همان‌طور که گفتم در کنار بازیکنان بزر گی 


باید حتما با او زندگی کنید تا متوجه 
شوید چه می‌گوسم.از اعتقاداتنش 


می‌توان یک کتاب نوشت. خداداد برای 
من فراتر از دک دوست است. 


بازی می کردم. شاید دوره‌ای بوده که ۲ ۱۳۰۱ 
بازیکن پرسپولیس همزمان در تیم ملی بودند و این 
موضوع انگیزه‌های مرا افزایش می‌داد. البته در 
استقلال هم چنین شر ایطی داشتم اما در پرسپولیس 
ملموس‌تر بود. یک بار گلزن‌ترین مدافع لیگ شدم 
و بار دیگر سومین گلزن بر تر لیگ. افتخار بزرگی 
برایم بود. 

× اینها را غیر مستقیم می گویی که یعنی برای 
پرسپولیس زحمت کشیدی و کسانی. زحماتت 
رانادیده گرفتند؟ 

نه.دلیلی ن دارد غیرمستقیم حرف بزنم. آمار 
مشخص است که چند بازی برای پر سپولیس به 
زمین رفتم و چند گل به ثمر رساندم آن‌هم به 
عنوان مدافع میانی. حتی در دربی هم عملکر دم 


مشخص است. خیلی‌ها بعد از من به این تیم آمدند 
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فصل به همراه پرسپولیس ۴ قهرمانی در لیگ و 
جام حذفی داشتم. آن سالهاء واقعاً سالهای طلایی 
پرسپولیس بود. ما دربی‌ها را می‌بردیم و در لیگ و 
حذفی همزمان قهرمان می‌شدیم. یادم می أ ید ۱۳ 
۴ بازی پشت‌ سر هم بردیم و حتی در یک سال 
اصلاً باخت نداشتیم. دوران پزر گ پرسپولیس بود. 
× البته مربی‌اش هم بزر گ بود؛ علی پروین! 
بله او مربی خوبی بود و از شاگردانش.هر کس که 
بودندء بهترین بازی راف گرفت. شخصیت جالبی 
داشت و فقط به برد فکر می کر د. 

× علیرغم موفقیتهای زیاد باشگاهی در تیم ملی 
کم بازی کردی؟ 

وقتی در تیم ملی فیکس شد م انتقالم صورت گرفت 
و در گیر حواشی شدم و کلی هم تماس و سفارش 
که‌این راخط بزن. به همین دلیل در تیم ملی هیچ 
وقت به حقم نرسیدم. 

× شما چند تا زوج رفاقتی داشتی. در پرسپولیس 


با بهروز رهبری فرد. در استقلال با احمد مومن 
زاده و در پاس با خداداد عزیزی, بهترین زوج 
شما که بود؟ 

بهروز هم زوج دفاعیم بود و هم یک رفیق خوب. 
احمد راخیلی دوستش دارم و هنوزم بااو در 
ارتباطم.ولی خداداد. کلا با همه فرق دارد. با همه 
متوجه شوید چه می‌گویم.از اعتقاداتش می‌توان 
یک کتاب نوشت. خداداد برای من فراتر از یک 
دوست است. 

× این روزها برای کری‌خوانی بین استقلالی‌ها و 
پر سپولیسی‌هاء دو نماد ۴ و ۶ وجود دارد. تو ۴ گل 
به استقلال زدی اما پس از آن به استقلال رفتی! 
به نظر من اگر کسی قرار باشد ۴رانشان دهد. 
مهدی هاشمی‌نسب است اما نمی خواهم در این 
مورد حرف بزنم. 

× چرا؟ برایت مهم نیست؟ 

اصلا. این ۴ و ۶ شده بجه‌بازی. من از شما یک سوّال 
دارم؛ جرا هر گز احمدرضا عابد زاده غل پر وین 
مجتبی محرمی, همایون بهزادی» حسین 
کلانی و... عدد ۶ را نشان نمی‌دهند؟ مگر 
تی ا ای اد ات وات 
مگر وقتی پر سپولیس ۶ گل به استقلال زد. 
نسل جدیدی‌ها وجود داشتند؟ یا مگر ۴ 
استقلال واقعی است؟ مگر بین این ۴ بازی. 
یک بازی دیگر بر گزار نشده بود؟ بازیکنان 
امروزی باید این کارها را انجام بدهند تا در 
چشم باشند و گرنه بزر گان این دو باشگاه 
نیازی به چنین کارهایی ندارند. به جای این 
رفتارهاء بیاییم از ناصر حجازی. غلامحسین 
مظلومی» سایر بزر گان استقلال و پرسپولیس 
که در دربی‌هاء وجودشان را گذاشتند اما دیگر در 
جمع ما نیستند. یادی کنیم. من در دربی‌ها ۵ گل 
زده‌ام اماحتی حاضر نیستم عدد ۵رابه کسی 
نشان بدهم. 

× تا به حال شده ۴ با ۶ نشان داده باشی؟ 
شاید قبلاً چنین کاری کرده‌باشم.یادم نمی آید. 
شاید یک نفر مرا در خیابان دیده و بگوید این کار 
را در عکسی انجام دهم اما فقط به خاطر شادی 
ان طرف بوده‌نه کری‌خوانی بین استقلال و 
پرسپولیس. کدام کری‌خوانی؟ حال و روز این 
دو تیم رآببینید. الان من ۴رانشان بدهم. کسی 
نمی‌داند به خاطر زدن ۴ گل به استقلال برای 
آنها کری می‌خوانم یا دارم ۴ که نماد استقلالی‌ها 
برای کری‌خوانی مقابل پرسپولیسی‌هاست رانشان 
می‌دهم! به همین خاطر گفتم برایم اهمیتی ندارد. 
× و سوال پایانی. چرا ازدواج نکردی؟ 

فقط و فقط به خاطر پدر و مادرم. یک درصد 
نمی توانم فکر کنم یک نفر بیاید و من مجبور شوم 
به خاطر او حتی ذره‌ای از پدر و مادرم دور شوم! 
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تولو رکو ښلو 


آنیکا اونورا قهرمان دوی سرعت بریتانیا وقتی در اکتبر ۲۰۱۵ برای دیدن خانواده‌اش به نیجریه رفت. 
فکر می کرد تعطیلاتی عادی پیش رو دارد. ستاره ۲ساله در این سفر مالار یا گرفت و ناتوانی در راه رفتن, 
آینده‌اش در المپیک ۲۰۱۶ ریو را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.امااو ۱۰ ماه بعد روی سکوی المپیک ایستاده 
بود در حالی که مدال بر نز دوی ۴در ۰ ۰ ۴مترامدادی رابه گر دن داشت. حتی هم تیمی‌هایش هم نمی‌دانستند 
او برای رسیدن به این مدال چه سختی‌هایی کشیده. داستانی که بهتر است از زبان خود او پشنویم... 


تعطیلات در نیجر به 

دکتر لحظه‌ای مکث کرد و نگاهی پر از تردید به من 
انداخت. مطمئن نبود که من کاملا خوب می‌شوم 
یا نه. گفت: شانس آورده‌ای که زنده‌هستی ".اما 
من فقط به یک چیز فکر می کردم می‌شود بروم؟ 
باید برای المپیک تمرین کنم. انگار رویایم را از من 
گرفته بودند و این خیلی ناراحت کننده بود. 
همه چیز از نیجریه شروع شد. آنجا مالاریا گرفتم 
امامتوجه نشده بودم. در ادامه تعطیلات به 
جمهوری دومینیکن رفتم و آنجا نشانه‌های بیماری 
خیلی شدید شد. به پزشک فدارسیون دو و میدانی 
ایمیل زدم و گفتم ادرارم به شدت تیره شده. او از 
مه یر وال 
نیست؟ شاید هم به اندازه کافی آب نمی‌خوری ؟" 
امامن به اندازه کافی آب می‌خوردم و این من را 
نگران می کرد. 
با وجود آن نشانه‌ها به خانه‌ام در شهر لافبورو در 
انگلستان بر گشتم و سر تمرین رفتم. نمی‌خواستم 
واقعیت را قب ول کنم. اما واقعیت این بود که 
نمی توانستم درست بدوم و حالت طبیعی نداشتم. 
آن موقع بود که فهمیدم موضوع خیلی جدی‌تر از 
این حرفهاست. به محض اینکه جلسه تمرین را 
نیمه کاره رها کردم تب به سراق آمد. آزمایش 
دادم و بعد از ۱۲ ساعت جوایش آمد: کلیه‌هایت 
مشکل دارد. باید پیش متخصص بروی." 
بايد به لندن می‌رفتم و چاره‌ای جز این که خودم 
رانند گی کنم نداشتم. آن هم با آن تب بالا. دست 

مبارزه برای دوباره راه رفتن 
بعضی وقتها که از تمرین زیاد شکایت می کنم یاد 
بیماری‌ام می‌افتم که تحملش از حد تصور هم برایم 
سخت‌تر بود. تبسم خیلی بالا بود. مدام استفراغ 
می کردم دل‌درد و سردرد شدید داشتم. بدنم به 
طور ناگهانی گرم و سرد می‌شد. لرز می کردم و 
بدون این که بدانم دلیلش چیست خیس عرق از 
خواب بیدار می‌شدم. 
وقتی مالاریا را تشخیص دادند. تبم به ۰ ۴درجه هم 
می‌رسید. گفتند: باید تو رادر تشت یخ بگذاریم . 
اما من نمی توانستم حر کت کنم و حتی به سختی 
نفس می کشیدم. در نهایت پرستار مجبور شد 


مر ۹۳ اطلاھات ہف گے 


۳۳ 


اطراف تختم کیسه‌های یخ بگذارد. همه جای بدنم 
به شدت درد می کر د.بعد من را در قر نطینه نگه 
داشتند. اجازه تر ک اتاق را نداشتم. خوب یادم 
هست از پنجره به بیرون خیره می‌شدم و به خودم 
می گفتم لندن چقدر زیباست. فکر می کردم دیگر 
هوای تازه وارد ریه‌هایم نخواهد شد. 
باید دوب اره راه رفتن یاد می گرفتم. وقتی به بخش 
منتقل شدم. سعی کردم در اتاقم چند دور راه بر وم 
امابا پرسستارها دعوایم شد چون می گفتند باید در 
تخت بمانم واستراحت کنم. اما من باید راه‌می‌رفتم. 
باید به خودم حر کت می‌دادم و فعالیت می کردم. 
زمان تمرین زمستانی بود و به جای بیمارستان باید 
در زمین دوومیدأنی می‌بودم. 
روز تولدم از بیمارستان مرخص شدم. پایم را که 
بیرون گذاشتم. یک نفس عمیق کشیدم. شکر گزار 
بودم که شانسی دوباره به من داده شده بود چون 
خیلی‌ه ااز این بیماری جان سالم به در نمی‌بر ند. 
اگر یک ادم معمولی بودم شاید اصلا نمی‌فهمیدم 
مالاریا گرفته‌ام. قطعا فکر می کردم سرما خورده‌ام 
وباچند قرص خوب می‌شوم. پرشکان به من گفتند 
که‌اگر یک یادوروز دیر تر می آمدی.احتمال‌داشت 
بمیری. خوشحالم که زود به دادش رسیدم. 

با ز کشت به میدان 
در بیمارستان بدترین روزهای ممکن را تجر به 
محض اینکه توانستم راه بروم شروع به دویدن 
کردم.مسابقات قهرمانی دوومیدانی ار وبا از اول 
در برنامهام نبود. اما به خاطر عملکرد خوبم در 
رقابتهای کشوری برای شر کت در این مسابقات 
در آمستردام به تیم ملی دعوت شدم. به این 
ترتیسب نه ماه بع د از ابتلابه مالاریا موفق شسدم 
اولین مدال فردی بین‌المللیام را کسب کنم: مدال 
برنز در دوی ۴۰۰ متر. بعد از ان مدال طلای دوی 
۴در .۰.۰ ۴متر امدادی راهم به همراه هم تیمی‌هایم 
به دست اوردیم. 
با این نتیجه نتوانستم سهمیه انفرادی المپیک ریو 
رابه دست اورم. اما برای تیم دوی ۴در ۱ ۰ متر 
امدادی انتخاب شدم. با خودم گفتم: بدون مدال 
المپیک به انگلستان بر نخواهم کت ودر ماه 


آگوست به چیزی که می‌خواستم رسیدم. 
من و هم‌تیمی‌هایم کریستین اهور وگو امیلی 
دیاموند و ایلید دویل مدال برنز دوی امدادی 
المپیک رابردیم. یادم می آید روی سکوی قهرمانی 
می‌لر زیدم. من در مسابقات قهرمانی اروپا مدال 
برده بودم؛ تجربه شر کت در رقابتهای کشورهای 
مشترک‌المنافع و مسابقات جهانی دو و میدانی 
پکن راهم داشتو اما مدال المپیک واقعا شگفت آور 
بود. نمی‌توانی از نگاه کردن به ان دست برداری. 
مثل نوزادی می‌ماند که تازه به دنیا آورده‌ای و 
اصلا نمی‌خواهی رهایش کنی. 

راز سر بسته 
فقط چند نف ر از اطرافیانم از اتفاقاتی که پیش از 
المییک برای من افتاده بود خبر داشتند. به مار تین 
رونی» دونده ۴۰۰ متر گفته بودم چون با هم تمرین 
می کردیم. همین طور به شارا پروکتر, ستاره پرش 
بانیزه. از واکنش مردم مطمئن نبودم پس تصمیم 
گرفتم ماجرای ابتلایم به مالاریا رامثل یک راز نگه 
دارم. حتی هم تیمی‌هایم در دوی آمدادی هم از این 
موضوع خبر نداشتند. 
سعی می کنم هميشه مسئولیت کارهايم را بپذیرم 
برای همین نمی‌خواستم در صورت گرفتن نتیجه 
را که رای اس 
می‌خواستم فقط روی فصل پیش رو تمر کز کنم نه 
چیز دیگر. حتی وقتی مدال المپیک را گرفتم هم 
مطمئن نبودم ماجرا را بگویم یا نه. در نهایت این 
کار را کردم و با استقبالی باورنکردنی روبرو شدم. 

اینده 

من در حال حاضر سفیر بنیاد 'زند گی بدون 
مالاریا" هستم. هدف این خیریه انگلیسی آموزش 
و مس 
محدود نمی‌شود و یک بیماری جهانی است. 
من بسستگانی داشتم که از مالاریا مردند وبا هین 
دلیل هميشه شکر می کنم که جان سالم به در بردم 
والان می‌توانم داستانم را تعر یف کنم. 
در رابطه با عملکر دم در میدان مسابقه, واقعیت 
یواست که‌هتوز کاملامتل کا ةنسم اما 
مطمئنم که می توانم دوباره به سرعت قبل بدوم و 
مالاریا به هیچ وجه نمی‌تواند جلویم رابگیرد. 


وقتی‌اعلام کردند تیم فوتبال بانوان آینده‌سازان 
منحل‌شده,ولوله‌ای‌به راه‌افتاد.ر سانه‌هاوخبر نگارانی 
که از شنیدن این خبر شو که شده بودند. ناباور آنه خبر 
تراسا رین ار ان سس 
ز نگ می‌زدند که چه نشسته‌اید که تیم قهرمان 
منحل شد. انقدر حمایت نکردید که اینده‌سازان 
نابود شدنداسلبریتی‌ها در فضای مجازی جو سازی 
می کر دند که خواسته ورزشگاه رفتن بانوان عملی 
نشد. تازه قهر مان لیگ راهم منحل کردند. آن طرف 
یکی در پخش زنده تلویزیونی, مسئولان رازیر سوال 
برد و دیگری توییت کرده بود که با مسولان فلان 
شر کت بز رگ تجاری قرار می گذارم که حمایتشان 
کند...باورش سخت بود امابر ای اولین بار چند روزی 
وضعیت یک تیم بانوان به دغدغه اصلی رسانه‌ها 
" تبدیل‌شده‌بود ودرروزهای‌دور ازهیاهوی فوتبال 
مردان.همه یک خواسته داشتند: | پنده‌سازان 
منحل نشود.فشار رسانه‌ها بالاخره جواب داد و همه 
ی ار یرب اس اور 
سرهم کردند و گفتند باید برای تیم دیارمان کاری 
ال رس ی ال 
بانوان در این باشگاه حر فه ای خالی بود.هنوز افتاب 
ظهر پنج شنبه پهن نشده بود که خبر رسید هيات 
مدیره‌سپاهان با فعالیت تیم فوتبال بانوان موافقت 
کر دهو اینده‌سازانی‌ها فصل جدید به نام سپاهان 


سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) 
ENES‏ 
۵ستاره‌نوشت:اگر شمااین موضوع رابشنوید که 
فقط یک کشور در پنج تورنمنت مردان در جامهای 
جهانی در سالهای ۱۷۲۰۱۶ ۲۰شر کت کرده 
وی E‏ 
سکیا N‏ 
ET‏ 
فیفا.ایران باحضور در جامهای جهانی بزر گسالان. 
زیر ۲۰ وزیر ۱۷ سال, فوتسال و فوتبال ساحلی این 
تمایز وویژگی منحصر به فر د رابه خود اختصاص 
داد هداس 
جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ 

انجام ۱۸ بازی بدون شکست. این ر کورد قابل 
توجه تیم ملی تحت هدایت کارلوس کی روش است 
که به جام جهانی رسید. به دنبال این ر کورد.ایران 
جایگاه خود رابه عنوان نخستین تیم اسیایی حاضر 


می‌رفت تأسایه دربه دری و نداریم نداریم از روی 
سر مدافع عنوان قهر مانی برداشته شود که یکباره 
مدیرعامل‌باشگاهی که ثبت نشده‌وهیات مدیره ای 
ندارد. فریاد بر آورد که من قبول ندارم» قرار داد 
تر کمانجای بست‌اند!امدیر عامل آبنده سازان‌حق 
هم‌داشت.چند سال یک تنه این تیم رااداره کر ده 
بود و حالا که دیگر تیمی نداشت. تمام بدهی‌ها به 
پایش نوشته شده بود و ناچار به تسویه بود.اعتراض 
کرد که این توافق راقبول ندارد و خودش اسیانسری 
پیدا خواهد کرد و تیم آینده‌سازان رادر لیگ شر کت 
خواهد داد...اما مگر همین جند روز قبل نبود که 
9[ 
تیم رامنحل کرده؟ چطور آن موقع اسپانسری نبود 
تا هزینه‌های تیم را بدهد اما حالا وقتی سپاهانی‌ها 
روی‌اين تیم دست گذاشتند. اسپانسر هم از راه 
رسید؟تا چند روز قبل آینده‌سازان منحل شده بود 
اما حالا سیاهانی‌ها می‌خواهند با سهمیه قهر مان 
فصل گذشته, تیمی راهی لیگ بر تر فوتبال کنند و 
مدیرعامل اینده‌س زان هم می‌خواهد تیمش رادر 
لیگ شر کت بدهد.در این ميان معلوم‌نیست چه 
بلایی بر سر یکی از دو نماینده استان بیاید. 


درجام جهانی تثبیت کرد. تیم ملی ایر ان دوبازی 
پیش از پایان مرحله مقدماتی صعود خود به جام 
جهانی را تضمین کرد و حالا به دنبال پنجمین حضور 
در جام جهانی پس از سالهای ۹۹۸ ۱۹۷۸۰۱ ۲۰۰۶ 
و ۲۰۱۴ است. کارلوس کی روش در این باره‌عنوان 
کرد:هدف ورویایم حضور در مر حله حذ فی جام 
جهانی است. ما نباید از حضور در مر حله گروهی 
مسابقات راضی باشیم.نیاز داریم که بلندپر وازانه 
فکر کنیم.باید بز رگ بیاندیشیم چون به عنوان 
توریست به روسیه نمی رویم. 
جام جهانی زیر ۱۷ سال هند 

ایران که با حضور در فینال رقابتهای زیر ۱۶ سال 
قهر مانی آسیابه مسابقات جام جهانی هند رسید.در 
این مسابقات تا کنون تاثیر گذارعمل کرده‌است. 
انتظار می‌رفت که ایر آن به نتایج خوبی هم برسد و 
از درد دو مسابقه.ایران از هم اکنون حای 
خود در مر حله حذفی رارزرو کرده‌است.این تیم 
گینه را ۲بر یک شکست داد و با نتیجه خیره کننده 
۴بر صفراز سد آلمان گذشت وبازی سوم راهم 
از کاستاریکا برد. کریستین ووک.سرمربی آلمان 
پس از مسابقه باتمجیداز تیم ایران گفت:ایران بازی 
بسیار خوبی انجام داد.این تیم از نظر روحی بسیار 
خوب است. تیم ملی فوتبال ایران سر انجام به عنوان 
صدرنشین از گر وه خود صعود کرد و جزء شانسهای 
اصلی قهر مانی به حساب می آید. 


برای اصفهانی‌های فوتبال دوست. مهم این بوده و 
هب کهنمای وب ان د رلک راار دس ند هن 
و حالا خیالشان از این بابت راحت شده حتی اگر 
باشگاه سپاهان در سال اول تیمداری: بودجه زیادی 
برای تیم فوتبال بانوانش کنار نگذاشته باشد و 
نتوانند از قهر مانی نوب ر انه فصل قبل دفاع کنند.برای 
مر دمان دیار نصف جهان, تیم مهم است نه اشخاص 
انهاست. حالادر این‌بودن چه منفعتی هست. خدا 
می‌داند و البته بنده‌های خداهم می‌دانند که پشت 
برخی اصر ارها, جه واقعیاتی نهفته است. واقعیاتی 
که به امانت نزد می‌ماند. شاید روزی نوبت گفتن 


جام جهانی زیر ۰ ۲ سال کره جنوبی 
به‌نظرمی رسید تیم زیر ۰ اسال‌ایران پس از 
پیروزی یک بر صفر مقابل کاستاریکا در دیدار 
است مادر نهایت باشکست مقابل پر تغال و زامبیا 
از جام کنار رفت.امید نورافکن,هافبک ایران بر این 
باوراست که این مسابقات به تیم ایران کمک زیادی 
کرد تابرای‌حضور در نبر دها در رده‌بزر گسالان 
آماده شود. وی در این باره گفت:سطح تجربی این 
مسابقات از همه جابیشتر بود بنابراین حضور در جام 
جهانی جوانان به ما کمک زیادی کرد. 

تال ای اما ۱۲ ۲۰ 
ایران با کسب عنوان آسیایی خود به رقابتهای 
۷ ۲۰ باهاماس رسید وپس از آن با کسب عنوان 
سومی در جام جهانی فوتبال ساحلی تاریخساز شد 
تابهترین عنوان یک تیم اسیایی به دست بیاید. 
ایرانی‌ها در جام جهانی مکزیک. سوئیس و ایتالیا را 
از پیش رو بر داشتند. 

تیم ملی فوتسال/ کلمبیا ۲۰۱۶ 
یک تورنمنت دیگر.یک برنز دیگر و بهترین پایان 
برای ایران. تیم محمد ناظم الشریعه.به عنوان تیم 
قهر مان به جام جهانی رفت و یکی از موفقترین قصه 
های تاریخ رارقم زد وبه مقام سوم جام جهانی رسید. 
یکی از مهمترین دستاوردهای ایران در جام جهانی 
حذف برزیل در دور اول مر حله حذفی بود. 
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روزهای ماندگار 


یکروز رزمند گان اسیر و دربند با دستانی بسته, 
همجنان در پاد گان العماره در یک ردیف ایستاده 
بودند که ناگهان سر و کله خبرنگاران پیدا شد. 
آنها با دوربینهای کوچک و بز رگشان شروع به 
فیلمبر داری از ما کر دند. 

حسن عسکری‌بشکانی از بستگانم که‌در میان 
اسرآبود. با توجه به کوتاهی ریش وبر تن کردن 
لباس سربازهای ارتش با اصرار از من می‌خواست؛ 
برای نجات جانمان خود را سرباز معرفی کنیم ولی 
باید بگویم. بعد از محاصره توسط دشمن و از همان 
ناسا ها رای ی دوه 
به وجود آمد ودیگر آن نگرانی و ترس از اسارت 
را نداشتم .حالا اما خبرنگاران مشغول فیلمبردازی 
بودند و نیروهای بعثی برای تبلیغ سیگارهای سومر 
پایه بلند رااروشن می کر دند و در گوشه لب اسرایی 
که سے گاری بوذت می کت دو کے ارات 
سیگاری به من داد و آن راروشن کرد که با دیدن 
فیلمبردار که دوربین رادر همان لحظه روشن 
کردن سیگار روی چهره‌ام زوم کر ده بود. سیگار را 
روی زمین انداختم و در زیر پایم له کردم. 

فد ان کارا ی که ان 
جان کنم. اما ارزش آن راداشت که از تبلیغات 
نیروهای جنایتکار بعثی که صمیمی ترین دوستم را 
ناجوانمر دانه در برابر جشمان نگران همه اسرا با 
گلوله به شهادت ر ساندند جلوگیری کنم. 

از زمان اسارت. فقط کتک و ازار و اذیت بود 
در پاد گان العماره به سر می‌بردیم که نیروهای 
دشمن با ظر فهای بزر گ کاسه مانند. اب آوردند و 
همچنان که دستهایمان بسته بود آن را به دهانمان 
نزدیک می کر دند و اسرابه زحمت و باسختی 
می توا سند اند کم انب‌فوشند. 

یکی از آنها ظرف آب را که حشره سیاه رنگی 
در داخل آن افتاده‌بود. جلوی من گرفت و من 
حشره را فوت می کردم تا کناری برود وجرعه‌ای 
آب بنوشم. ام ‌انیروی بعثی توجهی به حشره 
نداشت و با نگاه و لبخند تمسخر امیزش فقط لبه 
ظرف رابه لبانم می‌چسباند و قصد ازار و اذیت 
مراداشتت کقار فرط تیگ وعص ات نایم 
عل رها ا راا د روو 
دادم و لبخندی از پیروزی بر لبم جاری شد و با 
غرور خاصی به چشمانش زل زدم و او که به شدت 
عصبانی شده بود فریاد زنان و با کلماتی که بر زبان 
می آورد و برایم مفهومی نداشت مرابه زیر مشت 
و لگد گرفت. 

اسراراروزبعد با دستانی بسته سوار بر 
کیو اه ایک ند وا ارات سای 
اهالی شهر در خیابانها می گر داندند و زن و مردو 

۲ مهرا اطلھات ہف گے 


پیر و جوان برای تماشای اسرای بی‌دفاع جمع 
شده بو دند و ناجوانمردانه سنگ و جوب به طرف 
رزمند گان پر ت می کردند و عده‌ای هم با زبان 
فارسی فحاشی می کر دند ,در حالیکه کاری از 
دست هیچ‌یک از ما برنمی آمد و تنها از خداوند 
ری e‏ بو 
که خسته و کوفته ما را به داخل مدرسه‌ای انتقال 
دادند. گویی کتک زدن اسرایک قانون نانوشته 
برای نیروهای دشمن بود که دوباره با رسیدن به 
مدرسهمارازیر مشت و لکد گرفتند وبا بدنی 
رنجور و دردمند همگی را در داخل آن محل جای 
دادند و روز بعد به محض روشن شدن هوا کامیونها 
از راه رسیدند و اسرارابه شهر بغداد بر دند. در این 
شهر هم مردم به تماشا آمده بودند و هر کس با 
هرجه در دست داشت جیزی به سوی رزمند گان 
دردمند و مجروح پرتاب می کرد اما باید بگویم 
در میان همه ضرب و شتمها و توهینهایی که در 
این چند روز به اسراشد. دو اتفاق جالب رخ داد 
که هنوز هم بعد از گذشت سی سال هر گاه به 
باد آن می‌افتم از آن شاد می‌ شوم و لبخند بر لبم 
می‌نشیند. 

یکی از ان دواتفاق این بود که همجنان در ميان 
هیاهوی مردم شهر بغداد که با هرچه در دست 
داشتند همراه فحاشی از ما پذیرایی می کر دند. یکی 
از اسر بود که هیچ پیرآهنی بر تن نداشت و سردی 
هواباعث شده بود که لرز همه وجودش رافرا 
بگیرد و صدای برهم خوردن دندانهایش همه را از 
وضعیت دلخراش او آزار می‌داد. ولی به یکباره یک 
شهر وند عراقی که از سر و وضعش می‌شد دریافت 
انسانی متشخص و تحصیل کر ده است. به سرعت 
کایشن خود رااز تن در آورد و درحالیکه آن را 
به داخل کامی ون می‌انداخت. از نگهبان عراقی 
خواست آن را به اسیر ایرانی بدهد. 

من مات و مبهوت فقط او رانگاه می کردم 
و درحالیکه به شرف و انسانیت او در دل درود 
می‌فر ستادم. متوجه شدم برای آنکه گرفتار 
ماموران بعثی نشود به سرعت خود را در ميان 
جمعبت انداخت و دور شد. 

یک بار دیگر هم. در شهر کاظمین اسرارادر 
میان مردم شهر حر کت می‌دادند و ما درحالیکه 
غمگین و دردمند از این سوی شهر به آنسوی شهر 
می‌رفتیم. ناگهان در میان ناسزاهای مردم شهر 
فریادی به گوشمان رسید که به زبان فارسی بر 
ما درود می‌فر ستاد که مایه دلگرمی همه ما شده 
بود.روز بعدما را به اداره استخبارات بغداد انتقال 
دادند. با ورود اسر ناسزاو ضرب و شتم چند باره 
شروع شد ودوروزی را که در آنجا بودیم با شکنجه 
و اذیت و ازار می کوش یدند اطلاعاتی از وضعیت 
جبهه‌ها و نیروی ایران به‌دست آورند. شکنجه‌ها 
که تمام شد. دوباره فیلمبرداری را شر وع کردند. 
اما این بار از ما می‌خواستند در مصاحبه از وضعیت 


اسیر شدن برای خانواده‌هایمان اطلاع رسای کنیم. 
این چند روز فهمیدیم که نمی توان به نیروهای بعثی 
هیچ اعتمادی داشت بنایر این از حسن عسکری که 
از من کوچکتر بود و جثه ضعیفی داشت خواستم 
اجازه دهد من مصاحبه کنم و خبر سلامتی او رانیز 
اطلاع دهم چرا که ترس از ضرب و شتم اجازه 
نمی‌داد او را برای مصاحبه بفر ستم. 

بنابراین به محض اینکه جلوی دوربین قرار 
گر فتم از شنوند گان و بینند گان خواستم هر کسی 
صدای مرا می‌شنود و یا تصویر مرا می‌بیند با این 
شماره تلفن تماس بگیرد و از سلامت و اسارت من 
و حسن به خانواده‌هایمان اطلاع‌رسانی کند. 

اة در طول ها هة ر وهای ارا 
می‌خواستند که به مسئولین ایرانی توهین کنیم و 
بعد از مقاومت من بود که کتک مفصلی نوش جان 
کردم و دو روزی هم آب به من ندادند. 

شاید باورش برایتان سخت باشد. اما در این 
چند روز به غير از جند قطره آبی که به ما دادند 
به یاد نمی اورم غذایا حتی تکه نانی برای خوردن 
به اسراداده باش ند و همگی گر سنه و تشنه از این 
مر کز نظامی به آن مر کز واز شسهری به شهر دیگر 
انتقال می‌يافتيم. 

بعد از پایان بازجویی‌ها و شکنجه‌ها در بغداد 
بود که دوباره با خودروهای نظامی به راه افتادیم. 
در نزدیکی غروب افتاب به شهری رسیدیم که 
صدای قر ات زیبای‌قر ان که سوره یوسف راتلاوت 
می کرد از بلند گوهای شهر شنیده می‌شد. با شروع 
اذان مغرب نگهبان عراقی با دست چراغهای شهر 
راشان اد نت مها 

با دیدن شهر سامراب رای اولین بار بعد از 
دستگیری و اسارت بغض گلویم را گرفت و 
اشک ‌ریزان خدمت امامان معصوم که در شهر 
سامرابودند. سلام و عرض ادب و احترام کردم 
و سرانجام با همه سختی به موصل رسیدیم و ما 
را به داخل اردو گاه هدایت کردند. افسر بعثی که 
در کنار ورودی ایستاده بود با سیلی از رزمند گان 
دربند پذیرایی می کرد و آنها رابه سوی تونل مرگ 
می‌فر ستاد و ۱۴۰ رزمنده‌دربند راباهمان لباسهای 
خاکی و خونی و با وضعیتی بهم ريخته و پریشان 
و تشنه و گرسنه در آسایشگاهی که حتی جای 
کاقی برای نشستن نداشت:جای دادند. سر انجام 
بعد از چند روز مان‌دن در اردو گاه موصل لباس 
برایمان آوردند و به عنوان اسیر جنگی زند گی در 
غربت و دور از خانه و کاشانه را در زیر فشارها 
و شکنجه‌های ناجوانمر دانه نیر وهای بعثی اغاز 
کردیم و فقط به اميد روزی بودیم که بتوانیم از این 
دخمه‌های قر ون وسطایی ارتش صدام که بر خلاف 
قوانیسن بینالملل با ما رفتار می کر دند. نجات اب 
و خدا خواست و این جنین شد و حالا این فرصت 
را پیدا کرده‌ام تا برای اولین بار از رنجهای مدتهای 
اسارت بگویم| 
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فروردین 

به فکر ایجاد تحول و تغییر در روال 
زد گن شیگز ان هتد ود زاین مسبر ارهچ ا شی نرو گذارتمی کتیتو اه 
شرایط هم با قبل تفاوت کرده است. اما اگر قانع نمی‌شوید. باید بپذیریم که هر 
به دست آوردنی, یک از دست دادنی رابه دنبال خود دارد و شما هم اگر تاکید 
دارید. می‌توانید از دامنه ار تباطاتتان کمک بگیرید و این کار اگر جه در آغاز 
وا رام 


ات رتسا 
زمان آن است که نتیجه تلاشهایتان را ببینید, ولی خودتان خوب می‌دانید 
که تازه شیوه‌ای دیگر از جدال با سختیهای زند گی آغاز شده, پس اگر هنوز 
هم مانند قبل اعتماد به تفستان بالاست, سعی کنید, ابتداانرژیهای مثبتتان را 
دریابید و سپس افکار منفی رادر همان ابتدای کار دور سازید و بپذیرید که 
برخی چیزها را تا دور نریزید با شما همراه هستندا! 


این روزها با تجربه‌های جدیدی روبرو هستید و بعد از مدتها کار و تلاش 
سخت قصد تغییر رویه دارید و امیدوارم ابتدا با خودتان کنار بیایید و بتوانید 
کند و با لبخند به استقبال روزهایی بروید که از مدتها پیش انتظار رسیدنشان 
رامی کشیدید و البته روی حرفهای خودتان بمانید! 


می دانم به دنبال چیزی می گردید 
که به سختی پیدامی شود پس خیلی به خودتان سخت نگیرید وسعی کنید 
به سمتی سوق بیابید که ارامش بیشتری را برایتان به همراه دارد و البته یقین 
بدانید که بااین کار شرایط هم د گر گون خواهد شد. اما امیدوارم که دست از 
تلاش بر ندارید. زیر | خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که راه طولانی را در 
پیش دارید و امیدوارم جسورانه به پیشواز سختی‌ها بر وید! 


به زودی با موضوعی روبرو می‌شوید 
که مسیر جدیدی را پیش رویتان خواهد گش ود و البته که برای این منظور 
مجبور می‌شوید با وسواس بیشتری بر ای زند گیتان بر نامه ریزی کنید. اما از 
انجا که خوب می‌دانم توانایی بالایی دارید. مطمئن هستم که در کمترین زمان 
به هدف خواهید رسید اگر در روابطتان مثبت اندیش باشید و البته شرط 
احتیاط را رعایت کنید تا به اشتباه نیفتید. 


این روزها به قدری انرژی دارید 
که احساس می کنید بزرگترین مشکلات راهم می‌توانید به زانو در آورید و 
البته که این برداشت با توجه به شرایطی که از شما سراغ دارم. درست هم 
هست ولی باید قول بدهید که خیالپردازی منفی را دور بريزید و ببذیرید که 
برداشتهای ما درباره دیگران همیشه می‌تواند در بر گیر نده نیمی از واقعیت 
باشد و نیم دیگر را بدون پیش داوری باید درک کنیم! 


وقتی هر روز که می گذرد و به هدفتان نزدیک تر می‌شوید. لطف مطلق 
بیندیشید. فر دی که این مطالب را می‌خواند همان انسان گذشته است؟ و البته 
که پاسخ شما به ساد گی روشن است و اگر واقع بین باشید فرصتهای زیادی را 
پیش رویتان خواهید دید و اگر غیر از این عمل کنید کار سخت خواهد شد! 


این روزها همه راهها به 
رویتان هموار است. چه در زمینه کاری و چه در زمینه زند گی و اگر خوب دقت 
کنید در شرایطی قرار گرفته‌اید که شانس هم با شما یار است. پس امید وارم 
با تمام هوشتان پیش بروید. در تصمیم گیری عجله نکنید و مسئولیتی را که 
به گردنتان گذاشته شده به نحوی پیش ببرید که به جای نگر ان بر ای شما و 
دیگران. آرامش و افتخار را به دنبال داشته باشد! 
آدر * 

این روزها که همه 
چیز سر جای خودش قرار داردو به اصطلاح خوب پیش می‌رود را بايد قدر 
بدانید و اگر حالا فردی ارام هستید. یعنی. یا بخشی عظیم از افکار منفی را دور 
ریخته‌اید و یا اینکه قصد ندارید با آنها در گیر باشید و در کمال ناباوری باید به 
شما بگویم. خیالهایتان رنگ واقعیت به خود خواهند گرفت! پس با خودتان و 
رویاهایتان خوب کنار بیایید تا گلایه مند نشوید. 
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شما به خوبی کار می کنید و نگرانیهای جانبی را در این باره فعلا از خود تان 
دور ساخته‌اید. پس اگر واژه فعلا" را قبول دارید. بیذیرید که همه جیز به 
خود شما و نوع تفکر تان بستگی دار د و البته اینکه قبول کنید. دیگران از شما 
درخواستهایی محدود و مشخص دارند وامیدوارم ریشه‌های سوتفاهم را 
بسوزانید که به شما ضر به بدی خواهد زد! 


چیزی را که منتظر بودید اتفاق بیفتد. رخ نداد و این یعنی لطف بی‌حد 
و اندازه حضرت دوست! پس حالا که کارهایتان را با انرژی بیشتری پیش 
می‌برید گاهی هم به خودتان بنگرید که در کدام نقطه ایستاده‌اید و اجازه 
ندهید که تغییر ات وسوسهتان کنند که گاهی انعط اف پذیر بودن جرات 
می‌خواهد و شما این را ثابت کرده‌اید. 


وقتی که عصبانی می‌شوید. نگذارید که این موضوع منفی بر ذهنتان کنترل 
رسیدن به آرامش هستید. ضروری است. در ضمن به زودی با یک شگفتی 
دیگر که انتظارش رانداشتید روبر و خواهید شد ولی منتظر ش نباشید تا 
حضرت دوست چون همیشه شما را شگفت زده کند. همین! 


اطلماتهننگ ماو ۳ 
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خو شامدگو یی: فایف -اسکاتلند: 
دانشجویان جدیدالورود دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند. در مراسم سنتی 
مخصوص دانشگاه شر کت می کنند. در این مراسم دانشجویان شنل قرمز 
می‌پوشند و در امتداد دیوارهای دور تادور دانشگاه راه می‌روند و در انتهای مسیر 
دانشجویان سالهای بالاتر آنها را تشویق می کنند و خوشامد می‌گویند. 
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زلزله:کاندسا-مکزیک: 
مردی در حال قدم زدن در خرابه‌های ساختمانی است که در زلزله اخیر ۷/۱ 
ریشتری مکزیک فرو ریخت. این زلزله بیش از صد نفر کشته بر جای گذاشت؛ در 
حالی که همین دو هفته پیش بود که زلزله دیگری در جنوب مکزیک جان ٩۰‏ نفر را 
گر فته بود.از سوی دیگر. مر دم مکزیک مراسم باد بود هزاران نفر قربانی زلزله شدید 
مکزیک در سال ۱۹۸۵ رابر گزار کرده‌بودند که گر فتار زلزله جدیدی شدند. 
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آماده سازی برای جشن: احمدآباد -هند: 
کار گر ی در حال پر کردن کاغذهای لوله شده با باروت و مواد آتشزای رنگی 
است تا فشفشه‌های مخصوص جشن را آماده کند. هندیها و چینیها از حجم 
زیادی از فشفشه و تر قه در جشن هایشان استفاده می کنند و همواره پر سر وصدا 
و رنگارنگ هستند. 


امهر ا اطھات ہد گے 


۷ 


ماهیگیری‌سنتی:استدنکرک_بلزیک: 
ماهیگیری راسوار ب ۱ ۱ ۱۱ نی صید میگو در 
بلزیک شر کت کر ده‌است. در این فستیوال ماهیگیر ان باابز ارهاوروشهای قد یمی 
ماهیگیری می کنند تا سنتهای خود را از یاد نبرند. در آن مان به جای ماشین 
و تراکتور از اسبهای نیرومند برای جمع کردن و کشیدن تورهای بزرگ صید 
میگو از داخل دریا به خشکی استفاده می کر دند. 
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۱ ۳ و = > 


رقص کوزنهاداستانفور: تنل 
شر کت کنند گان در رقص سنتی "دوشنبه بیدار "در حالی که تعدادی شاخ گوزن 
راروی دوش خود حمل می کنند به محل اجرای مراسم می‌روند. گفته می‌شود 
که این رقص سنتی, قدیمی‌ترین رقص محلی بریتانیاست و بیشتر جنبه سنتی و 
حفظ آیینهای قدیمی رادارد و شر کت کنند گان در دور تادور محل بر گزاری راه 
می‌روند و شعر های قدیمی کشورشان را می‌خوانند. 


پس 
مر دم در حال عبو راز میان انبوه خسارات ناشی از گر دباد ماریا هستند که مناطق 
شرق دریای کارائیب راهم در نوردید. خیلی از این مناطق هنوز از خسارات وارد 
شده از طوفان قبلی یعنی ایرما رنج می‌بردند که دوباره با فاجعه دیگری روبر و 
شدند. طبق گزارشها تنها در جزیره دومینیکو حدود ۱۵ نفر جان خود رااز دست 
دادند و ۰ نفر هم مفقود شدند. 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
ر 


بقیه از صفحه ۵۵ 


اقسون ژ و در نگ ... 

از رد چرخ ماشین واز رد جاپاهاعکس گرفتند 
تاشاید بتوانند بفهمند چه کسی با کسانی در ان 
کوچه رفت و آمد کرده‌اند. یکی دیگر از همسایه‌ها 
اطلاعات جدیدی به یلیس داد. او گفت دیر وز که 
جمعه بود یک نفر با ماشین خودش آمده و به 
باغ مقتول رفته بود. او ماشینها را نمی‌شناخت و 
نتوانست نام و مدل ماشین سارنگ را به نوبخت 
بگوید. این به نوبخت کمکی نمی کرد زیر خودش 
زرد جرخها تهشکهبود که ک تفر یام تین آمد؛ 
بوده. جاپاها را هم دیده بود که آن نیز کمکی نبود و 
سرنخی نمی‌داد. نوبخت وارد بررسیهای تخصضصی 
شد و کار تحقیقات ادامه داشت. 

از آن طرف سارنگ وارد مر حله جدی دی از 
اضطر اب شده بود. از لحظه‌ای که ببس از قتل 
به خانه بر گشته بود. همین که چشمهایش را 
می‌بست. نگاه شرمه کشیده دابشلیم نمایان می شد 
که به سارنگ خیره شده بود. او کوشش می کرد 
خوابش نبرد ولی برعکس شبهای قبل که خبلی کم 
خوابش می امد. حالا احساس می کرد نمی تواند 
پلکش را باز نگه‌دارد. مدام به صورتش آب می زد 


گزارش خارجی ۱ 
| 


باهوش‌هیجانی روابط خودراکنترل کنید 

TT 
تاثیر مستقیمی دارد. در رابطه نز دیک با دوست.‎ 
همسایه» با آدمهایی که در مدرسه یا دانشگاه و‎ 
محل کار با آنهاار تباط داریم. داشتن هوش هیجانی‎ 
بالا می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.‎ 

نباید نقش هوش هیجانی رادر زند گی زناشویی 
نادیده گرفت. زیرا نتایج تحقیق محققان نشان 
داده, زن و شسوهرهایی که هر دو از هوش هیجانی 
خوبی برخوردارند. زندگی زناشویی بادوامتر و 
طولانی‌تری دارند و مهمتر اینکه اگر 6۵ خوبی 
داشته باشیم فرزندان بهتر و موفقتری پرورش 
می‌دهیم. 

دکتر نومدا مارازین. روانشناس و محقق 
اهل لیتوانی روی تقویت هوش هیجانی جوانها 
کار می کند. این کشور بیشترین تعداد خود کشی 
رادر دنیاداردو انطور که یونیسف امار داده 
کود کان لیتوانی غمگین‌ترین کود کان دنیا هستند. 
دکتر مارازین کار خود رااز يدر و مادرهاء معلمهاء و 


تاخواب از سرش بپرد ولی قدرت خواب بسی 
زیاد بود و گاهی که پلک بر هم می گذاشت و نگاه 
دابشلیم ظاهر می‌شد و او را می‌تر ساند. سارنگ 
تا فرداصبح درحال مبارزه بود برای نخوابیدن. 
ساعت پنج و نیم خواست به نانوایی برود و آن زن 
راببیند ولی از شدت خجالت و حس ضایع شدن. 
پاش بیش نرفت و در خانه ماند اما هنوز خوابش 
می‌آمد و هنوز به خودش آب و سیلی می‌زد و فلفل 
می‌خورد تا نخوابد. 

ساعت سه و نیم بعدازظهر بود. سارنگ تحملش 
تمام شده و خوابش برده بود. نگاه دابشلیم مثل 
دو گل‌میخ ات روحش را می‌سوزاند. در خواب 
کوٹ می کرد دار نودو ھی د در از 
کابوس حس کرد کسی داخل گوشش شده و بوق 
می‌زند. از ان صدابیدار شد و کمی أب خورد. 
متوجه شد دارند زنگ می‌زنند. منتظر کسی نبود 
ولی کسی که زنگ می‌زد. دست بردار نبود. آیفون 
رابرداشت و پرسید کیه؟ جواب شنید پلیس!... 
سارنگ کمی درنگ کرد و در راباز کرد. نوبخت و دو 
سرباز داخل شدند. سارنگ اعتراض کرد. نوبخت 
گفت: دایشلیم کشته‌شده. سارنگ‌واکنشی 
نشان ی ادامه داد: "تعجب نکردین؟" 
سارنگ گفت: تعجب؟ توی این شهر روزی چند 
نفر کشته میشن. آیا من باید تعجب کنم؟ مگه اینی 
که گفتین کشته شده. کیه که بای د مر گش برام 


بزر گسالانی شروع کرد که الگوی زندگی کود کان 
هسنند. دوکر مارازین اینطور توصیح می د هد: 
کار تیم ما با افزایش خود | گاهی. مثبت‌نگری و 
انگیزش درونی بزرگسالان شروع شد زیراما در 
این مسئولیت و وظیفه ماست که از نظر عقید ه. 
اگر احساس همدردی و یکدلی رادر کودکان 
ارتقا ندهیم. باعث رواج انزوا می‌شویم و رواج این 
فرهنگ یعنی کار گروهی هیچ معنایی ندارد و این 
خیلی بد و ناخوشایند است." 
انجااعتماد به نفس را اموزش می‌دهند و انها 
را به انجام فعالیتهای گروهی مثلا نجات سگهای 
خیابانی تشویق می کنند. د کتر مارازین عقیده دارد 
این کوششهابالاخره ثمر می‌دهد واين کودکان 
بر سار کات مرا رو ورس را 
ار سر ار یر 
درستی داشته باشند. 

حال سوال مهم این است: چطور می توانیم 
هوش هیجانی خود را ارتقا دهیم ؟ 

نخستین و مهمترین گام این است که ابتدا 
احساسات خودمان رابشناسیم و درک کنیم. د کتر 
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عجیب باشه؟ " نوبخت گفت: "دابشلیم کلاهبر دار 
بود. از خر افه پر ستی مشتر ی‌هاش استفاده‌می کرد و 
از شون پول می گرفت. "سارنگ گفت: خوشبختانه 
همه می‌دونن که من اهل خرافات نیستم. نوبخت 
پرسید: روز جمعه و شنبه شب با ماشینتون کجاها 
رفته بودین؟" سارنگ گفت: "هیچ‌جا. مایحتاجم 
رواز فروش‌گاههای همین محله تأمین می کنم و 
به ماشین نیازی ندارم." نوبخت گفت: مطمئن 
هستین که با ماشینتون جای دوری نرفتین؟" 
سارنگ گفت: "هنوز آلزایمر نگرفتم که کارهایی رو 
که می‌کنم. فراموش کنم. نوبخت پرسید: ماشین 
شماجیه؟ سارنگ گفت تیبا... جلو خونه پار ک 
کردم. لاستیک و کف ماشینم تمیزه و نشون میده 
خارج از شهر نرفتم." 

نوبخت گفت: شما خوب بلدین نقش بازی کنین 
ولی من دلایل خوبی دارم که شما قاتل دابشلیم 
هستین... و به سربازها اشاره کرد که به او دستبند 
بزنند و به اتهام قتل به بازداشتگاه ببرند. "5 


سارنگ هنگام جواب دادن به نوبخت سوتی داد. 
سوتی‌هایش چه بود؟ لطفا جواب درست رابه 


۰۵۹ > پیامک کنین و اسم و اسم 
شهر و تلفن خود راهم بنویسید. کر قبلا برنده 
شده‌اید. لطفا اطلاع بد هید. 


معامله. قبل از شروع یک کار و... یک لحظه تامل 
کنید و به این بیندیشید که من کجاهستم؟ ایا جای 
درستی هستم؟ من الان در این لحظه خاص کاملا 
منفی هستم یا کاملاً مثبت؟" 

برای پرورش و بهبود ٩‏ البته تکنیکهای 
موثری هم وجود دارد. همان‌طور که دکتر برسو 
توصیح می‌د هد : "وقتی احساس می کنید الان 
است که از همسرتان عصبانی شوید به خودتان 
بگویید خب. من چند دقیقه اتاق را تر ک می کنم 
این دو دقیقفه کاری نکنید و به خودتان فرصت 
بدهید. د کتر برسو توصیه می کند در کسانی که 
شغلهای استرس زا دارند قضیه جدی‌تر است. و 
این افراد بايد هر دو ماه یک هفته مر خصی بر وند و 
به خودشان استراحت بدهند. 

او یک یر ریز بای رک 
شبه ایجاد نمی‌شود. ز مان می‌برد و به تمرین و 
ممارست مداوم نیاز دارد. اما کمترین تردیدی 
وجود ندارد که در دنیای مدرن, دیگر کمتر باید 
به بهره‌هوشی یا همان 1فکر کنیم و دغدغه‌اش 
راداشته باشیم و بهتر است بیشتر به فکر هوش 
هیجانی(60.) باشیم و در جهت تقویت آن بکوشیم 
و اطمینان داشته باشیم اگر هوش هیجانی‌مان را 
تقویت کنیم, زند گی شادتر و سالمتری را تجر به 
خواهیم کرد. 5 


بهاستگی هل ۳۳۲۲ : 
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عاذت کین 


دن جان 


است ډ کډ انه هستی 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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